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و  یرالمؤمنین؟ع؟بارابطه ام ر چالش همه دورانها بوده  ز مباحث پ خلفا ا
 هست.
گواه عمق ا هادیدگاه و متناقض   چالش است. ینو آراء متضاد 

و یمستند، نگاه یقیتحق یق،اختلاف عم ینا چاره ر تراز  یمنصفانه د
 ت.خرد اس

ر ا یهمان ینا و  که د  کتاب اتفاق افتاده است. یناست 
ر متن « علی؟ع؟ باید بماند» ر سا یبا ساختا ر  ی»آشت یتد با خرد« هم د

 دسترس است:
aashtee.org/page/Section.aspx?n=2713-

24718 

ر اینجا می توانید ببینید:ما را د  
aashtee.org  
aashtee.ir 
shia-akhbari.com 
shia-akhbari.org 
aashtee.net 
aashteebakherad.com 
aashteebakherad.ir 
aashteebakherad.org 

و انتقادات شما استقبال می ز نظرات  کنیم:ا  
info@aashtee.org  
 



 

 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد 
 و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین 

 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 

 خواندیمدر جلد نخست آن چه 
یخ بشر    ؟صبعثت خاتم پیامبران است که با  برترین نقطه عطف تار

و    -۲،  بیعت غدیر خم  -۱سه نقطه عطف   ظهور    - ۳غصب خلافت 
 امام زمان؟عج؟ رابطه تنگاتنگی دارد.

 هدف این نوشتار شناخت تنها یک پرده از غصب خلافت است. 
کسب قدرت سیاسی  ، منافقین با غصب خلافت  کنار  نابودی    ، در 

 اصل اسلام را هدف گرفته بودند.
 برای بقای اسلام، باید علی؟ع؟ بمانَد، اما چگونه؟! 

باید در شکیبایی حضرتش جستجو  را  امیرالمؤمنین؟ع؟  بقای  راز 
 کرد.



 10/   میآن چه در جلد نخست خواند 

امیرالمؤمنین؟ع؟ شکیبایی  شناخت  آغاز  این    ،نقطه  در  تحقیق 
 است که: سقیفه چه بر سر امیرالمؤمنین؟ع؟ آورد؟! 

سخن   شکیباییش  چگونگی  امیرالمؤمنین؟ع؟از  که  هنگامی 
 زند: گوید، اوج مظلومیتش را این چنین فریاد می می

ی و ف ی الحلق   ذ  ن  ف  رت  و ف ی العی  صب  یف  ج   1…. ش 
(  کردم  شکیبایی  پس   گویا خار در  )آن چنان سخت و دشوار که 

گلو   باشد….چشم و استخوان در 
فریاد   چنین  این  که  است  امیرالمؤمنین؟ع؟رفته  بر  ظلمی  چه 

 کند؟! می
شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟ از    -۱آن چه مسلم است این است که:  

این    -۲نوع شکیبایی در برابر بلا و مصیبتی بود که بدان مبتلا شده بود.  
 ای برای موفقیت در آینده بود. در واقع شیوه و تکنیک بایسته   ،شکیبایی

 اما از آن جایی که:  
 هدف سقیفه مصادره اسلام برای بازگشت به جاهلیت بود.  -۱
مصادره اسلام    ،با مقایسه اسلام سقیفه و اسلام امیرالمؤمنین؟ع؟  -۲

 گردید. دشوار می 
می  -۳ کشته  باید  امیرالمؤمنین؟ع؟  صورت    شد!لذا  این  غیر  در 

 

 1روایت  (1
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 یافت! سقیفه سرانجام نمی 
یخ رد  پاهای متعددی از توطئه برای قتل امیرالمؤمنین؟ع؟ ثبت   تار

که نشان می  کرده اما موفق  کرده است  دهد منافقین بارها اقدام به ترور 
 نشدند. 

اسلام باقی  امیرالمؤمنین؟ع؟ شکیبایی کرد تا کشته نشود و تا اصل  
 بماند و تا جوانه زدن اسلام حقیقی در نخستین فرصت ممکن گردد. 

شایسته  امیرالمؤمنین؟ع؟  شکیبایی  رازهای  بیشتر  شناخت  برای 
کنش  وا به  نگاهی  کنش است  برابر  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  های  های 

 ظالمین بیفکنیم.
غاصبین با  امیرالمؤمنین؟ع؟  سازش  شدنِ   ،توهم  تسلیم  معنی  به 

و ذلت ی  با خوار که بطلان همه آن مسلم    ، همراه  ی است  امور معلول 
 است. پس سازش هم از اساس منتفی است. 

ی هم عبارت است از تعامل طرفینی در یک فعالیت مشترک   همکار
محتمل    ، است غاصبین  امیرالمؤمنین؟ع؟و  میان  واحدی  هدف  اما 

ی از اساس منتفی است.   نیست، پس موضوع همکار
است  مستند  چه  یخ    ،آن  تار سرتاسر  در  فراوان  شواهد 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ برای مبارزه و قهر و ستیز با غاصبین است.
و ستیز  مبارزه  کلی  بر علل  تیرگی    ،علاوه  بر  نیز  فراوانی  یز  ر شواهد 



 12/   میآن چه در جلد نخست خواند 

کید و ثابت می   کند که امیرالمؤمنین؟ع؟: روابط تأ
 کرد. از هر گونه تلاشی برای ابطال سقیفه فروگذار نمی   -۱
 کرد. از هر حرکتی در مخالفت با غاصبین چشم پوشی نمی  -۲
 کرد.از هیچ نبردی با آنان فروگذار نمی   -۳

ترکیبیِ   جنگ  به  دست  خلافت  غصب  از  پس  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
آن گسترده و  استثنا داشت  یک  تنها  که  زد  با    ،ای  گرفتن خلافت  پس 

 شمشیر بود.
گرفته    ، بخشی از جنگ ترکیبی در قالب انواع جنگهای نرم صورت 

 است.
اما در حوزه جنگ سخت هر چند امیرالمؤمنین؟ع؟ نتوانسته است  
با شمشیر خلافت را پس بگیرد، اما بارها و بارها در مقابل جبهه منافقین  
انه ایستاد و سخت درگیر شد و احیانا دست به شمشیر هم برده   مُجد 
و کار به برخورد مسلحانه نیز کشیده شده است. ولی منافقین به محض 

 عقب نشینی کردند. ،وجه تصمیم جدی حضرت شدنداین که مت
لذا شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟هرگز به معنی استفاده نکردن از قوه  
قهریه نیست و هرگز به معنی این نیست که حضرت هیچ گاه دست به  

 شمشیر نبرده است.
 کند. مستندات فراوانی نیز برخورد مسلحانه و قهری را ثابت می 
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گرفتن  امیرالمؤمنین؟ع؟اما   پس  برای  سخت  جنگ  از  نهایت  در 
 تر از حنظل را پیشه ساخت.خلافت عدول کرد و ناچار شکیبایی تلخ 

:  علل و دلایل این امر عبارت بود از
( همان حکمتی که خداوند در مورد جلوگیری نکردن از ظلم ظالم  ۱

اقدام   عدم  مورد  در  حکمت  همان  ی  امیرالمؤمنین؟ع؟دارد،  جار نیز 
 است.  

سخت و تلخ در مقابل  شکیبایی  ( سرتاسر زندگی پیامبران پر از  ۲
بوده است.   از منظر حکمت  ظالمین  نیز  امیرالمؤمنین؟ع؟  شکیبایی 

 همانند شکیبایی سایر پیامبران بوده است.
والای  ۳ شخصیت  شناساندن  برای  آزمایش  الهی  حکمت   )

غاصبین  شدن  شناخته  نیز  و  زهرا؟عها؟  فاطمه  امیرالمؤمنین؟ع؟و 
 طلبید.خلافت و جایگاه امت، شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟را می 

؟ص است.  ،( یکی از دلایل شکیبایی۴  إخبار و سفارش پیامبر
 شکیبایی یک ضرورت حکیمانه بود.  ،( با نبود یار و یاور ۵
غلو  ۶ از  ناشی  ارتداد  از  جلوگیری  نیز  و  امت  ارتداد  از  جلوگیری   )

 متوقف بر شکیبایی حضرت بود.   ، نادانان
حکیمانه عاقلانه   ،شکیبایی(  7 و  کار  و  ترین  تدبیر  بهترین  ترین 

 برای گذر از بحران و فاجعه بود. ، تکنیک ممکن
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 برای توضیح منظر حکمت پیش از هر چیزی باید تحقیق شود که: 
زه نظامی و جنگ سخت برای پس گرفتن خلافت ممکن بود؟   آیا مبار

 و در صورت امکان: 
زه نظامی نتیجه مطلوب امیرالمؤمنین؟ع؟را تأمین می  کرد؟  آیا مبار



 

 کرد؟ امیرالمؤمنین؟ع؟ چه باید می 
امری    ،غصب خلافت الهیِ امیرالمؤمنین؟ع؟  ،بر اساس اصول اولیه

 مسلم و قطعی است.
خطور  ذهن  به  خلافت  غصب  مقابل  در  که  کنشی  وا نخستین 

مبارزه   ،کندمی و  بردن  شمشیر  به  گرفتن  دست  پس  برای  جانانه  ای 
 خلافت است. 

 اما امیرالمؤمنین؟ع؟چنین نکرد. لذا باید تحقیق شود که:
زه نظامی    ممکن بود؟ و جنگ سخت برای پس گرفتن خلافت  آیا مبار
 و در صورت امکان: 

زه نظامی نتیجه مطلوب امیرالمؤمنین؟ع؟را تأمین می  کرد؟  آیا مبار

 یا اسباب عادی بشری  با قدرت اعجازیاقدام 
 در کتاب »چرایی غیبت خورشید« آمده است:

 یز خاص خود ن  ییااست و به اول  پایان یعلم و قدرت خداوند، ب
مطلق قدرت  و  ا  ،علم  از  است.  فرموده  برا  ینعطا   ی رو 
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 باشد.  یکه شدن ینمگر ا ،یستن یامر  یچه ؟عهم؟ین معصوم 
و تنها در موارد چرخد  می  ظاهریبر مدار اسباب    الهیاما سنت  

 .گرددمی نمایانإعجاز  آستیناز  الهیدست قدرت  ،خاصی
از  نیز  بساط ستمگران برچیدنگستراندن بساط حق و عدالت و 

 . یستن  یقانون مستثن ینا
عدل    مدینه  برپاییاساس  رو    ایناز   و  توسط    فراگیر فاضله 

 نه معجزه.و است نهاده شده  یاسباب ظاهر بر ، ؟عهم؟ائمه 
از   گرفتن خلافت  الهی برای پس  طبق اصول اولیه یاد شده، سنت 

 غاصبین نیز از راه معجزه نبوده است.
گرفتن خلافت از غاصبین تنها   نیز برای پس  لذا امیرالمؤمنین؟ع؟ 

گرفت و نه این که با معجزه و قدرتهای الهی  اسباب عادی را به کار می 
 مشکل غصب خلافت را حل کند. 

 شود: اسباب عادی در دو حوزه تعریف می 
 عِدّة: نیروی انسانی بایسته و شایسته

 عُدّة: امکانات بایسته و شایسته 
ة جان    ، لازم  عِد  پای  تا  که  است  افرادی  مناسب  تعداد 

ی نمایند.  امیرالمؤمنین؟ع؟  را یار
ة مدیریتی    عُد  و  روحی  و  جسمی  توانایی  همان  لازم، 

 به علاوه ابزار نبرد است. امیرالمؤمنین؟ع؟
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گر   ا که  پیداست  گفته  ة نا ة و    عِد  از    عُد  شود،  جمع  هم  با  مناسب 
شایسته و    ،اقدام به پس گرفتن خلافت غصب شده ،منظر عقل و شرع 

هم بارها و بارها به این امر تصریح   امیرالمؤمنین؟ع؟بایسته است. خود 
 کرده است.

« به آن اشاره شد   ،اما بر اساس مستنداتی که در سرفصل »نبود یاور
مسلمانان سستی  و  منافقین  نفاق  اثر  ة هرگز    ،بر  برای    عِد  لازم 

 فراهم نیامد. امیرالمؤمنین؟ع؟
؟ص ة نبود    ، از منظر عقل و نیز بر اساس سفارش پیامبر کافی    ، لازم  عِد 

 بود که حضرت دست به مبارزه نظامی نزد. 
امکان حذف دشمن وجود نداشت    ،چرا که از منظر اسباب ظاهری

ی در دسترس نبود.  و پیروز
مسئله مفروضات  با  که  جایی  آن  از  دیگر  سخن  با    ،به  مبارزه 

بی  و  بیهوده  بود،  غاصبین  مبازره  امیرالمؤمنین؟ع؟نتیجه  به  اقدام 
 نظامی نکرد.

بشری  عادی  اسباب  حوزه  در  حتی  که  جایی  آن  از  توانایی    ، اما 
برای همگان به اثبات  امیرالمؤمنین؟ع؟شگفت و شجاعت فوق العاده  

 رسیده است، جای این پرسش هست که:
کافی نجنگید؟ امیرالمؤمنین؟ع؟ چرا    به تنهایی و یا با یاران اندک و نا
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چنین  امیرالمؤمنین؟ع؟در  مبارزه  که  است  این  پرسش  این  پاسخ 
 شویم. شرایطی با موانع متعددی روبرو بود که در ادامه با آن آشنا می

 سنت الهیِ حفظ مؤمنین در اصلاب  
عِ  عدم  با  الهی  سنت  اساس  بر  که  شد  مناسب، روشن  ة  د 

 تکلیف ظاهری به مبارزه با غاصبین نداشت. امیرالمؤمنین؟ع؟
که اقدام به جنگ از سوی حضرت با یکی دیگر از    ، گذشته از این 

 سنتهای الهی در تضاد بود.
اصلاب   در  مؤمنین  رعایت  الهی  سنتهای  از  یکی  که  این  توضیح 

 فرماید:اند. قرآن در این باره میکه هنوز متولد نشده مؤمنینی  ،است
ر َ لَوْ  ذ    لُوات  ت َ

ا اَل َ ن َ ْ ت 
ل  کن َ ی  لَعَذ  َ

اً ا َ ات  هُمْ عَذ ٰ ن ْ رُوا م   1. ماً ب  ف َ
[ گر  مؤمنک ا و  متماافر  هم  از  م ی[  قطعاً  یز  به ک شدند،  را  افران 

 م.یداشت یمعذّب م یک عذاب دردنا 
 جمله: از  ی است.این آیه کلید حل مشکلات فراوان 

 تأخیر فرج در امتهای گذشته 
 با کفار مکه در حدیبیه ؟ص؟صلح پیامبر تأخیر فتح مکه و  

گرفتن خلافت از  برای  ؟ع؟  دست به شمشیر نبردن امیرالمؤمنین پس 

 

 25/( فتح1
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 غاصبین 
 تأخیر ظهور امام زمان؟عج 

…  و
 توجه کنید: جالب در این زمینه به این روایت 

از نظر بدنی و از ؟ع؟  پرسید: مگر علی؟ع؟  مردی از امام صادق
 ( امر خدا قوی نبود؟! نظر )فرمانبرداری و امتثال  

 .آریامام: 
که از خود  از  بازداشت  مرد: پس چه چیزی او را   و کند  دفاع  این 

 ؟! نشودتسلیم منافقان 
 امام: خوب پرسیدی، پس بفهم.

در مقابل منافقین دست  از اینکه شد؟ع؟ علی  مانعاز قرآن  ایآیه
 برد!ب به شمشیر 

کدام آیه؟   مرد: 
ر کافران  قطعا  بودن،  جدا  کافران  و  مؤمنان  »اگر  عذاب   اامام: 

 (25م.« )سوره فتح/ آیهیردک ی میکدردنا 
منافقین،  و  کفار  نسل  در  خداوند  برای  فرمود:  ادامه  در  امام 

که مؤمن هستند )و هنوز به دنیا نیامدند(.   امانتهایی است 
رو   این  را نمیعلی؟ع؟از  کافر  از  ، پدران  امانتهای خدا  تا  کشت 

که این امانتها بیرون آمدند )و   آیند. اما هنگامی  آنها بیرون  نسل 
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شوند پیروز  باید  که  کسانی  بر  حضرت  شدند(  متولد   ،مؤمنان 
کشتند.   پیروز شدند و آنان را 

 قائم ما اهل بیت نیز چنین است. 
ابدا   و  امانتهای  ظهور نمیامام زمان؟عج؟  هرگز  که  این  تا  کند، 

که امانتها بیرون آمدند )و مؤمنین  خداوند بیرون آیند. پس زمانی 
(حضرت  تولد یافتند(   کند، خروج و باید )خروج  که  کسانی   بر 

 1…. کند ظهور می
شکیبایی  حکمتهای  از  یکی  شده  یاد  آیه  اساس  بر 
فرصت   امیرالمؤمنین؟ع؟،  نکردن  نظامی  مبارزه  و  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

این حیاتْ  بر  بنا  بودند.  منافقان  صلب  در  که  است  مؤمنانی    ،یافتنِ 
بلکه مصداق رحمت الهی   ،شکیبایی حضرت نه تنها حکیمانه است 

 نیز هست. 
 2رعایت حرمت مؤمنین تولد نیافته در روایات متعددی آمده است. 

 

 154روایت  (1
 . روایات مجلد دوم در ادامه روایات جلد اول شماره گذاری شده استتوضیح مهم: 

جلد اول آورده شده است. لذا در این  مستندات روایی  در    174شماره  روایت  تا  
 شود.در بخش مستندات روایی آورده می 174جلد تنها روایات پس از شماره 

 شود.  پیش از این شماره به مستندات روایی جلد اول مراجعهبرای دیدن متن روایات 
   180ــ  175روایت  (2
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که   شده  نیز  امیرالمؤمنین؟ع؟شنیده  و  جنگها  سایر  در 
را    ،سیدالشهداء؟ع؟ در روز عاشورا آیه همه دشمنان  بر اساس همین 

نمی  تیغ  از  که  یکدم  این  حکمت  است  شده  گفته  نیز  و  گذراند 
سیدالشهداء؟ع؟ اجازه جنگ به اباالفضل العباس؟ع؟ در روز عاشورا  

 نداده است، همین امر است.

 فضایی پیچیده و اسرار آمیز )تحلیل جامع امیرالمؤمنین؟ع؟( 
؟ص پیامبر رحلت  از  را   ،پس  جامعه  فضای  که  آمد  پیش  شرایطی 

کاملا پیچیده ساخت. پیداست که حرکت حکیمانه در چنین فضایی  
 بسیار دشوار است. 

 های آن، توطئه ابوسفیان برای نابودی دین بود.از جمله از پیچیدگی
 نویسد:می  البلاغهنهج شرح  ی منهاج البراعة ف

ابوسفیان   شد،  تمام  سقیفه  در  ابوبکر  برای  بیعت  که  هنگامی 
کند تا این که عده ای تصمیم گرفت میان مسلمانان درگیری ایجاد 

ی دیگر را بکشند و با این توطئه دین نابود شود. لذا نزد عباس عده
؟ص؟(  کنیه عباس عموی پیامبر گفت ای ابوالفضل ) رفت و به او 
( قبیله  این مردم خلافت را از بنی هاشم ربودند و در )ابوبکر از
( بد اخلاق تندخو   بنی تیم قرار دادند و حتما او هم فردا این )عمر 

شود. همراه ما برخیز تا نزد علی؟ع؟ ی عدی خلیفه ما میاز قبیله
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؟ص؟ هستی   کنیم. تو عموی پیامبر رویم و با او به خلافت بیعت 
را از    ،و من هم مرد متنفذی در قریش هستم اگر اهل سقیفه ما 
کشیم. جنگیم و آنها را میخلافت علی؟ع؟ باز داشتند با آنها می

ای  گفت  علی؟ع؟  به  ابوسفیان  و  آمدند  علی؟ع؟  نزد  سپس 
. کی ما زیر فرمان قبیله پست   اباالحسن از امر خلافت غافل مشو
بپذیریم(؟!  را  ابوبکر  خلافت  لا  حا )که  بودیم  تیم 

می را  خاطر امیرالمؤمنین؟ع؟او  به  را  مطلب  این  که  شناخت 
بلکه هدف او افساد در مسلمانان است.   ،گویدتعصب دینی نمی

، خطبه پنجم نهج  1البلاغه را ادا فرمود.لذا در پاسخ به او
 این مطلب در منابع سنیان نیز آمده است. 

که رسول خدا؟ص؟ دفن شد عباس و ابوسفیان و عده ای هنگامی 
کن تا با تو علی؟عاز بنی هاشم نزد   گفتند دستت را دراز  آمدند و 

کنیم و او را برای قبول بیعت  کردند اما او   ،بیعت  تحریک و تهییج 
گفت   کرد. عباس به او  از پذیرش پیشنهاد آنان خودداری و امتناع 

که تو پس از استفاده نکردن از فرصت امروز  )آن    ،به خدا سوگند 
شوی(. گردی )زمینگیر میشوی که( اسیر عصا میاندازه ناتوان می

اگر   گفت  ابوسفیان  که  روزی است  به همان  این جریان مربوط 
که  بخواهی شهر را از پیاده و سواره پر خواهم ساخت. اینجا بود 

 

 137ص 3ج البلاغهنهجشرح  یمنهاج البراعة ف (1
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 1حضرت خطبه خواند. 
 متن خطبه چنین است:
کشتیای مردم، امواج فتنه های نجات درهم بشکنید، و از ها را با 

های فخر و برتری جویی راه اختلاف و پراکندگی بپرهیزید، و تاج
 . را بر زمین نهید

کس  )تنها(   میآن  با  گردد  پیروز  یاوری  که  )و  به    ( یاران بال 
)اگر یاوری نداشت( تسلیم بلا )و شرایط زمانه( شد پاخاست، یا  

 .  کرد آسوده و خود را 
 2.ای گلوگیر است ، چون آبی بد مزه، و لقمه)وضعیت(این  )تحمل(  

کال و نارس بچیند،   که میوه را  برد و از این )سودی نمیو آن کس 
که در زمین دیگری بکارد. جهت(  کشاورزی است   مانند 

که اگر سخن گویند بر حکومت  بگویم، می  یدر شرایطی قرار دارم 
هرگز   .گویند: از مرگ ترسید، و اگر خاموش باشم، میحرص ورزید

  ها و حوادثپس از آن همه جنگ)آن هم(    !من و ترس از مرگ
چنانی؟! به    آن  طالب  ابی  فرزند  علاقه  و  انس  خدا،  به  سوگند 

از   گرفتن  مرگ،  استخو  بیشتر  مادر  پستان  به  که   .طفل  این 
که(  برگزیدم،  را  سکوت   است  این  علت  حوادث  )به  و  علوم  از 

 

 181روایت  (1
گونه ترجمه شد.  ،این جمله با توجه به روایت سبط بن جوزی (2  این 
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گر   که ا گاهی دارم  گویم، چون لرزیدن ریسمان آنها را  پنهانی آ باز 
 1گردید.مضطرب می، به شدت های عمیق در چاه

 با درایت دو نقل پیشین شاهد چند نکته مهم هستیم.
خلافت۱ غصب  داغ  فضای  در  یاری    ، (  به  تظاهر  با  ابوسفیان 

 امیرالمؤمنین؟ع؟در صدد فتنه انگیزی برای نابودی اسلام است. 
عباس را فریفته و با خود    ، ( ابوسفیان برای رسیدن به هدفش در آغاز ۲

 همراه ساخته است. 
پیروزی ۳ کار    ، (  در  یاوری  که  است  یاور  داشتن  با  اقدام  به  مشروط 

 نیست
  ،ممکن است موفقیتی کوته بینانه داشته باشد  ، ( اقدام با فقدان یاور ۴

 اما قطعا سرانجامی تلخ دارد. 
که اقدامی نشود و شرایط موجود با تمام  ۵ آن است  ( لذا خردمندانه 

 ها تحمل گردد.دشواری
 ای ندارد. سرانجام و نتیجه  ، ( چرا که اقدام پیش از موعد۶
 گیرد. ( و هر گونه حرکتی مورد اتهام قرار می۷
آسایش نسبی در تحمل شرایط دشوار و    ،( لذا در صورت نبود یاور ۸

 تلخ زمانه است. 
 ترس از دشمن نیست.   ، ( مشکل امیرالمؤمنین؟ع؟ در عدم اقدام۹

 

 69روایت  (1
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گاهی ویژه۱۰  ای است که قابل درک و تحمل دیگران نیست!( بلکه آ
العاده  اما فوق  کوتاه  این بیان  امیرالمؤمنین؟ع؟دو نکته  چکیده  ی 

 است:
بن۱۱ پیچیدگی  از  گویا  تصویری  غصب (  از  پس  جامعه  که  بستی 

 خلافت با آن روبرو شده بود.
گاهی از آنها را ندارد.۱۲  ( اسرار پنهانی که کسی ظرفیت آ

با همه  پیچیدگیاما  این  بودن شرایط جامعهی  اسرارآمیز  و  در    ،ها 
اندک خود ظرفیت  حد  در  بن   ،ادامه  بر  دوران  درنگی  آن  در  که  بستی 
 افکنیم.می  ،امیرالمؤمنین؟ع؟ به آن دچار شد

 نابودی سخت اسلام   ، حاصل قیام بدون پیروزی
روشن  «  با خود اسلام مشکل داشت  یفه،سقبا درنگ در سرفصل »

« بوده است  ینمعضله بزرگ غاصب  ،امیرالمؤمنین؟ع؟وجود  شود که »می
در گرو حذف    یفهحکومت سق  یبقاتوان گفت که »و لذا با قاطعیت می 

 « بوده است. ی؟ع؟عل
که:   این  در  تحقیق  عل  یا آبا  شدن  کشته  احتمال    ی؟ع؟واقعا 

« پیدا  یرالمؤمنین؟ع؟ام  یجان  یتعدم امن، شواهد فراوانی بر » رفت؟یم
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 1گردد.می
کشتن   به  اقدام  از جمله    امیرالمؤمنین؟ع؟دلایل  هم آشکار است. 

 آنها: 
کینه   و  شدید  حسادت  از  ناشی  شخصیِ  عمیق دشمنی  های 

   امیرالمؤمنین؟ع؟منافقین نسبت به 
که البته با   آن  کمر بستن به نابودی  دشمنی منافقین با اسلام تا حد 

 وجود امیرالمؤمنین؟ع؟ ناشدنی بود 
« برخی از  یرالمؤمنین؟ع؟ام  یجان  یتعدم امن »در سرفصل  هر چند  

می  اثبات  که  کشتن  مستنداتی  و  اسلام  نابودی  منافقین  هدف  کند 
 آورده شده است.  ،امیرالمؤمنین؟ع؟ بود

فراوان   امیرالمؤمنین  قتل  برای  دشمن  تدبیر  و  یزی  ر برنامه  شواهد 
یخ مرور دوباره شود.   است. کافی است تار

امیرالمؤمنین؟ع؟ و رفع استبعاد  برای   کشته شدن  بر امکان  کید  تأ
؟ص در جنگ تبوک و عقبه   آن بایسته است اقدام منافقین به ترور پیامبر
؟ص در جنگ   هرشی مطالعه شود. جالب اینجاست که طرح ترور پیامبر

 طرح مکملی هم داشت و آن ترور امیرالمؤمنین؟ع؟در مدینه بود.  ،تبوک
ــ هدف دشمن  ۱  کند کهمطالب اشاره شده ثابت می در هر صورت  

 

 همین نوشتار است.جلد اول و دوم هایی از سرفصل ،عبارتهای داخل گیومه (1
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ــ دشمن برای رسیدن به این هدف تدبیر  ۲  ،کشتن امیرالمؤمنین؟ع؟ بود
بود،   کرده  هم  یزی  ر برنامه  کشتن  ۳و  به  هم  بار  چندین  ــ 

 اند که ناموفق بوده است. امیرالمؤمنین؟ع؟ اقدام کرده 
شده   انجام  صورتی  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  کشتن  برای  ناموفق  اقدام 
مستقیم  مبارزه  و  نبرده  شمشیر  به  امیرالمؤمنین؟ع؟دست  که  است 

 نظامی با غاصبین نداشته است.
کافی جنگ سخت میامیرالمؤمنین؟ع؟ اگر   کرد و شکست با عِدّه نا
 افتاد؟! چه اتفاقی می  ، خوردمی

که خود  گونه  نتیجه نخست شکست پس از جنگ سخت، همان 
بود،   کرده  تهدید  عمر  که  گونه  همان  و  کرده  تصریح  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 بود. ؟عهم نابودی کل اهل بیت 
 پیش از این، این چنین گذشت:

کسانم  نگریستم  پس   گهان دیدم جز    ، مددکاری نیستو  ر  ومرا یانا
شود(  )اقدامیآمد    مدریغلذا   موجب  که  مرگ کنم  کام  به  آنان 

 1. …درآیند
گهان  پس نگریستم   است و نه ری  ویانه    ،کسانمبرایم جز  دیدم  نا

که موجب شود(  )اقدامیآمد    مدریغلذا    ،مدافعی و مددکاری  کنم 

 

 2روایت  (1
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کام مرگشان آنان   1درآیند …. به 
ای را که از بیعت با او تخلف کرده و نزد علی؟ع؟ جمع ابوبکر عده
آنها فرستاد.   ،شده بودند طلبید. برای این منظور عمر را به سوی 

که بیرون آیند. اما   عمر به در خانه علی؟ع؟ آمد و آنان را صدا زد 
گفت سوگند   کردند. عمر هیزم طلبید و  آنها از بیرون آمدن امتناع 
آیید و در  که باید بیرون  کسی جان عمر دست اوست البته  به 

زنم.  ر کسی در آن است آتش میغیر این صورت قطعا خانه را با ه
است!  فاطمه؟عها؟  خانه  این  در  اباحفص  ای  شد  گفته  عمر  به 

 2گفت: باشد! 
که   برگشتند  علی؟ع؟  هنگامی  زبیر  آنها  فاطمه؟عها؟  و  گفت: به 

که اگر اجتماع شما تکرار شود،  کرد  عمر نزد من آمد و سوگند یاد 
که قسم خورده   اخانه را بر شم آنچه را  بسوزاند، به خدا سوگند! 
 3…. دهدیاست انجام م 

نگرانی  از  یکی  اساس  همین  جانی  بر  امیرالمؤمنین؟ع؟خطر  های 
 برای حسنین؟عهما؟ بود.  

که قریش بر من روا داشتند برای انتقام از تو   ،خداوندا در ستمی 
 

 3روایت  (1
 90روایت  (2
 46روایت  (3
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که آنان نیت داشتند انواع شرّ و بدی  ،طلبمکمک می ها و  واقعا 
آن ناتوان  خیانتها را نسبت به رسول تو انجام دهند اما از انجام 

مانع ایجاد کردی شان  شدند زیرا تو میان آنان و عملی ساختن نیت
گردید.  نازل  بر من  بلا  و  آنها سهم من شد  نیت شوم  نتیجه  در 

که زنده ام  خداوندا حسن و حسین؟عهما؟ را حفظ فرما و تا هنگامی 
آنها مسلط نگردان را بر  که مرا میراندی   ،فجّار قریش  زمانی هم 

که تو بر همه چیز حاضری و شاهدی.   1پس تو محافظ آنان باش 
که   بود  این  سخت،  جنگ  از  پس  شکست  دوم  نتیجه 

کافری معرفی می  شد که کشتنش امیرالمؤمنین؟ع؟به عنوان خارجی و 
از    یش مظلوم پ  یفه خلواجب بوده است. توضیح این امر در سرفصل »

 « گذشت.خلافت
نتیجه سوم شکست پس از جنگ سخت، این بود که با نابودی تمام  

 .بماند یاسلام باق عترت محال بود که  

 إعجاز به پاخواستن فاطمه؟عها؟
روشن شد که اقدام نظامی امیرالمؤمنین؟ع؟در واقع هم مستندِ ترور  

آورد و آن حضرت  شخصیتی امیرالمؤمنین؟ع؟را برای دشمن فراهم می 

 

 64روایت  (1
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می معرفی  خارجی  و  کافر  شخصی  را  ترور  مستندِ  هم  و  ساخت 
فراهم   را  مخالفین  توسط  حضرت  آن  کشتن  امیرالمؤمنین؟ع؟و 

 ساخت.می
بازگرداندن خلافت   از  و  کرد  پیشه  امیرالمؤمنین؟ع؟ شکیبایی  لذا 

 دست کشید. 
معرض   در  هم  اسلام  نتیجه  در  و  بود  خطر  در  جانش  هم  باز  اما 

 نابودی نابودی قرار داشت. 
 شد. شد و این خلأ باید پر می این خطر باید دفع می 

کرده بودند و همه راه  ها را  اما چگونه؟! منافقین که فکر همه چیز را 
 بسته بودند.

گهان فاطمه زهرا؟عها؟ برخواست و این خطر را دفع و این خلأ را از   نا
 جایی پر کرد که منافقین فکر آن را نکرده بودند.

توضیح این مطلب در کتاب »فاطمه؟عها؟ به میدان آمد تا علی؟ع؟  
گزیده  به  لذا  است.  آمده  بماند«  آن  زنده  از  کوتاه  بسیار  بسنده  ای 

 کنیم. می
که موجب میفاطمه زهرا؟سها؟ ویژگی  شد: هایی داشت 

 کرد.عواطف و احساسات عمومی را تحریک می
 کرد. های خفته را بیدار میوجدان
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 زدود.پرده غفلت را از خرد خردمندان می
:  برخی از این ویژگی ــ حامله بودن، ۲ــ زن بودن،  ۱ها عبارت بودند از

؟ص؟،  ۳ پیامبر به  العاده  فوق  بودن،  ۴ــ شباهت  ــ دختر  ۵ــ عزادار 
؟ص؟ بودن،   ؟ص؟،  ۶پیامبر کمالات انسانی و  ۷ــ تنها یادگار پیامبر ــ 

….۸اسلامی فاطمه زهرا؟سها؟،   ــ عصمت فاطمه زهرا؟سها؟ و
که فاطمه زهرا؟سها؟ به میدان آمد و این بن  بست را شکست. چرا 

 در صورت موفقیت حداکثری: 
به  1 اسلام  و  بردارد  از جنایت  دست  و  کند  حیا  دشمن  شاید   )

 سلامت بماند. 
کنند و به یاری علی؟ع؟ بشتابند. 2  ( شاید مردم حیا 
؟ص؟ بازگردند.3  ( شاید غافلان بیدار شوند و به سفارشات پیامبر
 ( شاید خردورزان از دام شبهات منافقین رهایی یابند. ۴

زهرا؟سها؟ فاطمه  آمدن  میدان  به  صورت  این  و  عاطفی  ،در  ترین 
 ترین بازدارندگی از انحراف اسلام بود. منطقی

هر چند این بازدارندگی محقق نشد، اما فاطمه زهرا؟سها؟ قطعا به  
: که عبارت است از  موفقیت حداقلی دست یافت 

 ( اقامه حجة بالغة بر دوست و دشمن. 5
 ( مستند سازی انحراف اسلام توسط منافقین. ۶
 ( جاودانگی ثبت رسوایی منافقین.۷
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شاهد شکست فاطمه زهرا؟سها؟ در میدان   ،با اندک درنگی در تاریخ 
که بازدارندگی از انحراف حاصل نشد.  ،هستیم  چرا 

بیانی  و  تبیین عملی  بیان   ،اما در عرصه  بزرگترین دستاورد در  با 
حق و حقیقت و رسوا کردن منافقین و مستند ساختن انحراف آنان 

 روبرو هستیم. 
آری با آمدن فاطمه زهرا؟سها؟ علی زنده ماند و هدف نهایی سقیفه  

گردید. ،که حذف اسلام باشد   عقیم 
 شود که: با درنگ شایسته در آن چه گذشت روشن می

خواست، فاطمه اگر امیرالمؤمنین؟ع؟ به دفاع از فاطمه زهرا؟عها؟ برمی
 رسید!زهرا؟عها؟ هرگز به هدفش نمی

 شود که:تر روشن میو با درنگ شایسته
چقدر جاهلانه است که اشکال شود »چرا امیرالمؤمنین؟ع؟ از فاطمه 

 زهرا؟عها؟ دفاع نکرد؟!«. 
خلافت غصب  با  که  شد  امیرالمؤمنین؟ع؟ گره   ،روشن  کار  در  ای 

کسی جز فاطمه زهرا؟عها؟ نمی  که  توانست آن را بگشاید و خطری  افتاد 
می تهدید  را  امیرالمؤمنین؟ع؟  زهرا؟عها؟  جان  فاطمه  جز  کسی  که  کرد 

 توانست آن را دفع کند.نمی 
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 حاصل قیام پیروزمندانه، شکست نرم اسلام
و با    «در اصلاب  ینحفظ مؤمن  یِ سنت الهروشن شد که با تنزل از »

« اعجاز محدودیت  قدرت  با  نبود    …«یاقدام  ه  و  ی    ،لازمعِد  پیروز
مبارزه   به  اقدام  نتیجه  در  نبود.  شدنی  غاصبین  بر  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

نظامی    ،نظامی شکست  تبع  به  نداشت.  شکست  جز  حاصلی 
گردید. لذا اقدام نظامی هرگز  اصل اسلام هم نابود می   ،امیرالمؤمنین؟ع؟

 حکیمانه نبود.
یعنی قدرت بدنی    امیرالمؤمنین؟ع؟اما با توجه به دو ویژگی برجسته  

بر مخالفین  امیرالمؤمنین؟ع؟توان گفت که  فوق العاده و ایمان قوی، می 
 گردید.پیروز می 

لذا در ادامه بررسی خواهیم کرد که حتی با تنزل از مطالب سرفصل  
ی   پیروز پذیرش  با  و  نظامی  امیرالمؤمنین؟ع؟پیشین  مبارزه  آیا   ،

؟ ی این چنینی به سود اسلام بود یا خیر  حکیمانه بود؟ و آیا پیروز
ی شایسته برای پیدا کردن پاسخ درست این پرسش  ها درنگ در امور

 و بایسته است.
 تفرقه در میان مسلمانان 

و   کردند  رها  را  ؟ص  پیامبر سفارشات  تمامی  که  کسانی  پیداست 
کردند  فراموش  را  امیرالمؤمنین؟ع؟  ،غدیر  قیام  محض  بر    ،به  همگی 
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 گردیدند. آمدند و متحد نمی محور حضرت گرد نمی 
لذا نخستین حاصل قیام امیرالمؤمنین؟ع؟اختلاف و تفرقه و چند  
دستگی مسلمانان بود. خود امام نیز بارها به این مسئله تصریح فرموده  

 است:
تفرقه مسلمانان نبود که به قهقراء برگردند ترس  اگر  سوگند  به خدا  

برگردد به جاهلیت  دین  کافر شوند و  که ،  و  تا جایی  البته  صد 
را  می وضع  این  میتوانستیم  مقابل  م  یدادتغییر  در    ین غاصب)و 
 1. …ستاندیم(بازمیخلافت را ایستادیم و می

 داخل مدینه  آمار بالای ارتداد مردم 
منافقین شگردهای  به  توجه  با  تفرقه    ، متأسفانه  و  اختلاف  حاصل 

کثریت به طرف غاصبین بود. ،میان امت  چرخیدن ا
شگردهای   اثر  بر  که  این  بر  است  روشنی  گواه  هم  یخی  تار تجربه 

 بیشتر مردم مرتد گردیده و از امیرالمؤمنین؟ع؟ رو برگرداندند. ،منافقین
 خروج قبایل خارج از مدینه و قبایل مرزها از اسلام 

ی از قبایل پس از قوت گرفتن اسلام و از ترس   مسلمان شدن بسیار
 شمشیر امیرالمؤمنین؟ع؟بود.

از   ی  بسیار ارتداد  و  امت  شدید  اختلاف  و  ؟ص  پیامبر شهادت  با 
 

 16روایت  (1
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منافقین بالای  تلفات  و  از    ،مردم  بزرگی  جمعیت  نافرمانی  بستر 
آمد و دامنه ارتداد گسترش پیدا  مسلمانان خارج از مدینه هم فراهم می 

 کرد.می

مردم سایر  ارتداد  درباره  و  باره  این  در  مستندات  از  در    ،برخی 
« امت  امیرالمؤمنین؟ع؟  شکیباییسرفصل  مصلحت  منظر    ، از 

 « گذشت.از ارتداد امت یریجلوگ 
 ها آمار بالای کشته 

از حرکت سازماندهی شده که منافقین پس  بود  با    ،طبیعی  آن هم 
کرده بودند، عقب نشینی نمی  که جذب  کردند و در  نیرویهای فراوانی 

 کردند. مقابل امیرالمؤمنین؟ع؟مقاومت می 
توجه به   و  با  امیرالمؤمنین؟ع؟حاصل مقاومت غاصبین  شجاعت 

امیرالمؤمنین؟ع؟  نظامی  مبارزه  مسلمانان،  از  بزرگی  جمع  ارتداد  نیز 
 تلفات بسیار بالایی داشت. 

؟ص نیز به همین مسئله اشاره فرموده   پیش از این گذشت که پیامبر
 است.

؟ص؟ به من فرمود گفت پیامبر  …امیرالمؤمنین؟ع؟در پاسخ ابوبکر 
نمی تو  شدن  کشته  از  من  علی؟ع؟  این )ای  از  لکن  ترسم…( 

که همه آنها می که با شمشیرت آن چنان منافقین را بکشی  ترسم 
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گردد و مردم   که تازه و نوپا است باطل  نابود شوند در نتیجه دینی 
 1. …از )اصل( توحید مرتد شوند

 هاعدم تأثیر گذاری اندک باقیمانده
  ،در کنار آمار بالای تلفات   ، هابا گذاشتن آمار بالای ارتداد و نافرمانی 

 گردید. تعداد یاران باقیمانده امیرالمؤمنین؟ع؟بسیار اندک می 
 محو شدن جایگاه الهی غدیر  

بسیار طبیعی است که در جنگ سخت و در لابلای حوادث نظامی  
جایگاه الهی خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟که حاصل پیمان    ،و تبعات آن

در حد یک کودتای نظامی پیروزمندانه بر علیه منافقین تنزل    ،غدیر بود
 پیدا کند.

 ایجاد وجهه منفی برای حضرت 
ی نظامی در جنگ سخت آن هم با آن همه   حاصل نخست پیروز

متهم شدن امیرالمؤمنین؟ع؟به تشنه قدرت بودن و بی رحمی    ، تلفات
 در مقابل مخالفان بود.

 نابود شدن قداست اسلام  
ی نظامی این چنینی محو شدن قداست اسلام    ، حاصل دوم پیروز

 و تنزل آن در حد حکومت نظامی که با شمشیر پیروز شده است.
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در این صورت هر چند از منظر ظاهری اسلام پیروز شده است، اما  
ی ی اسلام برای خلافت ظاهری    ، چنین پیروز در واقع فدا ساختن آبرو

 است.
اسلام شکست    ، به سخن دیگر در این صورت هر چند از نظر نظامی

است نخورده  سخت  و  مستلزم    ،فیزیکی  شدن،  پیروز  گونه  این  اما 
 نابودی و شکست نرم اسلام است.

ظاهری   شکست  و  ظاهری  ی  پیروز مشترک  حاصل  شد  روشن 
صورت    ،امیرالمؤمنین؟ع؟ در  البته  بود،  اسلام  نابودی  و  شکست 

می   ،شکست محقق  اسلام  سخت  ی نابودی  پیروز صورت  در  و    ، شد 
 خورد. شکست نرم اسلام رقم می 

حتمی   شکست  به  هرگز  امیرالمؤمنین؟ع؟  که  پیداست  گفته  نا
 تابیده است. اسلام راضی نبوده است و ابدا چنین اقدامی را برنمی 

یم. در بخش بعدی به چگونگی این مهم می   پرداز

گر امیرالمؤمنین؟ع؟ با قهر   کردصحنه را ترک می  ،ا
خورد چه شکست می  ،گذشت که حاصل مبارزه امیرالمؤمنین؟ع؟

 شد. به نابودیِ سخت یا نرمِ اسلام منتهی می ،شدو چه پیروز می 
 بدون مبارزه نیز جان امیرالمؤمنین؟ع؟ در خطر بود.
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کشتن  هزینه  زهرا؟عها؟،  فاطمه  آمدن  میدان  به  با  البته 
دشوار   را  سقیفه  حکومت  کار  و  رفت  بالا  بسیار  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
ماندن   زنده  برای  زهرا؟عها؟ فرصتی  آمدن فاطمه  به میدان  لذا  ساخت. 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ ایجاد کرد.  
هر چند این فرصت بسیار حیاتی و فوق العاده طلایی بود، اما دوران  

امیرالمؤمنین؟ع؟   ،آن بسیار کوتاه بود. چرا که با شهادت فاطمه زهرا؟عها؟ 
 اش را از دست داد. پشتوانه

پاسخ   را  امیرالمؤمنین؟ع؟  سلام  زهرا؟عها؟  فاطمه  حیات  زمان 
 دادند اما پس از فاطمه زهرا؟عها؟… نمی 

 اش این است که:سربسته
عائشة عن  عروة  لعلک  و   … عن  ح  ی ان  وجه  الناس  اة فاطمة  یمن 

 1. …وجوه الناس  یر علکت استنیفلما توف
آبرویی داشت. اما   علی؟ع؟ در زمان زندگی فاطمه؟سها؟ نزد مردم 
کاملا غریبه شد…. که فاطمه؟سها؟ وفات یافت نزد مردم   هنگامی 

تنکیر  تنوین  با  »وجهٌ«  جایگاه    ،تعبیر  که  است  این  بیانگر 
ای نبوده است که  امیرالمؤمنین؟ع؟ در حیات فاطمه زهرا؟عها؟ در اندازه 

که تمامی ستم ها و مصائب  مانع ظلم به همسرش علی؟ع؟ شود. چرا 
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 در این دوران بوده است.  ، ؟سها؟فاطمه صدیقه 
ناموفق   و  باره  چند  ترور  زمان امیرالمؤمنین؟ع؟همچنین  در  نیز 

که مستندات آن در سرفصل » عدم  حیات فاطمه زهرا؟عها؟ بوده است 
 « گذشت. یرالمؤمنین؟ع؟ام  یجان یتامن

می  دانسته  خوبی  به  اشاره  این  زهرا؟سها؟  از  فاطمه  از  پس  که  شود 
یک   جایگاه  حد  در  حتی  غاصبین  نزد  علی؟ع؟  اجتماعی  جایگاه 

 مسلمان عادی نبوده است! 
که در این شرایط خطر جانی برای امیرالمؤمنین؟ع؟  طبیعی است 

 نیز افزایش پیدا کند.
که  ۱اما   چرا  امیرالمؤمنین؟ع؟نبود.  برای  جانی  خطر  تنها  مشکل  ــ 

 :منافقین تلاش داشتند
ی اجتماعی حضرت و نیز  ــ با ترور شخصیتی برای تخریب وجهه۲

ــ جایگاه اجتماعی  ۴  ، ــ حذف حضرت از تمام فعالیتهای اجتماعی۳
 والای حضرت را به ویژه در نسلهای آینده، بفراموشانند. 

طلبیده است که سیره حضرت برای حفظ جانش  می این وضعیت  
 های منافقین بسیار حساس و دقیق باشد.همراه با خنثی کردن توطئه

طرح  شکست  از  پس  که  این  کشتن  توضیح  برای  منافقین  های 
صحنه    ،امیرالمؤمنین؟ع؟ از  کاملا  را  امیرالمؤمنین؟ع؟  کردند  تلاش 
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 جامعه دور نمایند.
 نویسد:حسن بن علی طبرسی در کتاب اسرار الامامة می

در ایام خلافت غاصبین )در عمل( به شکل زندانیان بود  علی؟ع؟  
کامل و تحریم اجتماعی  )زیرا از سوی دستگاه خلافت مورد طرد 

گاه او را برای انجام واقع  شده بود. بر اساس همین سیاست( هیچ 
 کاری فرانخواندند.  

( مردم از احوالات  که )اگر این بایکوت، به خاطر ترس از این بود 
گاه  علی؟ع؟   را شدند  میآ او  کمالات  پی  (،  شناختندمی  )و 

 که )تنها( او سزاوار خلافت است. بردند می
این بایکوت پیوسته ادامه داشت، تا هنگامی )که جریان مسیلمه  

( مردم به جهاد با او فراخوانده شدند.   کذاب رخ داد و
کرد و آن  که حضرت سوار بر اسب شد و به جهاد اقدام  اینجا بود 

آن چنان پیش دستانه بود  علی؟ع؟  ملعون را شکست داد. )اقدام  
که( هنگامی خالد بن ولید به معرکه رسید، چیزی به پایان جنگ  

 باقی نمانده بود.
از این جریان دوباره(   و در  علی؟ع؟  )اما پس  بازگشت  به مدینه 

هرگز    ، دیگر  ، روز آن  جز  خلافت  غصب  جنگی(  ایام  از )برای 
 1مدینه بیرون نیامد. 
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ترفندهای متعددی را برای ترور    ،همراه با بایکوت امیرالمؤمنین؟ع؟
  ، ــ اتهام حسادت ۱شخصیتی امیرالمؤمنین؟ع؟ به کار بستند. از جمله:  

یا و 4 ، ــ اتهام ترس و بزدلی۳  ،ــ اتهام تفرقه ۲  ــ…. ۵ــ ر
به   که  تهمتهایی  مستندات  از  در  برخی  زدند  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 بخش »خلیفه مظلوم« گذشت.
گر امیرالمؤمنین؟ع؟ با قهر و سکوت   ،پیداست که در چنین شرایط ا

 کرد به نفع منافقین بود.  صحنه را ترک می 
 بنا بر این جای این پرسش هست که:

کرد و هم شخصیت امیرالمؤمنین؟ع؟ چگونه هم جانش را حفظ می
 و نقش اجتماعیش را؟

 پس باید امیرالمؤمنین؟ع؟ در صحنه بماند 
اقدام نظامی   نتیجه   ،بر علیه غاصبین امیرالمؤمنین؟ع؟روشن شد 

 مطلوب را نداشت و هرگز حکیمانه نبود.  
بر اساس منطق خود ساخته منافقین که  این  از  بر    ،گذشته  خروج 

 خلیفه مستلزم کفر و موجب قتل بود. 
پیوسته مراقب بود که برچسب و اتهامِ خارجی    امیرالمؤمنین؟ع؟لذا  

 به آن حضرت نخورد.
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از سوی دیگر سکوت مطلق و ترک صحنه نیز دقیقا به نفع منافقین 
 بود.

کند و نه اقدامی  باید این بن  بست شکسته شود، نه صحنه را ترک 
 کند که به خروج بر خلیفه و کفر متهم گردد.

 بر جنگ نرم متمرکز گردید. امیرالمؤمنین؟ع؟لذا 
بدین سان حضرت جنگی علنی اما نرم را علیه منافقین رقم زد تا  
صحنه  در  وجود  تمام  با  خلیفه  بر  خروج  اتهام  به  شدن  دچار  بدون 

 بماند.
برخی    « باینغاصب  یرالمؤمنین؟ع؟بانرم ام  یجنگ علندر سرفصل »

 از ابعاد جنگ نرم حضرت آشنا شدیم. 
 شود که: با توجه به آن چه گذشت روشن می 

 هرگز درست نیست.امیرالمؤمنین؟ع؟سکوت و خانه نشینی 
 نتیجه این شد که:

زه امیرالمؤمنین؟ع؟ با   با چشم پوشی از همه عللی که برای عدم مبار
 1،غاصبین گفته شد 

 

شکیبایی  عدول از جنگ سخت )فلسفه ییچرا» بخش برای تفصیل این امر به  (1
 مراجعه کنید.از جلد اول « (امیرالمؤمنین؟ع؟ 
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 1و با چشم پوشی از همه اسرار پنهان، خارج از ظرفیت و درک دیگران،
حکیمانه و  عقلانی  گزینه  حرکت،  تنها  که ترین  بود  همانی 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ انجام داد.
 امیرالمؤمنین؟ع؟ هم در صحنه ماند،

 2و هم جنگ ترکیبی علیه غاصبین را مدیریت نمود.
صحنه نکردن  ترک  می   ، البته  سنگینی  بسیار  آن  هزینه  و  طلبید 

 بود. شکیباییِ 
که  شگفت  این شکیبایی   بود  ک  و دردنا تلخ  آن چنان  از  هم  تنها 

 3امیرالمؤمنین؟ع؟ ساخته بود. 
 اما سازش نکرد.   ،کردشکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 اما همکاری نکرد.  ،کردشکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 اما جنگید.   ،کردشکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 تا زنده بماند.   ،کردشکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 

1)  « سرفصل  در  امر  این  آم  یچیده پ  ییفضامستند  اسرار  جامع    یل)تحل  یز و 
 « گذشت.(یرالمؤمنین؟ع؟ام

2)  « سرفصل  به  مطلب  این  تفصیل  علنبرای  ام  یجنگ   یرالمؤمنین؟ع؟بانرم 
 مراجعه کنید.در جلد اول « ینغاصب

از جلد  «  ؟ع؟ی شگفت عل  یباییشکبه برخی از مستندات این امر به سرفصل »  (3
 مراجعه کنید. اول 
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خالی  کرد تا در صحنه بماند و سنگر دین  شکیبایی  امیرالمؤمنین؟ع؟  
 نگردد. 

امانی  کرد تا بتواند جنگ نرمِ گسترده و بیشکیبایی  امیرالمؤمنین؟ع؟  
 را علیه غاصبین فرماندهی کند!  

 کرد تا اسلام سقیفه را رسوا کند! شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 معجزه شگفت امیرالمؤمنین؟ع؟ بود! ، شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟ 



 

 در یک نگاه روابط امیرالمؤمنین با خلفا
ها و نظرات متضادی  امیرالمؤمنین؟ع؟ با خلفا دیدگاهدرباره رابطه  

 وجود دارد.
 ها بیفکنیم.های این دیدگاه لذا شایسته است نگاهی به سرفصل 

که ممکن است   پیش از هر چیزی توجه به این نکته بایسته است 
تمامی این نظریات در سه دسته تفریط و اعتدال و افراط دسته بندی 

 گردد. 
گاه در بیشتر موارد، درستی    ، هابندیالبته در این گونه طبقه  ناخودآ

 اعتدال و نادرستی افراط و تفریط اشراب شده است.  
طبقه  در  ذهنیتی  چنین  نفس  البته  صد  نرخ    ، هابندیاما  تعیین 

 وسط دعوا و باطل است. 
 خالی از همه ذهنیتها باشد. ، لذا شایسته است تحقیق

 کنیم. ها را مرور میدر آغاز این دیدگاه 
تبعیت ۱ و  خلفا  سایر  از  امیرالمؤمنین  فضیلت  تأخر  دیدگاه  ــ 

آنها. البته این دیدگاه بیشتر ناشی از دشمنی   متواضعانه حضرت از 
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است تا مستند به دلیل باشد. همین دیدگاه نیز  امیرالمؤمنین؟ع؟با  
می به:  تقسیم  با  ۱.۱شود  علنی  دشمنی  با  ــ ۱.۲و    امیرالمؤمنین؟ع؟ــ 

 . این دیدگاه نظر ناصبیان است.امیرالمؤمنین؟ع؟دشمنی پنهان با 
خلافت ۲ غصب  بدون  طبیعی  حسنه  روابط  دیدگاه  ــ 

 امیرالمؤمنین؟ع؟. این دیدگاه مبنای عمومی سنیان است. 
ها ناظر به روابط حسنه پس از غصب خلافت است که  سایر دیدگاه 

 خود شامل چند نظریه است:  
 ــ سازش امیرالمؤمنین؟ع؟با غاصبین.۳
شده۴ غصب  خلافت  حدوثا  چند  هر  امضای    ، ــ  مورد  ادامه  در  اما 

 امیرالمؤمنین؟ع؟قرار گرفته است.
بوده ۵ آن غاصبانه  بوده است هم بقا  ــ خلافت هم حدوثا غاصبانه 

با   مسلمین  و  اسلام  مصلحت  خاطر  امیرالمؤمنین؟ع؟به  اما  است. 
 غاصبین روابط حسنه داشته و با آنان همکاری کرده است.  

بوده ۶ آن غاصبانه  بقا  بوده است هم  ــ خلافت هم حدوثا غاصبانه 
مسلمین   و  اسلام  مصلحت  خاطر  امیرالمؤمنین؟ع؟به  اما  است. 

و   ، نسبت به غصب حق خود  کرده  و یا به سکوت بسنده  کرده  قهر 
 خانه نشینی را اختیار کرده است. 

ــ امیرالمؤمنین؟ع؟در تمامی ابعاد با غاصبین مخالفت کرده و با آنان  ۷
که به علت نبود  آن هم این  جنگیده است. به استثنای یک مورد و 
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 یاور برای پس گرفتن خلافت از غاصبین دست به شمشیر نبرده است.
درستی   و  تفریط  و  افراط  بطلان  در  شده  یاد  ذهنیت  اساس  بر 

 درست است. ۵و یا  ۴اعتدال، ممکن است ادعا شود دیدگاه 
 اما تحقیق پیش رو روشن ساخت که این قضاوت باطل است.

اثبات   به  کلامی  مباحث  در  تفصیل  به  نخست  دیدگاه  دو  بطلان 
یم.رسیده است. لذا از آن می   گذر

 بطلان دیدگاه سازش نیز در همین نوشتار مستند گردید.
چهارم دیدگاه  عمدتا    ، مبنای  غاصبان،  خلافت  امضای  یعنی 

جریان ازدواج امیرالمؤمنین؟ع؟با خوله حنفیه است که در یورش خالد 
به قبیله مالک بن نویره اسیر شد. این توهم از زمان امام چهارم مطرح  

کرده  اند. تفصیل  بوده و حضرت نیز آن را توسط جابر به شدت ابطال 
 این جریان در سرفصل »ازدواج با اسیران خلفا« گذشت.

یخی است. شواهدی هم توهم   ی نیز فاقد پشتوانه تار دیدگاه همکار
جانبه   یک  کمکهای  مصادیق  از  باشد،  ی  همکار مستند  است  شده 
که خود به شکلی مصداق جنگ نرم است. تفصیل این مطلب   است 

کمکهانیز در سرفصل » « آمده  ینبه غاصب  یرالمؤمنین؟ع؟ام  یفلسفه 
 است.

آغاز   از  حضرت  آن  مناشدات  امیرالمؤمنین؟ع؟و  مظلومیت  فریاد 
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شهادت هنگام  تا  خلافت  همه    ،غصب  که  است  بلند  چنان  آن 
: توهمات را نفی و باطل می   کند. توهمات باطله عبارتند از

 ( سازش ۱
 ( همکاری ۲
 ( صلح ۳
 ( تأیید ۴
 ( سکوت۵
 نشینی ( خانه۶
 ( آتش بس ۷

دیگر   همراه  به  فریادها  نوشتار همین  همین  در  که  مستنداتی 
پیوسته  ،کند آغاز غصب خلافت تا هنگام شهادتثابت می  ،گذشت

بوده   جریان  در  غاصبین  امیرالمؤمنین؟ع؟و  میان  عیار  تمام  جنگی 
 است که تنها چند استثنا در حوزه جنگ سخت داشته است.

نرم   جنگ  گون  گونا ابعاد  از  فراوانی  شواهد  رو  پیش  نوشتار 
 امیرالمؤمنین؟ع؟با غاصبین را ارایه کرده است. 

سخت   جنگ  مستنداتِ  از  برخی  به  همچنین 
 امیرالمؤمنین؟ع؟اشاره شده است. 

که برخی از مستندات دارای دو   اما نکته شایسته توجه این است 
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 منظر متضاد است. 
بر روابط حسنه  که مستندات مطرح شده دلیل  منظر نخست این 

 است.
و   ثانیا معارضات  و  گر چنین دلالتی اثبات شود  ا که اولا  پیداست 
غاصبین   امیرالمؤمنین؟ع؟با  ی  همکار دیدگاه  گردد،  برطرف  آن  موانع 

 گردد.برهانی می 
و در غیر این صورت، یعنی در صورت کاستی در دلالت و نیز قوت  

ی امیرالمؤمنین؟ع؟با غاصبین قابل اثبات نیست. ،معارضات  همکار
روابط   تیرگی  یعنی  دوم  منظر  طرح  به  نوبت  که  اینجاست 

 رسد. امیرالمؤمنین؟ع؟با غاصبین می
در این مرحله نیز اولا بایست اعتبار مستندات تیرگی روابط به اثبات  

ی شما این مرحله را با موفقیت طی کرده است.  برسد. نوشتار پیش رو
ثانیا اثبات شود که مستندات معارض با تیرگی روابط )بخوانید ادله  

 مخدوش است.  ، روابط حسنه(
می روشن  شد  گفته  چه  آن  در  درنگ  از با  دسته  این  که  شود 

می   ،مستندات دیدگاه  هم  برای  مقتضی  کننده  اثبات  ادله  تواند 
ی باشد و هم می   تواند ادله مانعه برای دیدگاه تیرگی روابط باشد.همکار

به سخن دیگر هر یک از دو دیدگاه یاد شده توسط محقق انتخاب 
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عنوان    ،شود به  خواه  کند،  رسیدگی  مستندات  این  به  است  بایسته 
 اثبات حسن روابط و خواه به عنوان مرتفع ساختن موانع تیرگی روابط. 

روابط   در  تحقیق  اصلی  کانون  بخش  این  مباحث  اساس  این  بر 
 ای برخوردار است. امیرالمؤمنین؟ع؟با غاصبین است و از اهمیت ویژه 

 گیرد.این مستندات در بخش بعدی مورد تحقیق و بررسی قرار می



 

 درنگی در ابعاد پنهان غصب خلافت
 غصب خلافت ابعاد متعددی داشت. 

کاملا آشکار است و با اندک درنگی   برخی از ابعاد غصب خلافت 
 شود. دانسته می 

ابعاد غصب خلافت  از  برخی دیگر  به    ،اما  نیاز  لذا  و  پنهان است 
 درنگی عمیق و تحقیقی گسترده دارد.

 پردازد.این بخش به برخی از ابعاد پنهان غصب خلافت می 

 تر شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟حکمتهای عمیق 
که شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟ ترین حرکت و  حکیمانه  ،روشن شد 

 ترین اقدام ممکن بود. ترین و شایستهبایسته
حرکت   پنهان  اسرار  گذشت  این  از  پیش  که  همچنان  اما 

 خارج از ظرفیت و درک عموم است. ،امیرالمؤمنین؟ع؟
سکوت   که  که(  برگزیدم،  را  این  است  این  علت  و  )به  علوم  از 

گر   که ا گاهی دارم  گویم، چون لرزیدن آنها را  حوادث پنهانی آ باز 
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 1گردید. ، به شدت مضطرب میهای عمیق ریسمان در چاه
کوچکی از این اسرار  البته در لابلای روایات ممکن است با پرده  ی 

 آشنا شد.
 سنج هستند. تنها محققین نکته   ،پیداست که مخاطب این بخش

 ) ز  اقتضای عدم تعلیق خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ )لغویت تنجیز منج َّ
؟ص و به ویژه در    ،حکم خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ در حیات پیامبر

 منجز و قطعی شده بود و هیچ گونه تعلیقی در کار نبود. ، غدیر خم
؟ص فعلیت تام    ،خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟  ،لذا پس از رحلت پیامبر

او   غیر  یا  امیرالمؤمنین؟ع؟  که  نبود  معلق  چیزی  بر  هرگز  و  داشت 
 بخواهد آن را از تعلیق درآورد و منجز سازد.
امیرالمؤمنین؟ع؟ خلافت  تام  که    ،فعلیت  است  معنی  این  به 

نبود حرکتی  هیچ  بر  متوقف  امیرالمؤمنین؟ع؟  بلکه    ،خلافت 
شمشیر   با  را  آن  امیرالمؤمنین؟ع؟  خواه  بود،  خلیفه  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

می می رها  را  آن  خواه  و  می   ،کردستاند  مردم  خواه  خواه  و  آمدند 
 پذیرفتند.پذیرفتند و خواه نمی خواه مردم می  ،آمدندنمی 

 بر این اساس این پرسش جا ندارد که:

 

 69روایت  (1
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برای   خود  و  شد  ؟ص؟  پیامبر مراسم  به  مشغول  امیرالمؤمنین؟ع؟  چرا 
 کسب خلافت اقدامی نکرد؟ 

امیرالمؤمنین؟ع؟  خلافت  یرا  ز است.  آشکار  پرسش  این  پاسخ 
 تنجیزی بود و تعلیقی در کار نبود تا معلق بر اقدامی باشد.

گر مردم خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ را نپذیرفتند و یا غاصبین آن را   ا
بوده و غصب کردند، حق امیرالمؤمنین؟ع؟ از جانب آنها پایمال شده   ر

 نه این که امیرالمؤمنین؟ع؟ تقصیری در امر خلافت کرده است.  ،است
 این نکته ظریف در روایات مورد اشاره قرار گرفته است. 

گفت:   یا عبدالرحمن بن ابی لیلی برخاست وبه امیرالمؤمنین؟ع؟ 
که جواب بگ یمن از تو سؤال م امیرالمؤمنین، و ما منتظر  یرمکنم 

  یی، ولی بگو  یزیخودت چ  یکه خودت در خصوص ماجرا   یمبود
آ  آ  یانگفتی،  که  کنی؟  به   یا برای ما از ماجرای خود صحبت نمی 

که با رسول الله صلی الله علیه وآله به  یا داشتی، خاطر عهدی بود 
آنچه خود صلاح د ما در خصوص تو زیاد سخن    یراز   یدی؟خاطر 

است از تو نقل   چیزی  فتیم وقابل اعتمادترین آن اقوال نزد ما آنگ 
شن  یمکرد زبانت  از  ما مییدیمو  اگر  یمگفت .  از   (خلافت):  پس 

کس بر سر آن   هیچ  گرفت،شما قرار می  یار رسول خدا؟ص؟ در اخت 
گ  گر    دانم،یو به خدا سوگند نم  شدینم   یر با شما در  از من   یکیا

نسبت به خلافت از    آنها  که  یمبگو  یابدهم؟ آ  یبپرسد، چه جواب
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شا ایستهتو  اگر  بودند؟  بگو  ینتر  را  رسول   یم،سخنان  چرا  پس 
مردم، هر   کرد و فرمود: ای  یینتو را تع  الوداع  خدا؟ص؟ پس از حجه

اوست؟ و اگر تو نسبت    یمولاعلی؟ع؟  پس    یم، او  یکس من مولا
پس چرا  ی )و اولی به نفس ما هستی(،از آنها سزاوارتر خلافت به 
را  یتولا عبدالرحمن، امیرالمؤمنین   !بپذیریم؟  آنها  ای  فرمود:  ؟ع؟ 

کرد    یامبرشخداوند، پ که  را قبض روح  من در آن روز به  در حالی 
( سزاوارتر بودم  مردم   این )اولویت( خودم به  از  )اولی به نفس و

مرا   ینیداشت که اگر شما، ب  یو رسول الله؟ص؟ با من عهدم  یراهنپ
  کردید(، ید )یعنی مرا با خواری تسخیر میکردیمانند شتر سوراخ م

کامل م  به خاطر )فرمان( خداوند از شما  ینکردم. و اولیاطاعت 
؟ص؟  هک   یزیچ پیامبر از  از   پس  ما  گرفتن حق  شد،  گرفته  ما  از 

کوچک شد،   که  یخمس است و هنگام   امر ما )توسط غاصبین( 
که واقعا  ما چشم طمع بستند،  )حق(  به    یشچوپانان قر  در حالی 

طور  من   به  را  آن  اگر  که  داشتم  حقی  مردم  من عادی  بر  به 
آن مو عهده  پذیرفتمیآن را م  گرداندند،یبازم )قبول و    شدمیدار 

(  ،)یعنی زمان مرگ  ،لیتم( تا زمان تعیین شده در تقدیر الهیمسئو
گر  ادامه داشت )احتمال دوم در ترجمه این روایت این است و ا

بازنگردانند من  به  عادی  شکل  به  مرا  حق  مردم  شکیبایی   ،هم 
)حاصل و  کنم و شکیباییم تا زمان مقدر ادامه خواهد داشت(  می
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مقدر شده )یعنی   زمان  بودم که تا  یمن مانند مرد شود که(  این می
مردم حقمرگ(   گردن  اگر  مداشت  یبر  پس  بازگرداندن مردم  .  در 
کنند، آن را محقش   دادن حقش به خاطر  مردم را    و   یردگ یشتاب 

م  اگر  یسپاس  و  حق  کند  دادن  تاخمردم  به    یاندارند، ب   یر را 
که حق را دادند باز هم(   گیرد ولی همراه با میرا  حق  آن  )هنگامی 

نکوهش مردم )در تقصیر و تأخیر بازگرداندن حق( و من همانند 
که حقش را بدون رنج و به آسانی می گیرد در حالی او  مردی بودم 

شود )یا در حالی که )به دروغ( نزد مردم خشن و سرکش شمرده می
به    همانا هدایت  .دادن حقش برای مردم دشوار و سخت است(

. پس اگر شودیشناخته م  یرندگ یکه آن را م   یمردمبب اندکی  س
گر امر   یراز   ید؛ خاموش شوم، مرا معذور دار  که ن  ی عارضا  یاز شود 

که   یبه جواب داشته باشد، پاسخ شما را خواهم داد، پس تا زمان
کردم، شما مرا به حال خود رها   نیز   من شما را به حال خود رها 

جانت  یرالمؤمنین،ام   یاگفت:    عبدالرحمن  .یدکن تو سوگند  به   !
هست  گونه  همان  در  که    یواقعا  استگفت  یشینیانپشاعر  به   : ه 

کس سوگند  جان خودم کس   یکرد  یدار که خواب بود برا    ی، تو    ی و 
کرد یکه دارارا  گوش است شنوا   1.یدو 

 دانمیخوارج! من م یبر شما ا یفرمود: واامیرالمؤمنین؟ع؟ سپس 
 

 182روایت  (1
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م  نم  یول   گویید،یچه  ممن    دانیدیشما   ی . پس صداگویمیچه 
کس  یدآور   یینخود را پا  یاهویخود و جنجال و ه که از شما    یو 

سخن مرا از خود تا    یایدمن ب  یاست به سو  یحکمت و رأ  یدارا
گرفتند  خوارج  از او بفهمم.  سخن شما را    یز من بفهمد و من ن آرام 

سو  یرأ   احبصافراد  و   به  پس  ندآمدامیرالمؤمنین؟ع؟    یآنها   .
خدا خارج   ین گروه خوارج! اگر شما از د یفرمود: احضرت به آنها 

که تهمان ید،شو کمان خارج م یر گونه    یان من چگونه م  شود،یاز 
کنم را بر من   یزی؟ چه چ)و با شما چه رفتاری نمایم(  شما حکم 

کرده ، اگر من آن را طلبید یکه با جنگ آن را م   یامر   ینا   ید؟اانکار 
آ  یعت تا شر   ایستیدیو م  پذیریدیم  یابدون جنگ به شما بدهم، 

در حکم خدا به خطا   ینشود و مسلمان   یلتعط  ؟ص؟خدا و رسولش
)این پیشنهاد شما را    گفتند: نه  یند؟و جز حق بر خدا نگو  یفتدن

فرمود:پذیریم(نمی از   .  چ مردمی    شگفتا  جنگ    یزیکه  با  را 
 ! پذیرندینمولی  دهم،  میآنها    همن آن را بدون جنگ ب  طلبند،یم

کشتن شما را دار   یدر حال   یریمگفتند: چگونه بپذ  یم؟ که ما قصد 
  یزی چه چ بدون سؤال و جواب )از خود من(    ییدفرمود: به من بگو

برا کرده  یزهاییگفتند: چ  ید؟اجنگ خواسته  یرا  انکار  که   یمارا 
از آنها بر ما حلال است. فرمود: آنها را نام   یکیکشتن تو به سبب  

ایدببر  اول  گفتند:  برادر    ین.  تو  وص  رسول خدا؟ص؟که  و    یو  او 
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کننده بدهی  پس از او و    یفهخل او   یها دهنده وعدهاو و انجاماداء 
 یعت تو ب  یدر چهار مکان از مسلمانان برا ؟ص؟و رسول خدا یبود

در بیعت    ،درخت   یر رضوان ز   یعت، در ببیعت یوم الدار گرفت: در  
و   سلمه  ام  غدبیعت  خانه  روز  ام  یر در  را  تو  و   یرالمؤمنین خم. 

وقت یدنام  پس  خدا   ی.  دن  ؟ص؟رسول  به    یااز  تو  او جنازه  رفت، 
کرد  یشو قر   یمشغول شد تا خلافت   یو مهاجران و انصار را رها 

م تقس  یانرا  برا  یمخود  خلافت  گفتند:  مهاجران    ی کس  یکنند. 
که رسول خدا  کرده و از  ینیاو را به جانش  ؟ص؟است  خود انتخاب 

 ی بن اب یاست و او عل  یدهنام   یرالمؤمنینگرفته و او را ام   یعتاو ب
قر   ؟ع؟طالب  راض  یشاست.  ما  گفتند:  آنها  و    یستیم ن  یبه 

م  دانیمینم اگر حق  گوییدیچه  گفتند:  آنها  به  انصار  علی؟ع؟ . 
خود   یاناز م   یایید. پس بیممنع شود، ما و شما به خلافت سزاوارتر 

م  یریام از  ام  یانو  کن  یریشما  قر یمانتخاب  و    یش. پس  آمدند 
فرمود: امامان    ؟ص؟که رسول خدا  یناشهادت دادند بر  چهل شاهد  

که از خدا فرمان می  یشند،از قر  آنها  تا هنگامی  برند شما هم از 
فرمانبرداری کنید و اگر معصیت خدا کردند آنها را مانند این چوب 

؟ص؟   که دستش بود از دستش رها سازید و سپس پیامبر چوبی را 
که به تهمت و .  انداخت گروهی( بود  این نخستین قسامه )قسم 

پس دروغ سوگند خورد و )این قسم دروغ( در اسلام مشهور شد. س 
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ساعده جمع شدند و امر خلافت را با انتخاب   یبن   یفهمردم در سق
کردند. تو ن  یعتخود به ابوبکر سپردند و تو را به ب  یز با او دعوت 

کشان از خانه  به اجبار و   که عذری  و  شدی    یرونبکشان  چیزی را 
به جنازه  که مشغول    یگفت آماده ساختی. به مردم    ،برای تو باشد 

آنها و    یتو تعز های او  رسول خدا؟ص؟ و امورات اهل بیت و بچه
هنگامی . پس  گردآوری قرآن هستی. اما این عذر قابل قبول نبود

و  که   خدا  آنچه  از  براتو  بودند  یرسولش  داده  قرار  )یعنی   تو 
کشخلافت(  کرد  یدی، دست  تو را   یز ما ن   ی،و خود را از آن خارج 

در    یمانداخت عقب   برای خلافتو  تو  کرد  شایستگی  ...  یمشک 
ام ذکر   ؟ع؟ین رالمؤمنیپس  من  از  آنچه شما  اما  فرمود:  پاسخ  در 

که خدا و رسولش در چهار مکان از مسلمانان   یدو اقرار کرد  یدکرد
مشغول   یدکه من به آنچه شما گفت  یناند، تا اگرفته  یعتمن ب  یبرا

انجام آن چه    ید،و مهاجران و انصار انجام داد  یششدم و شما و قر 
که  تا    ،یدداد )برای گروه خوارج،    یا  ،رسید به ابوبکر    لافتخاین 

می سؤالی  شما  از  کنید  درک  مرا  کار  حکمت  که  پرسم(  این 
که خداوند ف رمان به سجود بر آدم داد و ابلیس عصیان  هنگامی 

کرد و سجده نکرد بر   یاآ  ،خداوند را نمود و با فرمان او مخالفت 
کند؟ابلیس  دوباره  خودش  آدم واجب بود   ! )در را به سجده دعوت 

باره(   آدم واجب   ،گفتند: نه  گویید؟یچه م این  بر  )چنین چیزی 
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گفتند: ز نبود( دستور سجده داد و    یسخدا به ابل   یرا. فرمود: چرا؟ 
بر آدم پس از این دیگر    ،سجده نکردکرد و  و مخالفت    انیاو نافرم

فرمود:   کند.  دعوت  را  او  دوباره  که  نبود  دوم(  واجب   ینا)سؤال 
که استطاعت  خانه خدا است، اگر خدا به مردم دستور   داد هر 

کند کردند و حج نکردند، آلی مردم  و   ،دارد حج  خانه خدا    یاترک 
مردم به سبب ترک آنچه خدا بر آنها واجب  این که    یا  شودیکافر م

کافر م کافر م  شوند؟یکرده،  بر   ی. فرمود: واشوندیگفتند: مردم 
بر او واجب  گوییدیو م داریدیآدم را معذور م یاخوارج! آ یشما ا

که دوباره ابل  کند،    یسنبود  که خداوند را به سجده دعوت  با این 
بود،   کرد  به سجود  امر  بار  نم   یولتنها یک  و    داریدیمرا معذور 

 ؟!دعوت کنمخود    یعتبر من واجب بود که مردم را به ب   گوییدیم
حال کرد  یدر  اقرار  شما  ام  یدکه  مرا  مسلمانان   ین منیرالمؤکه 

برا  ؟ص؟و رسول خدا  یدندنام  آنها  از  ب  یدر چهار مکان    یعت من 
است؟!گرفت فخانه خدا    ینا  ه  نریضه  )حجش(  امام  و   یز است 

فریضه   سا)اطاعتش(  مانند  امتثال که    یواجبات   یر است،  گاهی 
گاهی امتثال    شوندیم خانه خدا و آدم را معذور    یا. آشوندینم و 
گفت   دارید؟یمرا معذور نم  یول   دارید،یم گفت ندخوارج  و   ی: راست 

گفت  1و حق و حجت با تو است.  یمما دروغ 
 

 183روایت  (1
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شود که خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ روایات روشن می با درنگ در این  
و   بود  شده  منجز  نیز  مردم  تکلیف  و  داشت  تام  فعلیت 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ تکلیفی برای اقدام به کسب خلافت نداشت.
، روشن می سازد سرفصل بعدی علاوه بر توضیحات بیشتر این امر

 بایست اقدامی نماید. که امیرالمؤمنین؟ع؟ نمی 
ل این بحث است. از این رو   سرفصل بعدی مکم 

 اقتضای اختیار خالص و نفی جبر پنهان )مثل الکعبة( 
گذشت که خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟فعلیت تام داشت و تنجیز آن  
اقدام   از جمله  بر هیچ چیزی  و معلق  بود  صد  صد در  بر عموم مردم 
ی نبود.   گرفتن آن و یا بیعت مردم با و امیرالمؤمنین؟ع؟ برای به دست 
به سخن دیگر خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ آن چنان مسجل و قطعی شده  

گونه هیچ  دیگر  که  امیرالمؤمنین؟ع؟یا   بود  از سوی  اقدامی  بر  تعلیقی 
 نداشت. ، برای کسب فعلیت خلافت  ،اقدامی از سوی مردم 

 ممکن است پرسیده شود با این همه:
کرد تا فرصت  خود را زودتر مطرح میامیرالمؤمنین؟ع؟آیا بهتر نبود که  

 به دست غاصبین نیفتد؟
داشته   تشریع«  »دستگاه  بر  درنگی  باید  پرسش  این  پاسخ  برای 

 باشیم. 
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« استوار است.    اساس دستگاه تشریع بر »اختیار
که   جایی  آن  مقابل    «اختیار »از  اندازه    «جبر »نقطه  هر  لذا  است، 

 اختیار سلب شود به همان اندازه تکلیف نیز مرتفع خواهد شد.
گرو حذف همه   ،تحقق اختیار کامل و خالص  ی اشکال پیدا و  در 

 پنهان جبر است.
تحقق   صورت  این  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  خلافت  مورد  در  پیدا  جبرِ 

 گرفت.یافت که امیرالمؤمنین؟ع؟ به زور شمشیر از مردم بیعت میمی
ی بود که غاصبین انجام دادند.  این کار دقیقا همان کار

نقش قبیله بنی اسلم در استقرار خلافت ابوبکر    ، یکی از شواهد آن
 1است.

 

، نطفه بیعت با ابوبکر  پیچیده  هایو توطئهی از پیش طراحی شده  سیاستهابا    (1
 در سقیفه بنی ساعده بسته شد.

کلیدی   گام هر چند برای منافقین بسیار مهم و  گام نخست   ،، اما تنهابوداین 
 .بودی غصب خلافت توطئه

گامهای بعدی به دقت طی ن گر  آنان  توطئه  بود  د، ممکن  یگردمیو صد البته ا
گردد.   عقیم 

ن خلافت کردمی ای با ابوبکر در سقیفه، منافقین در صدد رسپس از بیعت عده
مسجد پیامبر است. از این رو از   ،ابوبکر برآمدند. بهترین مکان برای این هدف

 
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کردند.  سقیفه به سوی مسجد حرکت 
 خوانیم:در تاریخ می

کمرها را محکم بسته و با لباس خاصی )ازار صنعانی( چماق به   منافقین همگی 
 کردند. دست حرکت می 

برمی که  کسی  هر  به  راه  بین  چوب  در  به  را  او  نخست  استثنا  بدون  خوردند، 
کشیده و با اجبار  می کرده و در نهایت دست او را  بستند و سپس او را شناسایی 

 گذاشتند.در دست ابوبکر می 
شد. فرقی هم نداشت افراد به  تلقی می  ،تمام شده  این عمل از نظر آنان بیعت  

کار تن می  کردند. دادند یا سرپیچی میاین 
که منافقین در عرض   ساعت، چگونه آن  چند  آن چه قابل تأمل است این است 

گونه از مردم بیعت می   گرفتند؟!چنان قدرتمند شدند که این 
 راز این معما در تاریخ این چنین بیان شده است:

کاملا   اسلم )یا بنی اسلم( یکی از قبایل اطراف مدینه است. این قبیله به شکل 
 رسند!اتفاقی!!! هنگام حرکت منافقین از سقیفه به سوی مسجد سر می

 شود!های مدینه از افراد این قبیله پر می تمامی کوچه  !!!و به شکل کاملا اتفاقی
کاملا اتفاقی  گردند!شاهد و ناظر بیعت با ابوبکر می !!!و به شکل 
کاملا اتفاقی  دهد!عمر به آنها پیشنهاد همکاری ویژه می !!!و به شکل 
اتفاقی کاملا  شکل  تدوین    !!!به  چنین  این  را  ویژه  همکاران  این  برنامه  عمر 

از خانه  ــ۱  کند:می به اجبار  را  بیرون بکشید!مردم  نزد    ــ۲  ها  برای بیعت  را  آنها 
 
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 هر کسی هم که مخالفت کرد با چماق بر سر و پیشانی او بکوبید!  ــ۳  ابوبکر آورید!
کاملا اتفاقی هم گردید!!!اتفاقی کاملا  ،این برنامه   اجرا 

کمر بسته و ازار صنعانی بر تن )همچون   شخص عمر نیز با همین هیئت، یعنی 
کوچه زند با  چرخید و فریاد میهای مدینه میسایر منافقین و قبیله اسلم( در 

 ابوبکر بیعت شده، شما هم برای بیعت بشتابید! )و از قافله عقب نمانید.(
عده که  بود  کننده  غافلگیر  چنان  آن  سیاه  فتنه  در این  ترس  از  مردم  از  ای 

 های خود مخفی شده بودند.خانه
داشت عمر با اطلاع یافتن از این افراد، جمعی از قبیله اسلم را همراه خود برمی 

ها شده و آنها را برای بیعت به مسجد  رفت. به زور وارد خانهو به سراغ آنها می
 کشاند.می

که  کلیدی برای همه این حوادث اتفاقی!!! یک جمله شخص عمر است  نکته 
 کند. تاریخ طبری آن را نقل می

قبیله اسلم با تمام جمعیتشان به مدینه رو آوردند و مدینه آن چنان شلوغ شد  
گردید!  که خیابانها از ازدحام جمعیت تنگ 

کردند!   تمامی افراد این قبیله با ابوبکر بیعت 
می پیوسته  یقین  عمر  آنها  دیدن  با  دیدم.  را  اسلم  قبیله  افراد  گهان!!!  نا گفت 

 کردم که پیروز خواهیم شد!!! 
کلیدی که پیروزی ترین حادثهبنا بر این، رسیدن اتفاقی!!! قبیله اسلم،  ای بود 

کرد!  منافقین را تضمین 
 
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گر خلافت را در دستگاه تشریع ببینیم شود که به خوبی روشن می   ،ا
امیرالمؤمنین؟ع؟ با  بیعت  بر  آشکار  تشریع    ،جبر  سیاست  خلاف  بر 

 الهی است.
 اما جبر پنهان نیز در دستگاه تشریع جایی ندارد و منتفی است.

روایاتی است در این باره که چرا خداوند    ،شاهد بر این مطلب مهم
 پیامبران از پادشاهان و ثروتمندان قرار نداد.

گر پیامبران در جایگاه   ا که  روایات توضیح داده شده است  آن  در 
مردم به طمع آبادی دنیایشان و یا از ترس    ،قوی اجتماعی قرار داشتند

 آوردند. شدند و ایمان ظاهری می تسلیم می  ،کیفر 
هدف دستگاه تشریع  که  نه    ،پیداست  است  واقعی خالص  ایمان 

 

رسد، اتحاد شکل منافقین  می ی که از لابلای متون تاریخی محتمل به نظر  نکته
شکل   این  به  لباسها  همه  روی  بر  روپوشی  کمرها،  بستن  بر  علاوه  که  است 
که آن را روی دوش چپ انداخته و طرف دیگر آن از زیر بازوی  پوشیده بودند 
این   احتمال  تعبیرات  این  از  بودند.  بسته  هم  به  سینه  روی  و  کرده  رد  راست 

 رود که همگی چیزی شبیه ینیفورم واحدی پوشیده بود.می
قبیله   رسیدن  خصوص  به  حوادث  این  مجموعه  بودن  اتفاقی!!!  بر  نکته  این 

کید می  کند!!!اسلم!!! به مدینه تأ
 ببینید.  187تا  184مستندات این مطالب را در روایت  
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 ایمان ظاهریِ مخلوط به مسائل دنیوی.
جبهه   و  برانگیخت  جامعه  ضعیف  طبقه  از  پیامبران  خداوند  لذا 
و   بستر  تا  داد  قرار   … و نمرود  و  فرعون  مانند  قدرتمندانی  را  آنان  مقابل 

 فرصت ایمان خالص فراهم آید. 
تکبّر  خدا  را    اگر  بندگانش  ورزیدن  از  یکی  میفرمود، برای  اجازه 

حتما به بندگان مخصوص خود از پیامبران و امامان علیهم السلام  
که خدای سبحان تکبّر و خودپسندی را  اجازه میداد، در صورتی 

آنان نپسند آنان پسندید،  ید نسبت به  ، و تواضع و فروتنی را برای 
ک میمالند، و در برابر  که چهره بر زمین میگذارند و صورتها بر خا
مؤمنان فروتنی میکنند، و خود از قشر مستضعف جامعه میباشند 
کرد،  که خدا آنها را با گرسنگی آزمود، و به سختی و بلا گرفتارشان 

با و  فرمود،  امتحانشان  بیم  و  ترس  با  فراوان،   و  مشکلات 
گردانید.    خالصشان 

که نشانه   پس مال و فرزند را دلیل خشنودی یا خشم خدا ندانید، 
گاهی به موارد آزمایش و امتحان در بینیازی و   است،  نیازمندی ناآ

که  گمان میکنند مال و فرزندانی  زیرا خداوند سبحان فرمود: »آیا 
کردیم، به سرعت نیکیها را برای آنان فراهم میکنیم نه   به آنها عطا 

گاهی ندارند«    آنان آ
متکبّر   بندگان  سبحان  خداوند  همانا  بزرگ پس  را  خود  که 
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که در چشم آنها ناتوانند، م پندارند می  آزماید،  یرا با دوستان خود 
وقتی که موسی بن عمران و برادرش هارون علیهم السّلام بر فرعون 

تن، و چوب دستی در دست ه  های پشمین بوارد شدند، و جامه
شود،   پروردگار  تسلیم  اگر  که  کردند  شرط  فرعون  با  و  داشتند، 

 حکومت و ملکش جاودانه بماند و عزّتش برقرار باشد، 
که دوام عزّت و   گفت: »آیا از این دو نفر تعجّب نمیکنید  فرعون 

های خود ربط میدهند در حالی جاودانگی حکومتم را به خواسته
میبرند سر  به  بیچارگی  و  فقر  در  چرا   ؟!که  است  چنین  اگر 

دستبندهای طلا به همراه ندارند« این سخن را فرعون برای بزرگ 
که  گفت، در حالی  شمردن طلا و تحقیر پوشش لباسی از پشم 
اگر خدای سبحان اراده میفرمود، به هنگام بعثت پیامبران، درهای  
گنجها، و معدنهای جواهرات، و باغات سرسبز را به روی پیامبران 

پرندگان آسمان و حیوانات وحشی زمین را همراه آنان    میگشود، و 
 به حرکت در میآورد. 

و  امّا   پاداش  و  میرفت،  میان  از  آزمایش  میکرد،  را  کار  این  اگر 
و  اثر میشد، و بشارتها و هشدارهای الهی بیفایده میبود،  یعذاب ب

گرفتاران واجب نمی کنندگان پاداش  و بر مؤمنان  گردید  بر قبول 
آورندگان   اجر  ایمان  و  نمیشد،  واجب  شدگان  امتحان  پاداش  و 

)یی مانند تشریع، حساب و  هاثواب نیکوکاران را نمییافتند، و واژه
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، معانی خود را از دست بهشت و دوزخ و…(  ،کتاب، پاداش و کیفر 
 میداد. 

با   گرچه  قوی،  اراده  و  عزم  با  را  پیامبران  که خداوند  در صورتی 
کرد، با قناعتی که دلها و چشمها را   از ظاهری ساده و فقیر مبعوث 

که فقر و نداری ظاهری آنان  و    سازدمیپر  نیازی از مردم  حیث بی
گوشها را   . کنداز آزار دنیاپرستان پر میچشم و 

آنان  که مخالفت با  اگر پیامبران الهی، دارای چنان قدرتی بودند 
که هرگز مغلوب   و عزّتی میداشتند  توانایی  و  امکان نمیداشت، 
به  که همه چشمها  میداشتند  و حکومتی  و سلطنت  نمیشدند، 

این سوی آنان بود، از راههای دور بار سفر به سوی آنان میبستند،  
آسان خلایق  بر  آزمایشی  بود،چنین  برابر و    تر  در  سرکشی  از 

؟ص؟ دورتر بود  ، پیامبر
آنان چیره شده و تظاهر به ایمان میکردند، از روی ترس که بر  ی 

که  یا علاقه  بود پیامبران میای  سمت  به  را  آن کشاندآنان  در   .
کرد  )مؤمنان خالص و غیر خالص( اشتراک پیدا میصورت نیتهای  

 ، و گردید(   نمیخالص و )
شد )و منحصر به مؤمنین خالص  حسنات میان همگان تقسیم می

که پیروی از پیامبران، گردید(.  نمی امّا خدای سبحان اراده فرمود 
کتب آسمانی، و فروتنی در عبادت، و تسلیم در برابر  و تصدیق 
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فرمان خدا، و اطاعت محض فرمانبرداری، با نیت خالص تنها برای 
که هر  آن راه نیابد،  خدا صورت پذیرد، و اهداف غیر خدایی در 
مقدار آزمایش و مشکلات بزرگتر باشد ثواب و پاداش نیز بزرگتر 

 خواهد بود.  
که همانا خداوند سبحان،   مردمان نخستین آیا مشاهده نمیکنید 

تا  زمان  از   از  آدم ؟ع؟  با سنگهایی در مکه دیگران  را  این جهان 
که نه زیان میرسانند، و نه نفعی دارند، نه میبینند، و  کرد  آزمایش 

 ها آنخداوند  نه میشنوند این سنگها را خانه محترم خود قرار داده و  
( قیام مردم )به بندگی(را   گردانید.   )مظهر

و  زمینها،  بیگیاهترین  مکانها،  سنگلاخترین  در  را  کعبه  سپس 
کوهدرّهترین  تنگ های فراوان، و های خشن، سنگریزهها، در میان 

کم آب، و آبادیچشمه ،  های  که نه شتر های از هم دور قرار داد، 
 نه اسب و گاو و گوسفند، هیچ کدام در آن سرزمین آسایش ندارند. 
کعبه برگردند،   که به سوی  سپس آدم؟ع؟ و فرزندانش را فرمان داد 
گردانند، تا  و آن را مرکز اجتماع و سر منزل مقصود و بار اندازشان 
، و از  مردم با عشق قلبها، به سرعت از میان فلات و دشتهای دور

درّه روستاها،  شهرها،  پراکنده  درون  هم  از  جزایر  و  عمیق،  های 
آورند، شانه گرداگرد  دریاها به مکه روی  و  را بجنبانند،  های خود 

کعبه لا اله الا الله بر زبان جاری سازند، و در اطراف خانه طواف 
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 کنند، و با موهای آشفته، و بدنهای پر گرد و غبار در حرکت باشند. 
آورند، و با  که نشانه شخصیت هر فرد است در  لباسهای خود را 
آزمونی  که  ، قیافه خود را تغییر دهند،  اصلاح نکردن موهای سر
کسازی و  بزرگ، و امتحانی سخت، و آزمایشی آشکار است برای پا
که خداوند آن را سبب رحمت و رسیدن به بهشت  خالص شدن، 

 قرار داد.  
اگر خداوند خانه محترمش، و مکانهای انجام مراسم حج را، در  

، و پردرخت و میوه،   میان باغها و نهرها، و سرزمینهای سبز و هموار
، و آبادیمناطقی آباد و دارای خانه کاخهای بسیار های به هم  ها و 

پیوسته، در میان گندمزارها و باغات خرّم و پر از گل و گیاه، دارای  
و   آفرین،  شادی  باغستانی  وسط  در  آب،  پر  و  زیبا  مناظری 

آباد قرار میجادّه آزمایش ساده بود، های  که  داد، به همان اندازه 
 شد. پاداش نیز سبکتر می

کار  اگر پایه که در ساختمان آن به  کعبه، و سنگهایی  ها و بنیان 
، و یاقوت سرخ، و دارای نور و روشنایی بود، دلها   رفته از زمرّد سبز

کمتر دیرتر به شک و تردید می رسیدند، و تلاش شیطان بر قلبها 
کارگر نبود. گذاشت، و وسوسهاثر می  های پنهانی او در مردم 

که خداوند بندگان خود را با انواع سختی آزماید،  ها میدر صورتی 
می عبادت  به  زیاد  مشکلات  با  گرفتاریها  و  اقسام  به  و  خواند، 
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کند، و مبتلا می کبر و خود پسندی را از دلهایشان خارج  سازد، تا 
آورد، و درهای فضل و رحمتش را به رویشان   آن فروتنی  به جای 

 1بگشاید، و وسائل عفو و بخشش را به آسانی در اختیارشان گذارد. 
کید قرار   نفی جبر پنهان در تکلیف هم در قرآن و هم روایات مورد تأ

 گرفته است. 
الَ    ت  ف 

رَا َ  
ا َ وْم   ن ْ  ت  ا ف َ مْ ا   ت ُ عَلک ن ُ   ی  ت َ   ی ب ْ

رَب   ن ْ  ة ٍ م  اب    ی ن َ ت  ا  ن ْ    ی وَ  رَحْمَة ً م 
عُم    ه  ف َ ذ  ب ْ کت ْ عَلَ ب  ع  مُ ب  لْر    ت ُ

مْ لَها کمْ ا َ ن ُ ت ْ
هُون َ کمُوها وَ ا َ  2. ار 

گر از طرف پروردگارم حجّتییقوم من، به من بگو   یگفت: »ا   ی د، ا
ه بر ک ده باشد  یبخش  یروشن داشته باشم، و مرا از نزد خود رحمت 

پوش آیشما  است،  ]بایده  ما  در حالی ا  را  ا ک   ید[ شما  بدان  راه که 
 م؟« ینک د، به آن وادار یدار 

فاطمه زهرا؟عها؟ هم در عیادت زنان مدینه پس از تذکر به حجتهای  
امیرالمؤمنین؟ع؟بالغه خلافت  در  الهی  به  خطبه  ،ی  اشاره  به  را  اش 

 دهد:همین آیه پایان می 

 

 389صفحة  یترجمه دشت ،188 یتروا (1
گر از طرف  :  28هود/  (2 پروردگارم حجّتی روشن گفت: »ای قوم من، به من بگویید، ا

که بر شما پوشیده است،   داشته باشم، و مرا از نزد خود رحمتی بخشیده باشد 
کراه دارید، به آن وادار کنیم؟«  آیا ما ]باید[ شما را در حالی که بدان ا
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ةً ل  یف   سْر  نّ  کا ح 
 
م  کب    یمْ و  أ دْ ع  ل  یمْ و  ق  مُ مْ  یکتْ ع  ِ لْز   ن ُ

مْ  کأ َ ت ُ ن ْ
مُوها وَ أ َ

 1. ارِهُون  کلَها  
ک  ! )یا به د؟یجا خواهد انجام ک ارتان به  ای دریغ و افسوس بر شما! 

( اکراه دارید، ا ی آروید؟!( »کجا می کار که به آن ) د[ شما ی]بابا این 
 !« م؟ینک را به آن وادار 

یه  با معاو صلح  از  پس  نیز در خطبه  اتمام    ،امام حسن؟ع؟  از  پس 
 کند. اش را با اشاره به همین آیه تمام میخطبه  ،حجت مضاعف 

ای مردم بشنوید و بفهمید و از خدا بترسید و به حق بازگردید. )اما( 
که بازگشت به  که به سوی حق بازگردید در حالی  هیهات از شما 

شما را به زمین زده است و طغیان و سرکشی به درون شما   ،عقب 
کرده است » ( اکراه دارید،  ا  یآنفوذ  کار که به آن ) د[ شما ی]بابا این 

کند.  م؟ین ک را به آن وادار   که از هدایت پیروی  کسی  !« و سلام بر 
که حسن؟ع؟ از   گفت به خدا سوگند  معاویه پس از اتمام خطبه 
کرد و من تصمیم  منبر پایین نیامد تا این که زمین را بر من تاریک 
که چشم پوشی به عافیت حکومت   گرفتم او را بکشم اما دانستم 

 2من نزدیکتر است.
که این تذکرات ناظر به   نکته مهم در دو خطبه پیشین، این است 
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است  شده  تمام  این  از  پیش  که  است  حجتی  نهایت   ،اتمام  در    ، اما 
سنت الهی بر جبر نیست. بلکه اختیار خالص و محض باید محقق  

 گردد تا امتحان دقیق عملی شود. 
ای از روایات  ممکن است رد پای همین سیاست الهی را در دسته 

که اصرار بر هدایت و دعوت مردم به حق را نفی می  کرد  از پیدا  کند. 
 جمله این روایت است:

خداوند  کردم  عرض  صادق  امام  به  گفت  اعین  پسر  حمران 
سلامتتان بدارد از شما چیزی را بپرسم؟ فرمود بله بپرس. گفتم من 

گذشته وضعیتی داشتم و امروز وضعیت   دیگری دارم. پیش از در 
که می شدم یک مرد و دو مرد و یک زن را به این وارد سرزمینی 

که می  ،کردمحق دعوت می را  کسی  از  خداوند هم هر  خواست 
کسی را به حق دعوت نمی  ،دادگمراهی نجات می کنم. اما امروز 

)نظر شما در این باره چیست؟( حضرت فرمود چیزی بر تو نیست 
نکنی وساطت  پروردگارشان  و  مردم  میان  که   ،که  کس  هر  پس 

کند او را از تاریکی به نور بیرون آورد بیرون خواهد   ،خداوند اراده 
چیزی   تو  بر  ولی  داد  ادامه  سپس  کرد(.  خواهد  هدایت  )و  آورد 

گر از کسی احساس خیر و خوبی کردی اندکی از حق   ،نیست که ا
کردم از این سخن خداوند به  را به سوی او بیفکنی. به امام عرض 
گویا تمام  کند  که یک نفر را زنده  که فرمود: »کسی  من خبر ده 
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آیه چیست؟( فرمود مقصود   کرده است. )معنی این  مردم را زنده 
این است که کسی را از آتش سوزی و غرق شدن و یا خیانت نجات 
کرد و پس از مدتی فرمود مقصود بزرگ  دهی. امام سپس سکوت 
کند و او دعوت   )و اصلی( آیه این است که کسی را به حق دعوت 

 1حق را بپذیرد. 
»خداوند   که  قرآن  آیات  از  دسته  این  است  ممکن  همچنین 

گواه بر سیاست   ،خواهد به إجبار همه مردم را هدایت نماید«نمی  نیز 
 یاد شده باشد.

شُ  ا  ت ً رْا  ف ُ ن  َ 
ا َ لَوْ  وْ  ب  وَ 

ا َ رْض ُ 
الْأ َ ة   ت   عَت ْ  ط   ف ُ وْ 

ا َ الُ  ب َ الْح   ة   ت   ة   کرَت ْ  ت   مَ   
ل 

م  یٰ الْمَوْب َ  َ مْرُ ح 
ه  الْأ َ لْ ل ل َ َ لَمْ  ب   ت   ف َ

ن  عًا ا َ ذ   ت 
س  ال َ

ن ْ لَوْ  ی  ا َ
وا ا َ مَب ُ هُ  ی  ن َ ا  اءُ الل َ َ ش 

م    یلَهَذَ  َ اسَ ح   2…. عًاب  الب  َ
ن بدان قطعه یا زمیشد،  یوهها بدان روان مک ه  ک بود    یو اگر قرآن

آمدند ]باز هم در  یا مردگان بدان به سخن درمید،  یگردیقطعه م 
به خدا   یه همه امور بستگکن است، بل یرد.[ نه چن ک یآنان اثر نم 

آ اک   یسانک ا  یدارد.  آوردهیه  ندانستهمان  خدا  ک اند  اند،  اگر  ه 
 آورد؟ یخواست قطعاً تمام مردم را به راه میم
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ن َ  ی  مَع  ْ ح 
اءَ لَهَذَاکُمْ ا َ َ رٌ وَ لَوْ ش  ات   هَا ج َ ب ْ ل  وَ م  ن  ی  

صْذُ الش َ ه  ف َ …  وَ عَلَی الل َ
ن ْ   ل ُ وَ مَا لَهُمْ م  ص   ی  مَن ْ ت ُ هْذ  َ هَ لَأ ت  الل َ ن  َ  ا  

ف َ ضْ عَلَیٰ هُذَاهُمْ  حْر  ن ْ ت َ ا  
ن َ  ت  ر  اص   1. ت َ

کژ  آن ]راهها[  از  و نمودن راه راست بر عهده خداست، و برخی 
می ]خدا[  اگر  و  هدایت است،  را  شما  همه  مسلماً  خواست 

کسی را  اگر ]چه  …کردمی [ بر هدایت آنان حرص ورزی، ولی خدا 
کرده  که   نمیگمراه  یاریهدایت  ایشان  برای  و  کنندگانی کند، 

 نیست. 
 

چکیده این سیاست الهی، نفی جبر در هدایت مردم است، خواه  
 پرده باشد و خواه پنهان.جبر آشکار و بی 

گر امیرالمؤمنین؟ع؟هر حرکت نظامی و   گذشت ا با توجه به آن چه 
چرخید، در این صورت  کرد که فضای جامعه به سود او می سختی می

 آمد. فراهم نمی   ،فرصت امتحانِ دشوار و ایمانِ خالص
برمی  را  ذوالفقارش  امیرالمؤمنین؟ع؟  گر  ا که  این  و  توضیح  داشت 

کار دست بقیه منافقین گر سقیفه را می گردن سران توطئه  زد، حساب 
ابراز اختیار واقعی پیدا نمی هم می  کردند. آمد و سایر مردم نیز جرأت 

 

 37و  9نحل/ (1
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و »همج الرعاع« هم روشن است. چرا    «مذبذبین»در این شرایط تکلیف  
 که خود امیرالمؤمنین؟ع؟این دسته افراد را این گونه معرفی کرده است:  

که بر راه نجات   یو متعلم   یسه )دسته( هستند: عالم ربان   مردم
هستند، با هر   ییرو هر صدا که دنباله  یارزش یاست و احمقان ب

 1. چرخندیم  یباد
نیاز به بستر اختیار واقعی دارد. برای فراهم آمدن   ،لذا امتحان دقیق

پنهان جبر  نفی  و  واقعی  اختیار  هم    ،بستر  به  امر  دو  که  بود  بایسته 
 ضمیمه گردد:

فعلیت تام داشته باشد و تنجیز   ، از یک سو خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟
 کامل یابد. 

که  و از سویی دیگر شمشیر امیرالمؤمنین؟ع؟ بالای سر کسی نباشد 
 مردم از ترس شمشیر با او بیعت کنند. 

یافت تا که »رسوا شود  باید این شرایط فوق العاده حساس تحقق می 
 هر که در او غش باشد«.

خداوند  سوی  از  یرا  بالغه   ،ز خلافت  حجت  مورد  در  الهی  ی 
فعلیت   امیرالمؤمنین؟ع؟  خلافت  و  بود  شده  اقامه  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 تامه پیدا کرده بود. 
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مکلف به بیعت با    ،از سوی دیگر مردم هم به شکل قطعی و مسلم 
 امیرالمؤمنین؟ع؟ شده بودند و این تکلیف تنجز کامل یافته بود.

امیرالمؤمنین؟ع؟ توسط  تکلیف  مجدد  در    ،تنجیز  که  بیانی  به 
« گذشت لغو و بیهوده  امیرالمؤمنین؟ع؟خلافت    یقعدم تعلسرفصل »

 بود.
اقتضای اختیار خالص که نفی جبر  به اقتضای دستگاه تشریع و به  

می  را  پنهان  و  به  نمی   ، طلبیدپیدا  امیرالمؤمنین؟ع؟دست  که  بایست 
 اقدام سخت بزند.

شده   مطرح  روایات  در  تفصیلی  و  اجمالی  شکل  به  مطلب  این 
 است.

ل کعبه است« مردم   ثَّ ل علی؟ع؟ مَّ ثَّ بیان اجمالی آن این است که »مَّ
یارت کعبه روند نه کعبه به دنبال مردم راه افتد. امنیت ظاهری    ، باید به ز

است کعبه  حریم  در  مردم  دخول  در    ، در  مردم  برای  کعبه  که  این  نه 
 شهرهایشان امنیت ببرد. 

ولایت   در  مردم  دخول  با  نیز  ی  اخرو و  عقلانی  امنیت 
نه این که امیرالمؤمنین؟ع؟ به دنبال    ، آیدامیرالمؤمنین؟ع؟ به دست می

 مردم راه بیفتد و آنان را ایمن کند. 
کارشکنی   )در جریان خالد( ابوبکر به امیرالمؤمنین؟ع؟گفت این )
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کناره میلی تو در گیری تو از یاری اسلام و بی و مخالفتت را( به 
؟ص؟ تو را به این رفتار فرمان  جهاد می آیا خدا و رسول او افزاییم. 

میداده چنین  نفست  هوای  روی  از  یا  کنی؟!  اند؟! 
نادانان   مانند منی  بر  آیا  ابوبکر  ای  گفت  او  امیرالمؤمنین؟ع؟به 

کنند؟! واقعا که رسول خدا؟ص؟ به فرمان به بیعت  اظهار دانایی می
بر شما واجب ساخته است مرا   با من داده است و اطاعت مرا 

شود و او  همانند خدا خدا کعبه قرار داده است که نزد او آمده می
کسی نمی آید و سپس فرمود ای علی؟ع؟ امت من پس از من نزد 

که به جز اندکی از مردم کرد همچنان   ،به زودی خیانت خواهد 
سایر امتها پس از رفتن پیامبران به اوصیاء آنها خیانت کردند و به 

محقق می بزرگی  گوار  نا اتفاقات  آنان  و  تو  برای  پس زودی  شود. 
کس در آن درآید   که »هر  کن. تو همانند خانه خدایی  شکیبایی 
بد.  کافر خواهد  برگرداند  روی  او  از  که  کسی  و  است«  امان  در 

 « فرموده است:  تعالی  ]خداوند  براعبهک و چون خانه  را  مردم    ی[ 
 1.…«میقرار داد ی[ امن یمحل اجتماع و ]جا

کردم آقای من آیا این امر خلافت  گفت به امام باقر عرض  جابر 
گرفتن حق  گفت پس چرا از  برای شما نیست؟ فرمود آری هست. 

که خداوند اید )و اقدام نمیتان نشستهو ادعای کنید(؟ در حالی 
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ه حق جهاد ]در کو در راه خدا چنانتعالی در قرآن فرموده است »
جهاد  راه اوست  چرا د ی نک [  فرمود  باقر  امام   »

حقش  گرفتن  از  نیافت  یاوری  که  امیرالمؤمنین؟ع؟هنگامی 
که در   نشست؟! آیا تو این سخن خدای تعالی در قرآن را نشنیدی 

گفت: » فرماید »جریان لوط می براک ]لوط[  با شما   یاش  مقابله 
تیداشتم    یقدرت به  م   یگاه هکیا  پناه  در    جستم.«یاستوار  و 

می نوح  »حکایت  خواند  فرماید:  را  مغلوب  ک پروردگارش  من  ه: 
برس!« من  داد  به  می  شدم؛  موسی  قصه  در  »و  [ ی]موسفرماید: 

ار شخص خود و برادرم را ندارم؛ پس یگفت: »پروردگارا! من جز اخت 
می م و  ما  ایان  نایان  قوم  جدان  .ی ب  ییفرمان  که نداز زمانی   »

؟ص؟ معذورتر  گرفتن حق( چنین است وصی پیامبر ؟ص؟ )در  پیامبر
آمده  کعبه  نزد  زیرا  است  کعبه  ل  ث  م  امام  ل  ث  م  جابر  ای  است. 

کسی( بیاید.می کعبه )نزد  که(   1شود و )نه این 
کرد که رسول خدا؟ص؟ رحلت  گفت: هنگامی   ،محمود پسر لبید 

گریه  کنار قبرهای شهدا و قبر حمزه میفاطمه؟عها؟   آمد و آن جا 
کنار قبر حمزه رفتم. می که من  افتاد  اتفاق  روزها  از  کرد. بعضی 

گریه می که آن جا  گریه  فاطمه را دیدم  کند. فرصت دادم حضرت 
گریه که  گفتم و  کند تا این  گرفت. نزد او رفتم و سلام  آرام  اش 
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گریه که با  هایت رگهای دلم را گفتم ای سرور زنان به خدا سوگند 
چرا که   ،پاره کردی. فرمود ای اباعمر سزاوار است که من گریه کنم 

گرفتار شدم آه از   ،به مصیبت بهترین پدران یعنی رسول خدا؟ص؟ 
که به دیدار رسول خدا؟ص؟ دارم! سپس این شعر را سرود   شوقی 

کسی   اندک میکه: »هنگامی  یادش  بمیرد  روزی  به   ،شوددر  اما 
که یاد پدرم از زمان مرگ بیشتر شده است«.   خدا سوگند 

مسئله شما  از  من  سرور  ای  سینهگفتم  در  که  میای  چرخد ام 
بر   مرگش  از  پیش  آیا رسول خدا؟ص؟  گفتم  بپرس.  فرمود  بپرسم. 
گفته است؟ فرمود ای شگفتا  امامت علی؟ع؟ به صراحت سخن 

کرده گفتم بلهآیا روز غدیر خم را فراموش  چنین چیزی بوده    ،اید؟! 
آن چه خصوصی به شما فرموده خبر ده.   است و لکن به من از 

می شاهد  را  تعالی  خدای  که فرمود  شنیدم  یقین  به  که  گیرم 
باقی می شما  میان  در  که  است  کسی  بهترین  علی؟ع؟  فرمود 
گذارم و او امام و خلیفه پس از من است و دو نوه من و نه نفر می

کنید    ،از نسل حسین؟ع؟ امامان نیکوکار هستند گر از آنها پیروی  ا
هدای  را  میآنان  شده  هدایت  و  مخالفت تگر  آنها  با  گر  ا و  یابید 

کم می  ،کنید گفتم قطعا اختلاف تا روز قیامت میان شما حا شود. 
ای سرورم پس چرا از حقش دست کشید؟ فرمود ای اباعمر به یقین 
نزد   زیرا  است  کعبه  ل  ث  م  امام  ل  ث  م  است  فرموده  خدا؟ص؟  رسول 
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آمده می کسی( بیایدکعبه  کعبه )نزد  که(  یا این    ،شود و )نه این 
ل علی؟ع؟ ث  ل امام( فرمود م  ث  گاه  …که )به جای م  . سپس فرمود آ

که به خدا سوگند اگر حق را بر عهده اهلش می گذاشتند و  باش 
می پیروی  پیامبرش  عترت  درباره    ،کردنداز  هم  نفر  دو  )حتی( 

نمی پیدا  اختلاف  هم  با  نسل خداوند  را  که حق  البته  و  کردند 
پیشین از نسل پیشتر و نسل بعدی از نسل بعد، تا زمان قائم ما 

بردند و لکن به ارث می  ،که نهمین نفر از نسل حسین؟ع؟ است 
که خداوند عقب انداخته بود پیش انداختند و   کسی را  غاصبین 

را خداوند پیش از انداخته بود عقب انداختند که   ،کسی  تا این 
؟ص؟ را  ز ک  بهمانی پیامبر   د و در قبر حفر شده گذاشتند، سپردن  خا

کردند؛   ی هر که را که خود خواستند بر سر کار آوردند و عمل به رأ
ُ  می فرماید: »  خداوند  که  اندیدهبکشد، مگر نشن   یشانخدا   کوَ رَن 

لُق ُ ما  ی   اءُ وَ  ی  خ ْ َ ارُ مَا  ی  ش  ت َ زة  ان َ لهُمُ ألخ ِ کخ ْ گار تو هر چه را  )  «ت  و پرورد 
م و یبخواهد  ندارند.گ برمی  آفریند  اختیاری  وآنان  )آری( ،  (زیند، 

که فرمود:   آنها مصداق قول خدای سبحان هستند  شنیدند، لیکن 
عْم   لا  ت  إنهًا  غم    ی الابصار  »ف  کن ت  ل  ت  یو  وب  ال ّ ل  ور    یف  یالق  د  در )  « الص ّ

 هاست کور   ینهکه در س  یایهدل  یکنحقیقت، چشمها کور نیست ل 
گسترش داده و مر گ   یاخود را در دن  ی! آنها آرزوها( هیهاتاست.

 سپردند، پس بدا به حالشان و اعمالشان تباه باد!   یرا به فراموش
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کارها پس از درستپرورد  1.بریمآنها به تو پناه می یگارا! از فساد 
به   بایست  همگان  است  کعبه  جایگاه  امام  جایگاه  که  شد  روشن 

 سوی او آیند و نه این که امام به سوی مردم رود.
کعبه نیز روشن می  ، با درنگ در روایات پیشین شود و  راز تمثیل به 

 آن فراهم آمدن بستر اختیار خالص و نفی هر جبر پیدا و پنهان است. 
مطلبی   بر  علاوه  یعنی  است.  جدیدی  مطلب   » اختیار »اقتضای 
است که در »اقتضای عدم تعلیق خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟« گذشت،  

که جبر پنهانی از سوی امیرالمؤمنین؟ع؟تحقق اقتضا می   ،اختیار  کند 
 نیابد. 

و   امام  هستند  مکلف  مردم  که  این  از  عبارت  بحث  این  حاصل 
خلیفه الهی را طلب کنند. اما بر امام تکلیفی نیست که دنبال مردم راه  

 بیفتد و به جبر مردم را زیر فرمان خود آورد. 
کعبه هستی  ؟ص؟ فرمود ای علی؟ع؟ همانا تو به منزله  نزد    ، پیامبر

کسی( بیاید. پس اگر کعبه آمده می کعبه )نزد  که(  شود و )نه این 
کردند  آن را   ،این مردم نزد تو آمدند و امر خلافت را به تو تسلیم 

تا این که آنان )بمیرند   ،تو نزد آنان نرو   ،از آنها بپذیر و اگر نیامدند 
را  آنان  حساب  خداوند  گاه  )آن  آیند  خدا  نزد  قیامت(  در  و 
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 1رسد(. می
این امر اختصاص به امام و خلیفه الهی ندارد. در مورد خود خداوند  

ی است.  ی و سار  نیز جار
و   که خداوند با جبر آشکار  باید به خدا ایمان بیاورند نه این  مردم 

 پنهان مردم را به خود مؤمن سازد. 
که مقدمه ایمان به خداوند معرفت    ،البته و صد البته روشن است 

 است و معرفت در گرو اتمام حجت است.
لْ  ه   ف ُ لّٰ ل  ة ُ  ف َ ة ُ  اَلْحُج  َ ع َ ال  لَوْ  اَلْب ٰ اءَ  ف َ ٰ مَع   مْ کلَهَذٰا ش  ْ ح 

 2.ن َ ی  ا َ
آن     رسا  برهان  و   دلیل:  بگو  گر   و   خداست،از   خواست می  خدا  ا

 .کردمی هدایت را شما همه قطعاً 
کید بر این است که سیاست الهیجمله اخیر این آیه   هدایت    ، هم تأ

ی نیست  نه به جبر آشکار و نه به جبر پنهان.  ،اجبار
و سنی  روایات شیعه  که طبق  الهی است  همین سیاست    ،نتیجه 

؟ص سفارش می گر مردم به سوی امیرالمؤمنین؟ع؟ آمدند  پیامبر ا کند 
نباید   امیرالمؤمنین؟ع؟  نیامدند  گر  ا و  بپذیرد  باید  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 سراغ آنها برود.
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؟ص؟  که خوارج به امیرالمؤمنین؟ع؟گفتند تو وصی پیامبر هنگامی 
بودی اما وصیت را ضایع کردی، حضرت پاسخ داد شما کافر شدید 
کردید. ولی بر اوصیا واجب نیست  و امر خلافت را از من زایل 
و  به سبب نص  زیرا  کنند.  به سوی خودشان دعوت  را  که مردم 

باره این  در  پیامبران  بی  ،صراحت  امر  این  و  از  هستند.  نیاز 
کرده بود و فرموده  ؟ص؟ مرا )به عنوان( پرچم هدایت نصب  پیامبر

کعبه هستی که تو به منزله  کعبه آمده می  ،بود  شود و )نه این نزد 
کسی( بیاید. کعبه )نزد   1که( 

ل کعبه در منابع سنیان نیز آمده است. ثَّ  مَّ
به   هستیرسول خدا؟ص؟  کعبه  منزله  به  تو  فرمود  نزد    ، علی؟ع؟ 

کسی( بیاید. پس اگر کعبه آمده می کعبه )نزد  که(  شود و )نه این 
این مردم نزد تو آمدند و خلافت را به تو تسلیم کردند از آنها بپذیر  

که خود بیایند.  2و اگر نزد تو نیامدند نزد آنها نرو تا این 
به سوی   رفتن  از  ابوذر  روایت  به  در  تعبیر رفتن  با  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 حج یاد شده است.
ل علی؟ع؟ در میان   ث  ابوذر گفت که رسول خدا؟ص؟ فرموده است م 
کعبه مشهور است نگاه به او  کعبه پنهان است یا  ل  ث  شما مانند م 
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 1عبادت است و حج به سوی او فریضه و واجب است. 
تعبیر »حج به سوی علی؟ع؟ فریضه است« تعبیر فوق العاده دقیق  

 و جالب و پرمحتوایی است.
اتمام    ،روشن شد که آن چه بر امیرالمؤمنین؟ع؟بایسته و شایسته بود

که شامل هدایت دعوت و تذکر نسبت به خلافتش    ، حجت بلیغ بود 
کامل امیرالمؤمنین؟ع؟به  توسط  امر در شرایط مناسبش  این  ترین  بود. 

 شکل آن انجام شد.
 تکلیفی بر امیرالمؤمنین؟ع؟نبود.  ،اما افزون بر این 

 تر غصب خلافت های عمیق لایه 
شده   غصب  خلافت  پنهان  ابعاد  از  بُعد  دو  با  آشنایی 

را فراهم  امیرالمؤمنین؟ع؟، فرصتِ نگاهی عمیق به غصب خلافت  تر 
 سازد. می

 « سرفصل  دو  تعل  یاقتضا حاصل  خلافت    یقعدم 
»امیرالمؤمنین؟ع؟ و  نف  یار اخت  یاقتضا «  و  پنهان  ی خالص  این  جبر   »

 شد که: 
امیرالمؤمنین؟ع؟ ۱ خلافت  بر  بالغة  حجت  و   ، (  خداوند  توسط 
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؟ص؟ به شکل اتم اقامه شده بود.  پیامبر
 ( لذا خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ فعلیت تام داشت.۲
تنجیز 3 نیز  امیرالمؤمنین؟ع؟  از  پیروی  به  مردم  نتیجه تکلیف  در   )

 کامل پیدا کرده بود. 
؟ص؟4 پیامبر حیات  زمان  در  ولایت  به  تکلیف  اولِ  تنجیز  از  پس   )،  

؟ص؟ پیامبر از رحلت  و   ،تنجیز دوم نسبت به تکلیف مردم پس  لغو 
 بیهوده بود. 

امیرالمؤمنین؟ع؟در تذکر و دعوت مکرر در مکرر نیز    ، ( افزون بر همه 5
 سنگ تمام گذاشته بود. 

منحصرا تقصیر و کاستی مردم در انجام   ، ( آن چه اتفاق افتاده است۶
 فریضه الهی و اطاعت از امیرالمؤمنین؟ع؟ بوده است. 

هرگز هدایت اجباری و جلوگیری قهری    ، ( سیاست الهی در تشریع ۷
 از تقصیرات مردم نبوده و نیست.

می پیش  که  مهمی  خلافت  پرسش  گر  ا که  است  این  آید 
از   ی  پیرو وجوب  و  داشته  تام  فعلیت  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 پس:  ، امیرالمؤمنین؟ع؟ تنجیز کامل یافته
 با غصب خلافت چه اتفاقی افتاده است؟

 دهیم. در ادامه نوشتار به این پرسش پاسخ می 
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 معنی غصب خورشید ولایت 
خورشید است.  خورشید  لِ  ثَّ مَّ امام،  ل  ثَّ و    ،مَّ است  تابنده  پیوسته 

 درخشندگی آن قابل پوشاندن نیست.
به اختیار خود کسی  که  بر سرش    ،مگر این  این  یا  و  رود  در چاهی 

همه از  بدتر  و  بندد  را  چشمش  که  این  یا  و  کشد  کینه  ،لحافی  ی  از 
 خورشید دو چشم خودش را کور کند تا خورشید را نبیند. 

تام و تمام است. استفاده   ،فعلیتِ تابندگی و درخشندگی خورشید
 طلبد. تنها قابلیت می   ،از این نور 

باطنی   و  ظاهری  مقامات  است.  چنین  نیز  ولایت  خورشید 
خلافت  امیرالمؤمنین؟ع؟ غصب  از  از    ، پس  پیش  که  است  همانی 

 غصب خلافت بود.
جهان قابلیت بهرمندی از خورشید خلافت را از   ، با غصب خلافت

 دست داد.
خلافت غصب  از  ولایت  ، پس  همچنان    ، خورشید  و  بود  همچنان 

می جهان  تابندگی  در  او  تابندگی  تأثیر  از  تنها  غاصبین  اما  کرد. 
 جلوگیری کردند.

تقصیری است که به    ،این نقص در قابلیت نسبت به خود غاصبین
ی خود آنان اتفاق افتاده است.  فعل اختیار
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حمایت   در  که  کسانی  قابلیت  در  نقص  این  همچنین 
کردند  امیرالمؤمنین؟ع؟ گرفته    ،کوتاهی  سرچشمه  آنان  خود  تقصیر  از 

 است.
که   است  خلافت  غصب  اثر  بر  مستضعفین  قابلیت  نقص  البته 

 .  ناشی از قصور آنان است و نه تقصیر
قابلیت در  نقص  موارد  همه  در  که  همچنان   ،پیداست  خورشید 

 درخشد. تابنده است و می 

 معنی ظلم به خورشید ولایت
خلافت   و  ولایت  تامه  فعلیت  از  تفسیری  با  که  این  از  پس 

مظلومیت   امیرالمؤمنین؟ع؟ تفسیر  با  است  شایسته  شدیم،  آشنا 
 نیز آشنا شویم. امیرالمؤمنین؟ع؟

امری الهی است،    ،از آن جایی که ولایت و خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟
 ظلم به خداوند است. ، نخستین ظلم در غصب خلافت

است  روشن  هم  خداوند  به  ظلم  خداوند    ، معنی  بر  فیزیکی  ظلم 
 محال است. چرا که بر دامن کبریایی او ننشیند گرد.

غاصبین  و  شده  گذاشته  پا  یر  ز الهی  حق  که  نیست  شکی  البته 
 مستحق شدیدترین کیفرها در این تخلف حقوقی هستند.
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 شود تخلف حیثیتی خداوند است.نکته مهمی که از آن غفلت می
 پیش از گذشت که:

فرشتگان    ، بعثت اعتراض  به  خداوند  تفصیلی  و  عملی  پاسخ  آغاز 
نبود  بعثت  اگر  که  چرا  عالم    ، است.  و  آدم  آفرینش  دستگاه  گشودن 

 قابل دفاع حکیمانه نبود. 
همین بس که ادامه دهنده و تضمین کننده   ، در اهمیت غدیر خم هم 

 دفتر آن گشوده شده بود.  ، بقای همان حکمتی است که با بعثت
در اهمیت نقطه عطف غصب خلافت همین بس که در تضاد کامل  

ها متولد شده فاجعه  ، با غدیر خم است، آن هم تضادی که از دل آن 
 است.

غاصبین توسط  خم  غدیر  ساختن  عقیم  و  خلافت  غصب    ،با 
الَ حیثیت خداوند که در پاسخ به اعتراض فرشتگان فرمود: »    ف ٰ

ب   عْلَمُ  یا  
 ا َ

عْلَمُون َ  لأٰ  مٰا  ، شکسته شد.1« ت َ
آفرینش   حکمت  دادن  نشان  در  الهی  وعده  شدن  عملی  که  چرا 

 به تأخیر افتاد و این ظلم بس بزرگ است.  ، انسان
البته وعده الهی دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد و صد البته  
این حیثیت شکسته شده در زمان ظهور امام زمان؟عج؟ اعاده خواهد  
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 شد. 
خود   به  ظلم  به  نسبت  که امیرالمؤمنین؟ع؟اما  نیست  شکی  نیز 

 بالاترین تخلف حقوقی صورت پذیرفته است. 
حقوقی  ظلم  بر  غصب    ،علاوه  راه  کردن  هموار  برای  غاصبین 

ترین ظلمهای فیزیکی را هم مرتکب شدند که رأس آنها  شنیع   ،خلافت 
 شهادت فاطمه زهرا؟عها؟ است.

گر خلافت غصب  « خواهیم دید که  بهشتِ بر باد رفتهدر سرفصل » ا
گردید و جهانیان بهشت برین دنیوی را تجربه  ، دنیا گلستان می شدی نم

 کردند.می
تأخیر   به  دنیوی،  بهشت  تجربه  خلافت  غصب  خلایق  با  و  افتاد 

کمان باطل و نظامات نادرست شدند.  گرفتار حا
ظلم  تمام  بگوییم  که  درست  رو  این  ستماز  و  مردم  ها  بر  که  هایی 

 همگی حاصل غصب خلافت است.  ، افتدجهان اتفاق افتاده و می 
می روشن  شایسته  درنگ  تنها  با  خلافت،  غصب  حاصل  که  شود 

نیستظلم  جهانیان  بر  فیزیکی  ابعاد    ، های  همه  در  ظلم  شامل  بلکه 
از حقوق بشری تا هدایت الهی و از    ،بشری و در تمامی کمالات انسانی

 گردد.همگی را شامل می   ،خوشبختی دنیوی تا سعادت ابدی 





 

 سرنوشت بقای اسلام
که   شد  این  پیشین  بخشهای  با    یرالمؤمنین؟ع؟هرگز امحاصل 

 .نداشت   یهمکار  ینهرگز با غاصبو   سازش نکرد  ینغاصب
ماند    یرالمؤمنین؟ع؟باام  بلکه  ینبا غاصبتا  تمام وجود در صحنه 
کانون آن  و  بود    یبیترک جنگی  ،  یرالمؤمنین؟ع؟ام  البته جنگ  .بجنگد

 بود.ور شعلهدر حوزه جنگ نرم  یشتر ب
، در حوزه جنگ سخت، تنها به علت نبود    اما  یرالمؤمنین؟ع؟ ام  یاور

 .یدگرد  یباییپس گرفتن خلافت ناچار به شک ی برا
آن چه مهم است درنگ بیشتر بر فلسفه شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟ 

امیرالمؤمنین؟ع؟ تا روشن شود شکیبایی  ی بقای  شرط بایسته  ،است 
 اسلام بود.

چرایی  دیگر  بار  مرور  یک  را  امیرالمؤمنین؟ع؟  شکیبایی  های 
 کنیم. می

 ( اقتدا به سیاست الهی  ۱
 ( اقتدا به سیره پیامبران ۲
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 ( آزمون شخصیت ۳
به  4 ؟ص؟  پیامبر سفارش  و  خلافت  غصب  به  ؟ص؟  پیامبر إخبار   )

 شکیبایی
 ( نبود یاور 5
 ( جلوگیری از ارتداد امت 6
 از غلو نادانان  ی از ارتداد ناش یریجلوگ( ۷
ین حرکت ( حکیمانه۸  تر
 ( اقتضای عدم تعلیق خلافت ۹

 ( اقتضای اختیار خالص و نفی جبر ۱۰
گر امیرالمؤمنین؟ع؟ شکیبایی نمی کرد چه  برای درک بیشتر این که ا

 بایسته است نگاهی به چگونگی بقای اسلام بیفکنیم.   ،افتاد اتفاقی می 
با سرنوشت اسلام در سه    ، با تجزیه محتملاتِ چگونگی بقای اسلام

 شویم: حوزه روبرو می 
 ( سرنوشت اسلام اگر غصب خلافت نبود ۱
 ( سرنوشت اسلام با غصب خلافت و شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟ ۲
( سرنوشت اسلام با غصب خلافت اگر شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟  ۳

 نبود
 دهیم.در ادامه این سه شاخه را مورد تحقیق و بررسی قرار می 
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گر خلافت غصب نمی   شد(!بهشتِ بر باد رفته )ا
استقامت در راه حق به میان آمده است  در چند جای قرآن سخن از  

 و به آثار شگفت آن اشاره شده است.
ولایت   در  استقامت  حق،  راه  در  استقامت  مصداق  شاه 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ است.
آن چنان شگفت    ،گستره آثار استقامت در ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟

 گردد. است که از عالم اظله تا آخرت را شامل می 
ذ  

ال َ ن  َ  عَلَ ی  ا   لُ  ر  َ ن َ ی َ ت َ امُوا  ف  اشْب َ م َ  ت ُ هُ  الل َ ا  ن َ رَت  ُ الُوا  ف  الْمَلات   ن  ن َ  مُ  لأ َ  که 
ا َ ة ُ 

ت  
ة   ال َ ب  َ َ الْح  رُوا ت   ْش   ی 

وا وَ ا َ ت ُ حْر َ وا وَ لأ ت َ اف ُ ح  وعَذُون َ ک   یت َ مْ ت ُ ن ُ  1. ب ْ
حق سپس ک   یسان ک قت،  ی در  خداست«؛  ما  »پروردگار  گفتند:  ه 

مک   یستادگ یا فرود  آنان  بر  فرشتگان  می آیردند،  ]و  ند:[ ی گویند 
ب و غمی م مدار ی»هان،  بهشت ین مباشید  به  و  افته  یه وعده  ک   ید، 

 د. ید شاد باشیبود
گفت از امام صادق درباره این سخن خداوند   ؟ع؟محمد بن مسلم 

ک  « فرمود  که  پرسیدم  ما ک   یسانعزوجل  پروردگار  گفتند:  ه 
فرمود مقصود    ؟ع؟«. امام صادقردندک   یستادگی خداست؛ سپس ا
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کردند که ایستادگی بر ائمه یکی پس از دیگری   1. …این است 
ذ  

ال َ ن  َ  عَلَ ی  ا   وْف ٌ  خ َ لا  ف َ امُوا  ف  اشْب َ م َ  ت ُ هُ  الل َ ا  ن َ رَت  ُ الُوا  ف  هُمْ  ن  ن َ  لأ  وَ  مْ  ه 
ون َ ت   ت ُ  2. حْر َ

گفتند: »پروردگار ما خداست« سپس اک   یسانک محقّقاً    ی ستادگیه 
 نخواهند شد. ن یست و غمگی بر آنان ن یم یردند، بک 

باقر  امام  از  تغلب  بن  تعالی    ؟ع؟ابان  خداوند  سخن  این  درباره 
»ک می خداست ک   یسانپرسید  ما  پروردگار  گفتند:  سپس   ،ه 

حضرت فرمود بر ولایت علی بن ابی طالب؟ع؟   ،«ردندک   یستادگ یا
کردند.   3پایداری 

امُوا عَلَ  ف  ن ْ لَو  اشْب َ
ر ی وَ ا َ شْف َ ت  الط َ

ة   لَأ َ اً ب  ف َ ذَف  اهُمْ ماءً ع َ  4. ن 
پا درست،  راه  در  ]مردم[  اگر  گوارا   یدار یو  آب  قطعاً   ییورزند، 

 م. ینوشانمیشان یبد
و اگر ]مردم[ در درباره این سخن خداوند تعالی »  ؟ع؟از امام باقر 

گوارا  یدار یراه درست، پا « می نوشان میشان  یبد  ییورزند، قطعاً آب 
)پرسیده شد( حضرت فرمود یعنی اگر بر ولایت علی بن ابی طالب 
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کردند امیرالمؤمنین؟ع؟و اوصیای از نسل آن حضرت پایداری می
گوارایی شان میو اطاعت آنها را در امر و نهی پذیرفتند »قطعا آب 

آنها را از  نوشانیم« خداوند میبدیشان می که دلهای  فرماید البته 
کردیم و »طریقه« همان ایمان به ولایت علی و  ایمان سیراب می
 1اوصیا؟عهم؟ است.

گفت از امام صادق  درباره این سخن خداوند عزوجل   ؟ع؟ابوبصیر 
« پاپرسیدم  درست،  راه  در  ]مردم[  اگر  آب   یدار یو  قطعاً  ورزند، 

که مینوشان میشان ی بد  ییگوارا « فرمود یعنی قطعا آنان را با علمی 
 2کردیم. آموختند امداد و یاری میاز ائمه می

آثار شگفت استقامت در   به  به بیشتری  اشارات  روایات  در لابلای 
 ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است.

گر آنان از  هب که زمام خدا سوگند، ا ؟ص؟مرکب خلافت  بر  پیامبر
بعلی؟ع؟  عهده   م  ود،افکنده  غصب    یدندکشیدست  را  آن  )و 

که    ،کردند( نمی کرد و  آن را به خوبی مدیریت میعلی؟ع؟  البته 
که )بر اثر مردم را در راه مستقیم به حرکت در می آورد بدون این 

سوء   دچار  )و  برسد  آسیبی  خلافت  مرکب  به  مدیریت(  سوء 
از شدت  رعیت  )یعنی  آن  سوار  که  این  بدون  و  گردد(  مدیریت 
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گردد و )اگر خلافت را غصب   مشکلات زندگی( درمانده و خسته 
کای فرود میکردند( یقینا مردم را به چشمهنمی  ، آورند که آبش پا

که از دو طرف آن سرریز می  ،جوشان کرد. مردم را  فراوان آن چنان 
برمی سیراب  چنان  آن  چشمه  این  سر  از  از  که   ی یرابسگرداند 

)از امکانات خلافت(    خود  او خود    یکنشدند، ولیشگفت زده م
آتش تشنگ آن یبر نم  یجز به قدر فرو نشاندن  کمتر از   گرفت، 

را س او  اگر خلافت غصب نمی  کند.  یرابکه  که )و  البته  شد( 
گشوده م ر ب ینآسمان و زم   یبرکت ها  1…. گشتیآنان 

از خدا   ابوبکر  ای  گفت  و  برخواست  اعتراض  به  سلمان  سپس 
گذار   بترس و از جایگاه خلافت برخیز و آن را به شایستگانش وا
گردند و   که مردم تا روز قیامت از سفره او فراوان برخوردار  تا این 
که حتی( دو شمشیر با هم   گردد  کم  که )آن چنان صلح حا تا این 

سلمان نداد و سلمان سخنش را  درگیر نشوند. ابوبکر پاسخی به  
کار به امر  گفت تو را چه  کرد. عمر به سلمان نهیب زد و  تکرار 
است.  داده  این مسئله  در  ورود  اجازه  تو  به  کسی  خلافت! چه 
ابوبکر  به  رو  سپس  و  نگهدار  دست  عمر  ای  داد  پاسخ  سلمان 
گفت ای ابوبکر از جایگاه خلافت برخیز و آن را به شایستگانش 

گر از غصب خلافت دست برداری( مردم    ،واگذار  به خدا سوگند )ا
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گردند و اگر نپذیری البته و  آن تا قیامت برخوردار  از سفره سبز 
به   البته  شیر خون خواهید سبب  صد  به جای  غصب خلافت 

 1دوشید….
 پیش از این از فاطمه زهرا؟عها؟ این گونه گذشت:

گاه باش که به خدا سوگند اگر حق را بر عهده اهلش  سپس فرمود آ
)حتی( دو نفر   ، کردندگذاشتند و از عترت پیامبرش پیروی میمی

 2. …کردندهم درباره خداوند با هم اختلاف پیدا نمی
یه می امام حسن؟ع؟ در خطبه  فرماید: اش پس از صلح با معاو

کسی   نام  (  من  برم،)ابوبکر و عمر گند    ولی   را نمی  به خدا سو 
؟ص؟ داده  قاطع می گوش به حرف خدا و پیامبر که اگر مردم  خورم 

آسمان بارانش  یچ داد و ه یبرکتش را م  ینو زم  یدبار یم  را  بودند، 
نم  یاختلاف  وجود  و یبه  از    آمد  قیامت  روز  زمین تا  نعمتهای 

 یه معاو  یتو ا  یگر دخوردند در حالی که زمین سرسبز  خرم بود و  می
خلافت را از  یشینیانپ ی. اما وقت یکردینم  یداطمع به خلافت پ

کردند و قر   یهاپایه  خارج نمودند و   یگاهشجا گون   یشآن را واژ 
آن   سر  شدند بر  درگیر  هم  توپبا  مانند  را    ی،  به خلافت  دست 

که تو ن  تا ،کردنددست  در از تو  و یاران تو پس یه معاو یا یز آنجا 
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 1.ید…کرد یداآن طمع پ
حاصل اجرای    ، از آن جایی که دوران طلایی ظهور امام زمان؟عج؟

توان برخی از کلیات بهشت برباد رفته با  واقعی اسلام حقیقی است، می
 گردباد سقیفه را با درنگ در این دوران شناخت.

« خورشکتاب  طلا   جهان،  یداشراق  عصر  همین  ظهور   ییدر  از   »
 نگارنده برای این مهم نگاشته شده است. 

ی شما به چکیده  ای از کتاب یاد شده بسنده  لذا در نوشتار پیش رو
 کنیم. می

که  است  اسلام    «یداشراق خورشهمان »  ،ثمره عینی اسلام حقیقی 
 . یابدفعلیت می  «عصر طلایی ظهور در »

دورانِ  تردیدی  هیچ  خداییِ آسمانی  دولت    بی  سلطنت  امام    و 
» ر و  »منتظَّ درک  فوق  و  نیست  شناختنی  شاید،  و  باید  که  چنان  آن   ،

 تصورات ماست. 
«  ظهور امام  دوران   ر کبری دارد  ویژگی»منتظَّ های مشترکی با قیامت 

، قیامت صغری نامیده می   شود. و از همین رو احیانا دوران ظهور
«زندگی در دوران امام  همچنین   ر با زندگی مشابهاتی    ؟عج؟»منتظَّ

چرا    .شودهم نامیده می»بهشت زمین«  ظهور  دوران  لذا  بهشتیان دارد.  
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 که در دوران ظهور هم: 
 1… فیها ما لا عین رأت و لا أذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر 

گوشی  که نه چشمی آنها را دیده و نه  در بهشت چیزهایی است 
کرده.  شنیده و نه تصور آن بر قلب بشری خطور 

 … ن ُ ُ عْی 
لَذ  ُ الْأ َ سُ وَ ت َ ف ُ ت ْ

ة  الْأ َ هب  ب َ ْ ها ما ی َش  ب   2ف 
 … آیدآنچه دلها آن را بخواهند و دیدگان را خوش است و در آنجا 

 اند: دو دستهدر نگاه کلان های دوران ظهور ویژگی 
یِ ( عوامل  ۱ کساز  موانع کمال که اوج تطهیر زمین و زمینیان از همه  پا

 امور منفی را به دنبال دارد.
عوامل  ۲ زیبایی  رشد(  که  انسانی  حیات  ابعاد  همه  کمالِ  های  و 

 رساند. آفرینش را به تمام و کمال به فعلیت می 
ناامنی آورنده  پدید  فراوانِ  عوامل  از  ی  کساز پا با  ظهور  آغاز    ، دوران 

ادامه می می اوج امنیت  آوردن  ارمغان  به  تا  و  ابعاد  شود  از  برخی  یابد. 
 :  امنیت عبارتند از

ها و میان  میان انسان  امنیت جانی و برطرف شدن کشت و کشتار   -۱
امنیت اشیاء از فساد    -۲ها و حیوانات و میان خود حیوانات،  انسان
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…امنیت غذایی )نابودی پلیدی  ، و خسارت امنیت بهداشتی    ، ( ها و
بیماری شدن  برطرف  امنیت  - ۳،  …و   معلولیتها   ، ها و  های  انواع 

از   ناموسیاجتماعی  راهتا    امنیت  روانیو    هاامنیت  امنیت   ، امنیت 
…،    امنیت نظامی  ، اقتصادی قی )دلهای بی کینه  -۴و ( و امنیت اخلا
 …. -۵( شیاطین )پایان حکومت شیطان امنیت از 

بشر  حیات  مخر ب  عوامل  همه  ی  کساز پا امنیت    ،با  ناخواه  خواه 
گیر و گسترده  مرتفع و بستر شکوفایی    ،یابد و موانع کمال تحقق می   ،فرا

 شود.زمین و زمینیان آماده می 
چنان   آن  شاهد  ظهور  دوران  زیبایی    رشددر  که  هستیم  کمالی  و 

 جمله:  رسد. از زمین و زمینیان به اوج ممکن خود می
یان   ،اوج پرباری آسمان -۱ اوج باروری  ، هارودها و چشمهخروشان جر

آشکار شدن  ،  باران طلا از آسمان   -۲  ،زمین کننده  و خرمی خیره  گیاهان 
اوج صلح و    - ۳،  آشکار شدن تمام ثروت زمینو    زمین دل  ها از  گنج

موجودات  تمامی  عباد  -۴،  سازش  مظالم  رد  و  دیون  همه  ،  تسویه 
 نابودی فقر ،  نعمت بی سابقه ، پایانسخاوت بی، تقسیمی مضاعف 

حمایتی  و   انگیز   -۵ویژه،  نظام  شگفت  شگفت ،  رودهای  تغذیه 
ک شگفت انگیز ،  انگیز  مدیریت ازدحام  ،  شهرسازی سالم   -۶،  پوشا

(،  امید به زندگیاوج  اوج طول عمر )  -۸،  آزادی بردگان   -۷،  جمعیت
نسل  باروری  انگیز ،  اوج  شگفت  بینایی ،  بدن  و  شنوایی   اوجو    اوج 
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شادمانی  -۹،  جسمی   هایتوانایی غنی ،  اوج  از  قلبها  شدن   اوج،  پر 
  - ۱۰(  شکوفایی ایمان و اخلاق )اوج یک رنگی و    روحی  هایتوانایی

گاهی ،  ت اعلم به تمام لغ آ یر شدن همه،  اوج  عدم ،  ها ی دانشسراز
آموزش  دست خدا بر سر رعیت   -۱۱،  اوج شکوفایی خردها و    نیاز به 

زمان آب؟عج،  امام  روی  بر  حرکت  و  آسمان  در  حضور  ،  پرواز 
مردم میان  در  فرشتگان،  فرشتگان  با  پرواز  و  ابر  با  گوی  ،  سفر  بودن  ر

فرشتگان از  فرشتگانو    سبقت  بر  مؤمن  قضاوت  و   - ۱۲،  مرجعیت 
از    یاز ین  ی ب،  حکومت فرازمینی   -۱۳(  ی )حکم داودعدالت حقیقی  

ولانی شدن  و ط  ؟عجفرمانبرداری نظام کیهانی از قائم ،  د ینور خورش
زمین و    زمان فروشی  عمومی   - ۱۴  ، فخر  طلسم   ، رضایت  شکستن 

مردگان،  مشکلات بازگشت  آسمانو    آرزوی  درهای  شدن  ،  گشوده 
۱۵-… 

زمان امام  ظهور  دوران  توصیف  »بهشت    ،در  تعبیر  به  که  بِه  همان 
کنیم  ،زمینیان« آسان  البته    ،بسنده  هرگز   ، آمیز اسرار  بهشت  این  درک 

اهل بیت؟عهم  روایات  با درنگ شایسته در  اما  این    ،نیست.  از  بخشی 
 گردد.اسرار رمز گشایی می 

 از یک سو سخن از سلطنت جهانی به میان آمده است. 
متصور   آن  در  ظلمتی  که  شده  گفته  دولتی  از  سخن  سو  یک  از 

 نیست.
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 های شگفت آن دوران بیان شده است.از یک سو ویژگی 
همه امور یاد شده نتیجه یک عامل مهم است و آن آسمانی بودن  

 دعوت امام زمان؟عج؟ است.
گر حقیقت دعوت آسمانی شناخته شود دیگر هر چه از بهشت    ،ا

است.   کم  هم  باز  شود  گفته  محمد؟عج؟  آل  قائم  حکومت  و  زمینی 
 1همچنان که هر چه از بهشت آخرتی گفته شود باز هم کم است.

 اما باغبان با شکیبایی مانْد  ، بهشت، تاراج شد
گر    ، ای کوتاه به سرنوشت اسلام داشت سرفصل پیشین اشاره  البته ا

نشست و روشن  شد و حکم الهی غدیر به ثمر می خلافت غصب نمی 
گر خلافت غصب نمی  ا که  شود بهشتی زمینی و دنیایی خداوند  شد 

 خورد. رقم می 
اثر توفان سقیفه که بهشت تدبیر شده الهی در    ، اما هزاران افسوس 

 تاراج شد و جز اسمی از اسلام باقی نماند. 
و پناهگاه   یامبرانپ  یخانه  یامبرشپ   یکه خداوند برا  یپس هنگام 

برگز   یدگانشبرگز  دشمنی  را  برد(  بهشت  به  را  ؟ص؟  پیامبر )و  ید 

 

( از همین نویسنده چاپ  ظهور   ییدر عصر طلا  ید« )جهاناشراق خورشکتاب »  (1
 شده است.
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گشت و لباس دین مندرس شد و سکوت   منافقانه در شما آشکار 
بی گمنامان  و  شد  شکسته  گروه گمراهان  از  گمنام  )یا  مقداران 

اندک( بیرون آمدند و نعره اهل باطل برخواست و شتر نفاق در  
را میان خانه دمش   ) و آمده  به هیجان  )از خوشحالی  های شما 

که شما را ندا می کوبید و شیطان در حالی  داد از  بارها بر رانش 
و برای گو  و شما را در برابر دعوتش پاسخکمینگاهش بیرون آمد  

)در . سپس شما را به حرکت واداشت و شما را  عزتش نگران یافت
از خودش(   را    یافت،بار  سبکاطاعت  باطل(  و شما  راه  به )در 

 1یافت….  ینخشم آورد و شما را خشمگ
که با   که باغبانی  بستر این بهشت    ، خون دل و هزاران هزار افسوس 

بر پا ساخته بود کرده و اسلام را با شمشیرش  را فراهم  نیز    ،زمینی  خود 
های طاقت فرسایش  شاهد این جنایت بود و به سوختن حاصل تلاش 

 داند که بر دل باغبان چه گذشته است!نشسته بود. تنها خدا می 
  ، پر از خون، در برابر توفان انحراف  یپر اشک و دل ی باغبان با چشم

کرده و با شکیبایی شگفت که    ، شسینه سپر  کرد، به امید این  مقاومت 
 فرصتی فراهم آید تا انحراف سقیفه را در گوش جهانیان فریاد زند.

تاراج  با  اندکی  است  خود شایسته  نیز  و  اسلام  بر  سقیفه  های 
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  ین العفی  غارتگران سقیفه آشنا شویم تا اندکی حال کسی را که گفت »
ف  یقذ شج  ی و  گلو « )…یالحلق  در  استخوان  و  چشم  در  درک  خار   )

 کنیم. 

 های سقیفه بر اسلام  تاراج
 رخت سقیفه، در واقع تاراج اسلام حقیقی بود. بارِ د 

اسلام بر  سقیفه  که   ،تاراج  بود  ک  وحشتنا و  سنگین  چنان  آن 
ی تمامی مستندات آن چندان آسان نیست و نیازمند پروژه  ای  گردآور

 گسترده است. 
کوتاه از   اما در این نوشتار برای خالی نبودن عریضه به چند عنوان 

 کنیم. ها بسنده می این تاراج 
 کنیم. با روایت امام صادق؟ع؟ آغاز می 

گو ابن رسول الله!   یابه حضرت صادق عرضه داشتم: »  یدعلقمه 
 ما  نه یه س ک   یدهند،به طور   یزشت نسبت م   یارها ک مردم ما را به  

و شد ناراحتیتنگ شده  ایشومی  دا  فرمود:  انسان   ی م.  علقمه! 
. یردبگ   را  زبان آنها  یجلو  ند و ک مردم را جلب    یتواند خشنودینم

هم  یا علی امبران واوصیا وپیه انب ک   ییز از چ  یدمانیچگونه سالم م 
آ نماندند؟  سالم  او  از  به  ی السلام  نسبتیا  او    ندادند  وسف  که 

آ  یمتصم کند؟  زنا  که  ا  یا گرفت  اثر   یوبدرباره  او در  که  نگفتند 
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آ گشت؟  آن مصائب  به  مبتلا  پ  حق  در   یاگناهانش  غمبر  ی داود 
کرد تا ا که او پرنده را دنبال  افتاد   یاچشمش به زن اور   ینکهنگفتند 

خود، شوهر آن زن   هدف  دن بهیو دلباخته او شد و به منظور رس
کشته   ینکهتابوت قرار داد تا ا  یشاپیشه جنگ پهجب   یرا در جلو

کرد؟ که او  یبه موس آیا شد، سپس با آن زن ازدواج  نسبت ندادند 
کردند او را تا    یتندارد و اذ  ییاست و قدرت زناشو  ینعن آزار  و 

آن نسبت  کمال  خداوند برائت و   ینکها ها  او را روشن نمود و از 
  ی بنت عمران نگفتند که او از مرد نجار   یمدر حق مر   یاتبرئه کرد؟ آ

؟ص؟نسبت ندادند به    آیا  باردار شده؟  وسف یبه نام   که   پیامبر ما 
آ  یوانهاو شاعر است، د که و   یااست؟  دلباخته همسر   ینگفتند 

 ی او بوده تا او را به همسر   فکر   در   یشهبن حارثه شده و هم  یدز 
را متهم   رسول خدا؟ص؟عه جنگ بدر  در واق  یاخود در آورده است؟ آ

خود   یبرا  یرا از غنائم جنگ  سرخ  قطعه پارچه  کیکنکردند که او  
آن پارچه مطلع   اهگیرا از جا  یامبرشبرداشته تا بالاخره خداوند پ

؟ص؟  کساخت و دامن پا  ن  یرد واک را از نسبت سرقت تبرئه    پیامبر
ب ِ کوَ ما  »مطلب را در قرآن نازل فرمود:   لِت َ ن ْ    ی ان َ 

وَمَن ْ  ن  أ َ لَ   لُلْ ن  غ ُ غ ْ
لَ  ن   ما غ َ ت ِ ن ِ

؟ص؟ساحت قدس  )  ،«امَهِ ت  وْمَ ألْق ِ ن  ا ْ از سرقت به    پیامبر
  ی امت با همان وارد محشر م یند روز قک   یه سرقتک دور است وهر  

علی؟ع؟ تش نگفتند که او درباره پسر عمش  حضر  ا دربارهی؟ آ(شود
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ه کن ی ا  تا  ید،گومی  نفس خود سخن   ی دارد و طبق هوا  ینظر خصوص
آنان را روشن ساخت وا  آیخداوند دروغ  را نازل فرمود: »ین  وَ ما  ه 

ألْهَون   عَن ِ  طِق ُ  ن ْ   یت ْ وحئ     أ ِ ا  ل  أ ِ آ«ئوحن  هُوَ  ؟ص؟رسالت    یا،  را   پیامبر
ندادند  کن  یبذکت و نسبت  دروغ ک ردند  به    ی رسالت م  یادعا  ه 
ه را نازل  ین آیش اکت خاطر مباریتسل   یه خداوند براکن یند، تا اک 

دْ  »فرمود:   ق  نْ ق  ک و  ل  لٌ م  س  تْ ر  ب 
ّ

وا  کل  بذٌ ر  ب  ص  ل   ف  وا  ک ما    یع  وذ 
 
وا و  أ ب  ذ ّ

ت ّ  نا   یح  صْر  ن  م  تاه 
 
گرام  یا) ،  «أ پی پ  یرسول  هم  یامبران  تو  از  ش 

آنهای ذکت آنان دادند پس   نسبت  ب شدند و مردم زمان  دروغ به 
نصرت    ینکهتا ا  یندر مقابل مکذب  یدندو استقامت ورز   شکیبایی

؟ص؟  روزی  ؟ و باز (یدما فرا رس  یاریو   فرمود که شب گذشته   پیامبر
که دروغ گفته شد   یدگومی  مرا به آسمان بردند و به معراج رفتم، 

از  یشب یادرباره اوص و  بسترش جدا نشده؟ تا به صبح از  یشبو د
که او طالب دن ؟ع؟یا اوص یدبه س  یاگفتند. آ ینهاا   یا نسبت ندادند 

پ و   یو در  ا  است  سلطنت  خلافت  در صدد   یشهاو هم  ینکهو 
فتنه و آشوب است و سکون و آرامش اجتماع را دوست ندارد؟ و  

گر او مرد   ینکهو ا  یزدر می  جهت  بدون  او خون مسلمانان را  ینکها ا
ول  یخوب بن  خالد  مأ  یدبود،  نمرا  او  کشتن  به   یا آ  ؟ کردند یمور 

فاطمه جهل، با داشتن    یخواهد با دختر ابمی  نسبت ندادند که او 
کند و ا  زهرا؟عها؟ ؟ص؟  ینکهازدواج  لا  یندر حضور مسلم   پیامبر  یبا
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او  از  »مردم!    شکایت  منبر  فرمود  و  گرفته    یمتصم علی؟ع؟  کرد 
دختر   سر  بر  را  خدا  دشمن  ؟ص؟دختر  ب  پیامبر گاه  یاوردخدا  آ  .

که او را آزار دهد، مرا   که پارهفاطمه؟عها؟    یدباش تن من است؛ هر 
که  کرده و هر  کند، مرا خوشحال  که او را خوشحال  آزاد داده و هر 

 1!…. آورد، مرا به خشم آورده است«؟ او را به خشم
که در ادامه به   این روایت اشاره به برخی از مبانی اهل سقیفه دارد 

 کنیم. مستندات آن اشاره می 
است جسم  تنها  نه  سقیفه  امرد  ،خدای  جوانی  با    ،بلکه  فرفری  مو 

 .…نعلین طلایی نشسته بر صندلی
 به برخی از منابع سنیان درباره خدای سقیفه توجه کنید:

که موهایش فرفری  گفت پروردگارم را به شکل جوانی  ؟ص؟  پیامبر
 2بود دیدم. 

زار دیدم پروردگارم را در خواب به شکل جوانی مو فرفری در سبزه
 3که بر پایش نعلین طلایی بود و بر جایگاهی طلایی نشسته بود. 

که بر سرش تاجی   در بهشت پروردگارم را به شکل جوانی دیدم 
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که نورش چشم را خیره می  1کرد.بود 
 این از خدای سقیفه! 

که در پیامبری خود شک دارد  اما   پیامبرِ سقیفه هم پیامبری است 
می  خودکشی  به  تصمیم  گاهی  مرتکب  و  فراوانی  خطاهای  و  گیرد 

برد  شود و زنش را بر دوشش سوار کرده به تماشای رقص سیاهان میمی
.…  2و

؟ص؟ بسنده نکرده است. بلکه همراه تحقیر  اما سقیفه به تحقیر پیامبر
؟ص؟  ( جلوگیری از ارتداد امت6در فضیلت غاصبان خلافت  ، پیامبر

 هم کرده است. 
سقیفه پیامبرِ  تحقیر  دیده    ، اوج  موافقات  عنوان  به  روایاتی  در 

 شود. از جمله این که:می
گفت: همسر من در سفر    ؟ص؟امبر یاز انصار خدمت پ  یزن آمد و 

ات بود،  یه در وسط حک   ییدم آن درخت خرما یشب دیاست و د
گفت و فرمود: همسر شما در ای تسل  ؟ص؟امبر یافتاد. پ ن سفر یت 

امت ماند. ی دار شما به قیو د  ین یب  ی گر او را نم یرود و د  یا م ی از دن
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خارج شد و به   ؟ص؟امبر یآلود از منزل پ  کاش  ین زن با چشمان یا
د یرا د  ابوبکر   یفه اول آقایطرف منزلش روانه شد. در وسط راه، خل

د، خوابش یرا بگو  ؟ص؟امبر یخود با پ  یه صحبت هاک ن  یو بدون ا
برا نقل    یرا  باد    ابوبکر رد.  ک او  بشارت  تو  بر  امشب  ک گفت:  ه 

 ین زن به منزلش رفت در حال ی. این ی ب  یرسد و او را م   یهمسرت م
گونه تعب  ؟ص؟امبر یه پک   کردمیه تعجب  ک  ن  یا  ابوبکر رد و  ک ر  یآن 

ه شوهر آن زن آمد. ک از شب نگذشته بود    یرد. پاسک ر  یگونه تعب 
پیا خدمت  زن  داد.    ؟ص؟امبر ین  خبر  شوهرش  آمدن  از  و  رفت 
آن زن نگاه    یرد و مدتک تعجب    ؟ص؟امبر یپ ل نازل یرد. جبرئک به 

گفتک ! همان طور  محمد؟ص؟  یشد و فرمود: ا درست بود و    یه تو 
ق به  ی صد  ابوبکر چون جناب    یرد، ولین زن بمیقرار بود شوهر ا

رد  ک ا  ی د، خداوند حیآ  یه امشب همسرت مک ن زن بشارت داد  یا
 1ق است.یشود؛ چون او صد  یدروغ جار  ابوبکر ه بر زبان ک 

خداوند    ،ابوبکر دروغ گفته  ،جالب است با این که به صراحت روایت 
را   معصومش  پیامبر  که  این  از  اما  دارد،  شرم  ابوبکر  دروغ  افشای  از 
یقِ   کند، شرم ندارد! در مکتب سقیفه حفظ حرمت دروغِ صد  دروغگو 

لا ینطق عن الهوی ان  بر حفظ حرمت سخنِ راستِ کسی که »  ،دروغگو 
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 « مقدم است!!!هو وحی یوحی
نیست ابوبکر  دوستی  از  ناشی  تنها  جعلیات  دشمنی    ، این  بلکه 

؟ص را ثابت می   کند. جاعلین با پیامبر
أب  یوقت بن  الله  دن  یعبد  پی از  به  رفت،  بر ک گفتند    ؟ص؟امبر یا  ه 

خواست بر جنازه عبد   یم  ؟ص؟امبر یپ یجنازه او نماز بخواند. وقت
گفتم:    ؟ص؟امبر ینماز بخواند، به طرف پ  ی الله بن أب ا رسول  یرفتم و 

ه او ک ن  ی؟! با اینماز بخوان   یبر عبد الله بن أب  یخواه  یا م یالله! آ
رده بود و در فلان روز فلان مطلب را ک ار را  ک در فلان روز فلان  

شمردم.    یاو م  یرا برا   یعبد الله بن أب  یارها ک ن طور  یگفته بود؟ هم 
!  ینار برو اک د و فرمود: یخند ؟ص؟امبر یپ  عمر

د بر او نماز  یه نباک گفتم    یم  ؟ص؟امبر یباز هم به پ  د:یگو  یعمر م
رده است و من هم  ک ر  یفرمود: خداوند مرا مخ  ؟ص؟امبر ی. پیبخوان

بر جنازه او نماز خواند   ؟ص؟امبر یردم. پک نماز خواندن را انتخاب  
و موافقت با   ؟ص؟امبر یه نازل شد در مخالفت با نظر پیو سپس آ

« : هُمْ مَات َ  نظر عمر حَدٍ مِن ْ
صَل ِ غَلَی أ َ ن  هَُمْ وَ لَا ن ُ زِةِ أ ِ ت ْ مْ غَلَی ق َ ق ُ دًأ وَ لَا ن َ ن َ

أ َ
ون َ  اسِق ُ وأ وَ هُمْ ق َ هِ وَ رَسُولِهِ وَ مَان ُ الل َ زُوأ ن ِ د: من تعجب یگو  ی. عمر م1«کق َ

اک ه چقدر جرأت داشتم  ک ردم  ک  برابر پ  ین طور یه   ؟ص؟ امبر یدر 
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 1ردم.ک جسورانه برخورد 
اوّل  کردم:  موافقت  مسأله  سه  در  پروردگارم  با  »من  گفت:  عمر 

به  آن ؟ص؟که  می  پیامبر چه  خدا!  رسول  ای  مقام گفتم:  ما  شد 
دادیم؟ بعد از پیشنهاد من ابراهیم را جایگاه نماز )مصلّا( قرار می

کریمه نازل شد:   که این آیه  یبود 
 
مَ مُصَلً زأهت  ن ْ امِ أ ِ وأ مِن ْ مَق  د ُ خ ِ

 2.وَ أی َ 
کنید!« دوّم آناز مقام ابراهیم، عبادت که گاهی برای خود انتخاب 

در مسأله حجاب، من عرضه داشتم: ای رسول خدا! باید زنانت را  
کنی، تا در حجاب روند، زیرا اکنون همه کس از نیکان و بدان  امر 

آن آیه حجاب ها سخن میبا  که  گویند. پس از پیشنهاد من بود، 
آن سوّم  و  شد.  زنان  نازل  چون  ؟ص؟که  وی   پیامبر به  نسبت 
گر  ورزیدند، من به آنحسادت و غیرت می گفتم: ا ؟ص؟ ها   پیامبر

که خداوند همسرانی بهتر از شما  شما را طلاق دهد، امید است 
آیه را نازل   که خداوند این  نصیبش فرماید: پس از سخن من بود 

کفرمود: » ت  زًأ مِ  ت  ا خ َ وَأح ً ر ْ
دِلَهُ أ َ ت ْ ن  ن 

أ َ کن َ   ق َ
 
ن  طَلَ هُ أ ِ

ن َ  مُشْلِمَات ٍ  عَسَیٰ رَن ُ 
 . ات ٍ مِت َ و ْ گر او شما را طلاق دهد، پروردگارش به  3.. مُ  امید است که ا

مسلمان،   همسرانی  دهد،  قرار  او  برای  بهتر  همسرانی  شما  جای 
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 1.مؤمن...
؟ص را شکستند   ،اهل سقیفه با این جعلیات نه تنها حرمت پیامبر

یر پا بگذارد و بر  کنند عمر می بلکه اثبات می  تواند حرمت قرآن را هم ز
 خلاف چندین آیه الهی اقدام کند. از جمله این آیات:

ض َ کوَ مَا   ا ف َ ذ َ ة ٍ ا   ب َ م  ن ٍ وَ لَأ مُو ْ م  مُو ْ ن ْ    یان َ ل 
مْرًا ا َ

هُ وَ رَشُولُهُ ا َ ک الل َ ون َ ت 
الْح    مَن ْ  ب  لَهُمُ  وَ  مْ  ه  مْر 

ا َ ن ْ  لَالأً  ت  رَه ُ م  ل َ ص َ ذْ ص َ ف َ ف َ رَشُولَهُ  وَ  هَ  الل َ عْص  
ا ی  مُب     2. ن ً
با ایه و زن  و پک   یحق ندارد هنگام  یمانیچ مرد  امبرش یه خدا 

از خود )در برابر فرمان خدا( داشته   یار یرا لازم بدانند، اخت   یأمر 
هر   و  نافرمان ک باشد  را    یس  رسولش  و  گمراهک خدا  به   ی ند، 

 گرفتار شده است.  یار کآش
لَا وَ رَت     ون َ خَت  َ ت  لَأ    کف َ ب ُ م  رَ ت َ ب  ف     کمُوک حَ ت    ی و ْ َ ج  َ م َ لَأ  ن  مَا ش  هُمْ ت ُ ذُوا  ت  ن َ ح  

ص َ  یف    ا ف َ م َ ا م  مْ خَرَج ً ه  س  ف ُ ت ْ
مُوا ی َشْل  ی  ت َ وَ ی  ا َ  

 3. مًاب  شَل 
ه تو را در ک ن  یمان نخواهند آورد مگر ا یبه پروردگارت سوگند! آنها ا 

تو   یطلبند و سپس در دل خود از داور   یاختلافات خود به داور 
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 م باشند. یاملاً تسلک نند و کن یاحساس ناراحت 
ا  ت َ

هَاکوَ مَا ا َ وهُ وَ مَا ت َ ذ ُ ح ُ شُولُ ف َ هُواکمُ الر َ ن َ ات ْ ةُ ف َ  1. مْ عَب ْ
ق ُ عَن   الْهَوَ ت  وَ مَا   ط  أ وَحْ  ی ن ْ

ل َ ن ْ هُوَ ا    2ی. وحَ ت   ی/ ا  
اند و حتی برای  ها مورد از موافقات عمر را جعل کرده اهل سقیفه ده 

 3اند.موضوع کتاب نوشتهاین 
عمر نکته موافقات  که  باشند  داشته  توجه  کپی   ، سنجان  واقع  در 

ی جاعلانه و خبیثانه از فضائل    است.امیرالمؤمنین؟ع؟بردار
ویژه   صفات  غاصبین  گونه  همان  که  این  توضیح 

کردندامیرالمؤمنین؟ع؟ غصب  را  فاروق  و  یق  صد  مقابل    ،همچون  در 
 سایر کمالات حضرت نیز بیکار ننشستند. 

 فرمود: امیرالمؤمنین؟ع؟از جمله آنها این فضیلت است که 
در  مرا  سخن  تصدیق  تعالی  خداوند  که  گفتم  مطلب  چهار  من 

زبانش پنهان است  گفتم »شخص زیر  نازل ساخت. من    ، کتابش 

 

1) /  7حشر
 3و 4نجم/  (2
موافقات    یقطف الثمر ف»و    یوطی س  «موافقات عمر بن الخطاب»از جمله کتاب    (3

عل  «عمر  شرح  رباج  یکه  س  یاسعد  کتاب  و    یوطیبر  حضرت »است  موافقات 
 یمحمد سربازبا ترجمه غلام یقاسم یاءمحمدض «عمر 
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که سخن بگوید شخصیتش آشکار می شود« پس خداوند هنگامی 
که  [ از آهنگ سخن به ]حالتعالی این آیه را نازل فرمود: »و البته 

رد  یخواه  یپ]منافقین[  آنان   که چیزی را نداند «  ب  گفتم »کسی  من 
آن دشمنی می آیه را نازل فرمود: »با  ه  کبلکند« پس خداوند این 

ل یه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأو ک را دروغ شمردند    یز یچ
گفتم »ارزش )یا بها( هر شخصی )به امده است یشان ن یآن برا « من 

که بلد است« پس خداوند در قصه طالوت   ( آن چیزی است  قدر
داده، و   یقت، خدا او را بر شما برتر ی»در حق این آیه را نازل فرمود:  

« من ده است یبخش   ی[ بدن بر شما برتر یرویاو را در دانش و ]ن
کم می را  کشتن  نازل گفتم »کشتن،  را  آیه  این  کند« پس خداوند 

 1. «است  یخردمندان، شما را در قصاص زندگان  یو افرمود: »
روایت   این  را  امیرالمؤمنین؟ع؟در  خودش  حکیمانه  جمله  چند 

شود که آن چنان ضرورت داشته است که خداوند نیز مطابق  یادآور می 
کید می   کنم مطابق آن( آیه نازل کرده است تا قانون همگانی گردد.آن )تأ

اند همین فضیلت را برای سرمداران سقیفه  غاصبین نیز تلاش کرده 
؟ص را نیز   جعل کنند. البته با این تفاوت که همراه آن شخصیت پیامبر

 اند.به شدت تخریب کرده 
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؟ص هم اندک نیست.  اما تاراج اهل سقیفه بر مقام جانشینی پیامبر
و   کفر  موجب  خلفیه  بر  خروج  که  گذشت  این  از  پیش  آنها  جمله  از 

می  کنند  ارتداد  خروج  چند  هر  است.  قتل  آن  حکم  و  گردد 
امیرالمؤمنین؟ع؟ باشد و هر چند خلیفه هر گونه ظلمی را مرتکب گردد.  

 چرا که: 
فرمود  کنم؟  کردم چه  را درک  زمان  این  اگر  ای رسول خدا  گفتم 
حرف شنوی و اطاعت از امیر داشته باش هر چند او بر پشتت  
تازیانه زند و مالت را بگیرد باز هم از او حرف شنوی داشته باش 

 1و اطاعت نما. 
یزید با  و    ، بر همین اساس نیز بیعت  و همه جنایتها  شرعی است 

فسق و فجورهای یزید قابل دفاع است. لذا بر مبنای اهل سقیفه خروج  
فتنه  که  بود  عظیمی  شر  یزید  بر  حسین؟ع؟  بیامام  را  های  ی  شمار

 2برانگیخت!
تاراج  بر اسلام از جمله از  با قرآن است.    ،های اهل سقیفه  ضدیت 

کرده   نکوهش  را  آنان  و  کرده  شکوه  ؟ص  پیامبر اصحاب  از  بارها  قرآن 
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 است.
»عدالت صحابه« نه تنها تحقیق در  اما اهل سقیفه با جعل مبنای  

کرده رسوایی اند بلکه تشویق به جعل  های برخی از اصحاب را ممنوع 
 اند.کرامت برای آنها نیز نموده 

؟ص قانون منع تدوین  از جمله تاراج  های اهل سقیفه بر سنت پیامبر
 حدیث است. 

 !!!…های اهل سقیفهاز جمله تاراج 

 غارتگران اسلام )حاکمان سقیفه( 
که   ک است  وحشتنا و  گران  آن چنان  بر اسلام  است  تاراج  ممکن 

 قابل هضم برای همگان نباشد. 
تاراج  خود  شخصیت  به  هم  نگاهی  است  شایسته  و  لذا  گران 

 غارتگران سقیفه بیفکنیم تا این استبعاد منتفی گردد. 
یماز نسب غاصبین می  یم….از شجاعت غاصبین هم می   ، گذر  گذر
م است.  که شهره عالَّ

یم….از فاجعه شهادت فاطمه زهرا؟عها؟ هم می   گذر
یخی است.  که از مسلمات تار

گونه   این  را  غاصبین  کلی  نمای  شقشقیه  خطبه  در  امیرالمؤمنین 
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 کند: معرفی می 
  ، قطع شده)ی یاوری و به تنهایی دست  با    که آیابا خود اندیشیدم  و  

برم   کنم، یا  به غاصبان( حمله  )فتنه( شکیبایی  کور  تاریکی  بر 
لان را پیر می که را پیران را فرسوده و خردسا کند و )فتنه سیاهی( 

ملاقات   ) و )مرگ  هنگام  تا  مؤمن  آن  در  که  سیاهی(  )فتنه 
 افتد.پروردگارش به سختی شدیدی می

تر دیدم. پس را خردمندانهشکیبایی بر این فتنه    اندیشه،(از  )پس  
(  کردم  شکیبایی   گویا خار در چشم )آن چنان سخت و دشوار که 

گلو   که میراثم )آشکارا(  می. خود  باشدو استخوان در  غارت دیدم 
 1شده است….

پس از این تعریف کلی از غاصبین، سراغ چند نمونه بسیار اندک از  
 رویم. شخصیت و عملکرد غاصبین می 

نکته مهمی که بایسته است در این بخش به آن توجه شود این است  
از عملکردها  برخی  از نقل    ،که  لذا پس  میان غاصبین مشترک است. 

 کنیم. برای سایر موارد تکرار نمی  ،برای اولین مورد
 شخصیت ابوبکر 

پیش   را  او  عمر  هم  همین  برای  بود.  حیله  و  مکر  خدای  ابوبکر 
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 انداخت تا راه خلافت را برای خودش هموار کند.
 رأی امیرالمؤمنین؟ع درباره ابوبکر و عمر  

به اعتراف منابع سنیان غاصبین از منظر امیرالمؤمنین در یک نگاه  
 اند:این چنین توصیف شده 

گفت: هنگامی رسول خدا؟ص؟ وفات یافت ابوبکر  عمر به عباس 
گفت من ولیّ رسول خدا؟ص؟ هستم. پس شما دو نفر )علی؟ع؟ و  
؟ص؟(  برادرت )پیامبر اموال پسر  از  را  تو ارث خود  آمدید  عباس( 

کرد.  طلب کردی و   علی؟ع؟ ارث همسرش را از اموال پدرش طلب 
به جا   ارث  پیامبران  ما  گفته است  گفت رسول خدا؟ص؟  ابوبکر 

گذاریم صدقه است. پس شما دو نفر نمی گذاریم. هر چه به جا 
ولی    ،پیمان شکن« پنداشتید   ،گر حیله  ،گنهکار   ،»ابوبکر را دروغگو 

که او راستگو خدا می ، هدایت یافته، پیرو حق بود.    ،داند  نیکوکار
سپس ابوبکر مرد و من ولیّ رسول خدا؟ص؟ و ولیّ ابوبکر شدم. باز 

دروغگو  »مرا  نفر  دو  شما  حیله  ، هم   ، شکن« گنهکار پیمان   ، گر
 1پنداشتید…. 

 وحی رفت و شیطان آمد
روشن  چنین  این  را  همه  تکلیف  خلافت  غصب  آغاز  در  ابوبکر 
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 سازد: می
که بهترین شما نیستم. پس اگر خوب   سرپرست شما شدم با این 
واقعا   بازدارید.  خطا  از  مرا  کردم  بد  اگر  و  کنید  یاری  مرا  کردم 

می من  بر  عارض  که  دارم  من شیطانی  دیدید  که  هنگامی  شود. 
و   شما  موی  کندن  از  من  که  کنید  دوری  من  از  شدم  خشمگین 

 1.2کردن روی شما ابایی ندارمزخمی
 :نز العمال گفتهکدر  ی متق یو ملا عل 

گاه باشید که من بهترین شما نیستم   ابوبکر سخنرانی کرد و گفت آ
که میو این مقام را نمی کسی در میان  خواستم و البته  خواستم 

کفایت می که مرا از خلافت  که من کرد. آیا میشما بود  پندارید 
؟ص؟ عمل می کنم؟! هرگز من قادر نیستم به سنت  به سنت پیامبر

کنم ؟ص؟ عمل  ؟ص؟ با وحی حفظ می  ،پیامبر شد و با او  زیرا پیامبر
که یاریش میفرشته که عارض بر ای بود  کرد. اما من شیطانی دارم 
که   ،شودمن می کنید  پس هنگامی که خشمگین شدم از من دوری 

زخمی و  شما  موی  کندن  از  مرا  من  ندارم.  ابایی  شما  روی  کردن 
کج رفتم مرا ر کنید و اگر  کنید. بنگرید اگر راست رفتم یاریم   است 
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که ابوبکر پس از آن سخنرانی نکرد. گفت به خدا سوگند   1حسن 
 نافرمانی و خیانت در لشکر اسامة 

؟ص و   امیرالمؤمنین؟ع؟درباره شتاب منافقین در مخالفت با پیامبر
 فرماید:خیانت جنگی آنها در جریان لشکر اسامة این گونه می 

اولین  )یعنی  جز  نشدم  چیزی  متوجه  ؟ص؟  پیامبر رحلت  از  پس 
چیزی که متوجه شدم( این که مردانی از لشکر اسامه و سربازانش 
( لشگرگاه را رها و مواضعشان را خالی  )از جمله آنها ابوبکر و عمر

کردند ؟ص؟ مخالفت   2.…و با فرمان پیامبر
 خدای تناقضات در مکر و حیله  ،ابوبکر 

می معرفی  را  غاصبین  شخصیت  امیرالمؤمنین  که  کند، هنگامی 
 کند. ابوبکر را این گونه معرفی می 

کند ابوبکر تبلور حیله و نفاق است. از یک سو تظاهر به استقاله می
می  محکم  عمر  برای  خلافت  دیگر  سوی  از  را  و  روایت  متن  گرداند. 

 ببینیم: 
مردم  واباز  شگفتا   از  خود  حیات  در  که  خلافت بکر  استعفای 

می)غاصبانه درخواست  را(  مرگش ،  کرداش  از  پس  برای  اما 
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که   گره زد. البته  شتر سخت دو پستان  هر دو  خلافت را به عمر 
کردند )خلافت   طبق عهد پیشین خلافت را   و را بین خود تقسیم 

 1منحصر به خود ساختند(…. 
اوج   به  گونه  این  غاصبانه  خلافت  استقرار  از  پس  ابوبکر  ی  مکار

 رسد: می
؟ص؟ خلیفه شد در تمام دوران خلافتش   ،آن کسی که پس از پیامبر
می ملاقات  عذرخواهی  با  مرا  که پیوسته  را  چه  آن  گناه  و  کرد 

گردن    ،مرتکب شده بود از غصب حق من و شکستن بیعت من به 
( می از من میدیگری )عمر و  را حلال انداخت  او  که  خواست 

گفتم روزگار کنم. )من هم به حسب تکلیف ظاهری( با خودم می
که خداوند برای من قرار داده  ،گذردابوبکر می بدون   ،سپس حقی 

گوارایی به من باز می که )نیاز باشد( جنگ و با  گردد، بدون این 
کنمحادثه  ،در طلب حقم با جنگ در اسلام آن هم با   ،ای ایجاد 

گر   ،نو پا بودن اسلام و نزدیک بودن مسلمین به دوران جاهلیت )ا
ک  ( بگوید بله جنگ  کند و نم( شاید فلانی در این جنگ )تأیید 

( بگوید نه و این اختلاف از قول به فعل  و فلانی )مخالفت کند و
خاص   یاران  از  گروهی  و  گردد(  دستگی  دو  باعث  )و  بکشد 
و   خدا؟ص؟  رسول  و  خدا  برای  را  آنان  خیرخواهی  که  محمد؟ص؟ 
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که اسلام باشد پشت سر هم    ،شناسممی  ،کتاب خدا و دین خدا 
نزد من می پنهان  و  آشکارا  دعوت  و  گرفتن حقم  به  مرا  و  آمدند 

تا این که   ،گذاشتند کردند و از جانشان در راه یاری من مایه میمی
کنند. اما من  گردنشان بود اداء  که در  به این سبب حق بیعت مرا 

شاید خداوند خلافت   ،گفتم اندکی آرام و شکیبا باشید به آنها می
را بدون جنگ و درگیری و خونریزی به من برگرداند. )شرایط برای 
؟ص؟ بسیاری از مردم   درگیری مناسب نبود( زیرا پس از وفات پیامبر
که شایستگی نداشتند به طمع  کسانی هم  به شک افتاده بودند و 

؟ص؟ افتاده بودند گروه  ،خلافت  پس از پیامبر گفت امیر  ی میهر 
که چنین می کسانی هم  گفتند در واقع طمع نکرده  از ما باشد و 

که امر خلافت به غیر من برسد. )اما بر خلاف  بودند جز این 
که مرگ ابوبکر نزدیک  ( هنگامی  انتظار و رفتار ظاهری ابوبکر
گردید امر خلافت پس از خودش به رفیقش  شد و دورانش سپری 

 1داد…..
 برای توضیح این فقرات توجه به چند نکته بایسته است.
که عذرخواهی و حلیت طلبی ابوبکر  آن چنان   ، نکته نخست این 

ی بوده است که احدی از مردم از آن مطلع نمی  شود. اما رفتار او در  سر 
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 مرئی و منظر مردم به عکس آن بوده است.
با انداختن    ،نکته دوم هم توجیه نشستن غاصبانه بر مسند خلافت 

 جرم غصب خلافت به گردن عمر است.
که رفتار یاد شده ابوبکر در واقع نشان دادن باغ   نکته سوم هم این 
سبز و سرخ به امیرالمؤمنین؟ع؟بوده است تا به خیال خودش از خطر  
مقابله با حضرت آسوده شود. اما امیرالمؤمنین؟ع؟ به دلایل متعددی 

 که پیش از این ذکر فرموده ناچار به شکیبایی بوده است.
 جریان مالک بن نویره

خلیفه  از  اطلاع  از  پس  نویره  بن  مالک  پرداخته  قبیله  و  ساخته  ی 
؟ص  در تسلیم زکات به    ،سقیفه و تعارض آن با خلیفه منصوب پیامبر

 حکومت سقیفه درنگ کردند. 
این درنگ موجب شد که خلیفه مهر ارتداد را بر آنان بزند و بر همین  

 خالد بن ولید را برای جنگ با آنها اعزام کرد. ، اساس هم ابوبکر 
یتها    ، اما خالد تا چشمش به زن مالک رئیس قبیله افتاد همه مأمور

کرد  از در نیرنگ وارد شد تا به هر قیمتی شده زن مالک را    ، را فراموش 
 صاحب شود. و چنین شد.

مالک و سایر مردان قبیله کشته شدند و سر مالک را پایه دیگ غذا  
قرار دادند و خالد همان شب به زن مالک تجاوز کرد و تا آخر نیز آن زن  
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خالد   آورد.  مدینه  به  اسارت  به  هم  را  قبیله  زنان  سایر  و  نکرد  رها  را 
قرار   خلیفه  تشویق  و  تحسین  مورد  و  بازگشت  مدینه  به  پیروزمندانه 

 گرفت.
که جزئیات فراوان آن  ،کندتلخی آن را صد چندان می  ، این جریان 

 مورد اتفاق سنیان است.
 شخصیت عمر 

ی از عملکردهای او   ،عمر  مانند جریان   ،شریک اول ابوبکر در بسیار
… بود.  مالک بن نویره و

 های شگفتی هم داشت.اما علاوه بر آنها ویژگی 
 عمر مجسمه ناهنجاری و خشونت و چموشی 

 فرماید:  در باره شخصیت عمر می امیرالمؤمنین؟ع؟
( خلافت را در میدانی سنگلاخ و ناهموار  ابوبکر )با انتخاب عمر

که زخم فرمانروایی )نادرست( او )برای امت(    ،قرار داد آن چنان 
( لمسش زمخت و ناخوشایند بود. در    ،عمیق و )نزدیک شدن و

بسیار   فراوانی خطاهایش(  )از  و  فرمانروایی بسیار لغزش داشت 
 کرد.عذرخواهی می

همراهی با عمر )ناشدنی بود زیرا( همانند سواری بر شتر چموشی 
کشیده می که اگر عنانش  کنترل شود(  بود  کاملا  های پرده شد )تا 
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،  گردید(ها می)و باعث ایجاد دیگر مفسده  شدمیبینی حیوان پاره  
گر   د.رک می، در پرتگاه سقوط گردیدرها میو ا

که  به خدا   در حکومت  سوگند  و ،  عمر مردم  گمراهی  به  مبتلا 
گردیدند.   1چموشی و دورویی و بیراهه 

 خدای تناقضات در مکر و حیله  ،عمر 
 کند: امیرالمؤمنین؟ع؟رفتار عمر را این گونه بازگو می 

نظر من نسبت به دوران عمر همانند نظر من در دوران ابوبکر بود  
)چه( از جهت شکیبایی و حساب ثواب الهی و یقین )به حقانیت  
که رسول خدا؟ص؟ یک  گروهی از مسلمین  خودم( و بیم از نابودی 
بار با نرمی و یک بار با شدت یک بار با بخشش و یک بار با  

گرد هم آورده بود…   شمشیر آنها را 
گرد   یجمع ینکه ا کسی بودممن سزاوارترین  که رسول خدا؟ص؟  را 

که راه نجات   یآورده بود، از هم نپاشم و به راه  ی آنها برا  ینکشانم 
که آنان خود به بلوغ فکر برسند و حق را دریابند و  نباشد   جز این 

که بر همین وضعیت اجلشان به سر آید.   اگر من خود   یراز یا این 
ا کرده و    یاری کردم مرا  یرا دعوت م  یشانرا به خلافت منصوب 

گروه تقس  به  کنند، کرده و    یاشدند:  می  یمدو  به دنبال من حرکت 
کشته اگر همه از من پیروری نمیو    جنگیدندیم کردند یاوران من 
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من    یاری گذاشتند و از  یبه حال خود وا م  شدند و یا این که مرامی
سر یم  یخوددار  فرمانم  از  و  ا  نمودندیم  ییچیکردند  در   ینکه 

کافر  که من منزلت هارون از   دانستندیچون م   شدند،می  صورت 
داشتم،   پیامبر  به  نسبت  را  و  موسی  من  با  مخالفت  در صورت 

آنها نازل می  ، دست نگه داشتن از یاری من که در همانی بر  شد 
بنی خود  بر  اطاعت  کردن  رها  و  هارون  نازل مخالفت  اسرائیل 

غصه جرعه  جرعه  بردن  فرو  دیدم  نفسگردید.  و  عمیق ها  های 
گرداند  ،کشیدن و همراهی با شکیبایی  که خداوند پیروز  تا زمانی 

کند  ( مرا فراوان ،یا به آن چه دوست دارد حکم  تر نصیب )و اجر
کردم  کنمی توصیف  را  آنها  امر  که  مردمی  وضعیت  به  و  د 

 تر است… مناسب
  ) کرده و نظرات پیوسته  اول    یفهخل  ینجانش )عمر با من مشورت 

کار م  کرد و در یبا من مذاکره م   یچیدهپ  امور   و در   بستیمرا به 
کس  دادینظر مرا ملاک عمل قرار م  یتنها شناسم  یرا نم  یو من 

یارانم ن  را  یز و  ا نمی  کسی  که در  امور حساس طرف   ینشناسند 
پس از او را   غیر از من امید خلافتکسی  مشورت او بوده باشد،  

ه  نداشت، و بدون  گهان  نا ب  یچاما چون  فرا    یماریسابقه  مرگش 
ا  یدرس برا  ینکهو  را  ترد  یکس  ی خلافت  بود،  نگرفته  نظر  ید در 

  یگاهی و جا  یدبه حقّم خواهم رس  یریبار بدون درگ  ینکه ا  نداشتم
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که سزاوار آن بودم، به دست خواهم آورد و ا که ین  را  فرجامی بود 
آن   آن را به بهترین وجهی    را داشتم و امید  اینکه خداوند اسباب 

لیکن در نهایت شش نفر   فرمود،  که امید آن را داشتم فراهم خواهد
که من ششمین آنها بودم و  )با آوردن   را برای تعیین خلیفه نام برد 

مرا با هیچکدام از آنان برابر ندانست  نام من در آخر نامها عملا( 
امتیازات   یک  یچه  و  خویشاوندی،    یاز  بودن،  پیامبر  وارث  چون 

آنها که من از  و  را در نظر نگرفت  بودم    برخوردار   دامادی ونسبی 
چون سوابق من یا تأثیری چون تأثیر من در    یسوابقاز  کدام    یچه

کار را  بلکه    ،را ملاحظه نکردداشته باشند،(    اسلام  )قدرت یافتن
گمارد و دستور  ما واگذار نمود و فرزندش را بر  یانم  ییبه شورا ما 

گر ا ،  فرمان او در تعیین خلیفه را انجام ندهند  شش نفر   ینداد که ا
کردن،   یحالت   یندر چن  یهود،برادر    یگردنشان را بزند؛ ا شکیبایی 

 1.…بود یبه حق شکیبایی بزرگ 
را   امیرالمؤمنین؟ع؟  با  عمر  خبیثانه  برخورد  از  دیگر  مستند  یک 

 ببینیم. 
که علی بن ابی طالب؟ع؟  گفت هنگامی  سهل پسر سعد انصاری 
بن   عباس  که  حالی  در  رفتم  سرش  پشت  برگشت  عمر  نزد  از 

کنارش راه می گفت  رفت. شنیدم که به عباس میعبدالمطلب در 
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که خلافت از دست  )با این تدبیر عمر در شورا( به خدا سوگند 
آیا   گفت چطور دانستی؟ امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود  ما رفت. عباس 

که می که عبدالرحمن در آن طرف نشنیدی  گفت در طرفی باشید 
که پسر عموی عبدالرحمن است و با عبدالرحمن  است. سعد هم 

کند و عبدالرحمن هم مثل عثمان است و دامادش مخالفت نمی
که اینها با هم متفق شوند، اگر دو نفر باقی  است. پس هنگامی 
آنها  از دست  با من باشند چیزی  اگر  ( هم  زبیر و  مانده )طلحه 

آید. گذشته از این که من امیدی به هر دوی آنها و حتی یکی  برنمی
که  بفهماند  ما  به  خواست  عمر  همه  این  با  و  ندارم  آنها  از 

که خداوند عبدالرحمن نز د عمر بر ما برتری دارد. به خدا سوگند 
چنین برتری برای آنان بر ما قرار نداده است همچنان که برای نسل 
گاه باش به خدا   آ قرار نداده بود.  آنها بر نسل پیشین ما  پیشین 
که از قدیم بر سر ما  که اگر عمر نمرد صد البته آن چه را  سوگند 

در گذشته را و نیز آن چه را که جدیدا آورده و نظر بد او در مورد ما  
کنم. و اگر هم عمر بمیرد به او یادآوری می  ،بر سر ما آورده است 

که می که خلافت را از ما برگردانند    ،میردو البته  این شورا بر این 
 1اتفاق نظر خواهند داشت. 

همه   این  با  چرا  که  گفت  خواهیم  خودش  جای  در 
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 امیرالمؤمنین؟ع؟در شورا شرکت کرد.  
 شرابخواری عمر 

برای شناخت عمر بن خطاب شایسته است نگاهی به زهد و تقوای  
ی بیفکنیم.  خلیفه سقیفه در شرابخوار

هنگام مجروح شدن عمر شاهد بودم که نبیذ )نوعی شراب( بسیار 
کننده برای عمر آورده شد و او نوشید.   1مست 

کسی جز تندی شراب عمر و سنگینی آن به اندازه که اگر  ای بود 
 شد.  نوشید قطعا مست میخودش می
همه این  بود  ،با  نوشیده  شراب خلیفه  از  که  را  کسی  حد   ،عمر 

کرده  شرابخواری می زد. اما خلیفه آن چنان به شراب عادت پیدا 
که از آن مست نمی شد و اگر شراب حتی برای عمر هم بسیار  بود 

شکست و سپس سنگینی آن را با افزودن آب به آن می  ،سنگین بود
 نوشید. می

نوشید عمر  مشک  از  عربی  گفت:  مشک   ،شعبی  محتوای  اما 
شراب از آب درآمد و آن مرد مست شد. عمر او را حد شرابخواری 
گفت همانا حد او به خاطر مست شدن اوست نه به  زد سپس 

 2خاطر شراب خوردنش.
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اعرابی از شراب عمر نوشید و عمر او را با تازیانه حد زد. اعرابی 
گفت همانا از شراب تو نوشیدم. عمر شرابش را خواست و شدت 
کسی در مست  گفت  آن را با آب شکست و سپس از آن نوشید و 
کنندگی شرابش تردید داشته باشد سنگینی شرابش را با مخلوط  

بشکند  آب  همان   …کردن  از  اعرابی  بر  حد  اجرای  از  پس  عمر 
 1شراب نوشید.

را   شما  )و  شد  چیره  شما  بر  شراب  شیطان  هنگامی  گفت  عمر 
بسیار   و  و عمر شراب سنگین  بشکنید  آب  با  را  آن  کرد(  مست 

کننده را دوست داشت.   2مست 
برای عمر بن خطاب  که  از شرابی  باره  راه مدینه یک  در  مردی 
کرد تا مستی از   ساخته بودند نوشید و مست شد. عمر او را رها 
سرش بپرد سپس او را حد شرابخواری زد و سپس همان شراب را 

کرد و نوشید.   3آب مخلوط 
کرد. خواست عذری برای او  عمر بن خطاب مرد مستی را دستگیر 

کند  برای   ،درست  راهی  نتوانست  مرد  آن  مستی  خاطر  به  اما 
گفت او را نگهدارید تا سر عقل  کند. لذا  خلاصی او از حد پیدا 
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را    ،بیاید او  مانده  باقی  شراب  سپس  بزنید.  حد  را  او  آن  از  بعد 
کنندگی این شراب مرد افکن  گفت اوه مست  خواست و نوشید و 
آب ریخت و شدت شراب را شکست و هم   آن  است. سپس در 
گفت اگر شیطان شراب بر  خودش نوشید و هم به یارانش داد و 

کنید. گونه شراب را آماده   1شما چیره شد این 
 این هم یک نمونه از زهد خلیفه!

 ثروت اندوزی عمر 
ی نیز جالب است.  زهد و تقوای خلیفه سقیفه در مال اندوز

 باقیمانده از عمر زاهد!!! را ببینید: ارث 
 :یدرا از اموالم پرداخت کن یسکه بده 86000دوم:  یفهخل( ۱

ی دوم بعد از    یفهکه خل  کندی م  یتروا  ینخود چن  یحدر صح   بخار
 ضربت خوردن به فرزند خود گفت:

چقدر است؟  که بر گردن من است    یبدهببین  عبد الله بن عمر    یا
کردند هشتاد و چند هزار سکه   ؛ اگر مال خاندان عمر بودحساب 

گر   یتکفا که آن را ادا    یعد  ینه از بن   کرد، آن را ادا نما، و  بخواه 
 یگراندو سراغ د ینبخواه و بعد از ا  یشاز قر  سنتندکنند، اگر نتوا
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.  1مرو
 سکه بود: 100000از ورثه عمر   یکی سهم الارث  ( 2

 : نویسدیم ینةالمد   یخشبة در کتاب تار  ابن
گفتم: آگویدیم  ایوب گردن عمر بده  یا: به نافع  ماند؟    یباق  یبر 

که عمر بده که  ی حال  بگذارد در  یباق  یگفت: چگونه ممکن بود 
 2از ورثه او سهم الارث خود را به صد هزار سکه فروخت!  یکی

علاوه ۳ همسر   (  تغانبر  آن  تعداد  که  ا   ییری ،  الارث  سهم    یجاددر 
  ین بعد از ذکر ا  یمماند؛ ابو نع ی دختر بر جا 4پسر و   9، از عمر کندی نم

 : کند ی م یانب یز آنها را ن  یلمطلب تفص
 3.گذاشت... یدختر بر جا  4پسر و   9از فرزندان خود  عمر 

 ادله:  یبند ( جمع ۴
یمی ادله م گیرییجهبه نت حال  : پرداز

 از ورثه عمر سهم الارث خود را به صدهزار سکه فروخت. یکی( 4.1
زن داشت و سهم الارث دختر    یدختر و تعداد  4پسر و    9( عمر  4.2

کسر    ین نصف پسر است؛ بنا بر ا هشتم سهم همسران،    یکبعد از 
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 شده است. یمقسمت تقس یازدهاموال عمر به  
، ضربدر    صد  یجه و صد هزار )نت   یونمل  یکاست با    یمساو   یازده، هزار

 . پسر در تعداد سهام اولاد(  یکضرب سهم الارث 
مقدار بعد از کم    ینعدد، هفت هشتم کل سهام ورثه است؛ چون ا  این

و صد    یونمل  یک  ین، ا  بر   هشتم سهم همسران است. بنا  یکشدن  
تقس مشخص    یمهزار  را  سهام  مجموع  هشت،  ضربدر  هفت،  بر 

و پنجاه هفت   یست و دو   یونمل  یک)   1257142.8:  شودیکه م   کندیم
)نت دهم(  هشت  و  دو  چهل  و  صد  و  و    یجههزار  اولاد  سهام  جمع 

 . همسران(
سکه بدهکار بوده است و مجموع سهام ورثه بعد از    86000( عمر  4.3

 بوده است.  ی بده  ینکسر ا
نت  1343000=  1257000+86000 جمع   یجه)جمع  همراه  به  الارث،  سهم 

 . (یکردن با بده
دارا  یعنی  و  اموال  مرگ    یشخص   هایییمجموع  هنگام  در  عمر 

( سکه بوده است.   یصد و س  یونمل  یک)  1343000 و چهل و سه هزار
اگر    ی، و حت ینار د  یا)البته مشخص نشده است که سکه درهم است  

 .سکه طلا است!( 134300عدد معادل  ینمقصود درهم باشد، ا
 با زهد عمر در مسائل مالی هم آشنا شدیم! 

 علم عمر 
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« که بارها از زبان عمر بیرون آمده  لولا علی لهلک عمر عبارت معروف »
فِ دانش عمر است.  است به خوبی معر 

دیگر نوبر است! یک نمونه آن پیش از    ، اما بعضی از موارد علم عمر 
 این، این چنین گذشت:

آورده شد. عمر با برخی از زن دیوانه کرده بود نزد عمر  که زنا  ای 
اطرافیانش مشورت کرد و سپس دستور داد آن زن را سنگسار کنند. 
در راه با علی بن ابی طالب؟ع؟ برخورد شد. پرسید جریان این زن 
کرده و عمر  زنا  که  گفتند زن دیوانه فلان قبیله است  چیست؟ 

برگردانیدش. سپس نزد    دستور سنگسار داده است.حضرت فرمود
گفت ای امیرالمؤمنین مگر نمی که قلم تکلیف عمر آمد و  دانی 

که سلامت یابد   گروه برداشته شده است، از دیوانه تا این  از سه 
که بیدار شود و از نابالغ تا این به عقل آید؟!   و از خوابیده تا این 

می درست  گفت  ز عمر  این  چرا  پس  پرسید  حضرت  را گویی.  ن 
گفت چیزی )نزد من( نیست. حضرت فرمود  سنگسار می کنی؟! 

پوشاندن  )برای  عمر  کرد.  رهایش  ناچار  هم  عمر  و  کن  رهایش 
کرد. گفتن   1رسوایی نادانیش( شروع به تکبیر 

 شجاعت عمر 
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در شجاعت عمر همین بس که در هیچ جنگی یک نفر را هم زخمی  
معرف   که  هم  عمر  فرارهای   ! کفار کشتن  به  رسد  چه  تا  است  نکرده 

 حضور همگان هست! 
کاری مغیرة بن شعبه  کم بصره برخورد عمر با زنا  حا

 مغیرة بن شعبه توسط عمر به حکومت بصره گماشته شده بود. 
شد خارج  نماز  برای  قصرش  از  ی  فاحشه    ،روز خانه  به  راهش  سر 

ی کار بدون اعتنا به اعتراض    ،با وقاحت تمام  ،معروفی سر زد و بعد از زنا
بودند او  ی  کار زنا که شاهد  تا    ،مردمی  آمد  به مسجد  همان جنابت  با 

مردم از فیض نماز جماعت محروم نگردند! شهود به مدینه رفته به عمر  
با ترساندن شهود تلاش می   ،کننداعتراض می  از  اما عمر  را  کند مغیره 

شود و عمر  حد نجات دهد و در نهایت یکی از شهود مرعوب عمر می 
یانه می حد را از مغیره دفع می   1زند. کند و سایر شهود را تاز

 شخصیت عثمان 
عثمان از نظر شخصیتی پیچیدگی دو خلیفه نخست را نداشت.  

 های او موجب سرنگونی او گردید. لذا رسوایی 
 عثمان اوج رفاه و شکمبارگی 
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 گوید: امیرالمؤمنین؟ع؟ در این باره می
،  برخواستخلافت    رایب)عثمان(    ین نفر از غاصبانتا آن که سوم 

پیوسته(   او  پهلویش  )اما  پرخوری  را  دو  (  از  تکبر کرده، )یا  باد 
  .بودمستراحش )در رفت و آمد( و آخور همواره بین 

که )سوء رفتار عثمان موجب شد( رشته حکومتش باز شود   تا این 
کشتن   گردد( و )در نتیجه( عملکردش او را به  )و قدرتش سست 

 1.…داد و شکم بارگیش او را به زمین زد
 مدیریت عثمان اهل شورا را در روز اول پشیمان کرد 

کت نکرد و چیزی  چیزی مرا از مخالفت با سوء رفتار عثمان سا
جز این   ،مرا بر اقدام نکردن بر علیه روش باطل عثمان وادار نکرد

(ش  که عثمان را آزموده بودم از اخلاق )و رفتار که در آن مواردی 
که می دانستم آن اخلاق و رفتار هرگز او را چیزهایی را شناختم 

کشتن و خلع از خلافتش رها نمی کند تا این افراد دور را وادار به 
 2.…کند چه رسد به افراد نزدیک به او می

کم  بن عُقبَهبرخورد عثمان با بد مستی ولید   کوفه حا
ه یدول کم عثمان در کوفه است.  بن عُقبَّ  حا
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گاهی مست از شراب به مسجد میاو علنی شراب می  آمد  خورد و 
ترانه عاشقانه    ،که مؤمنین را به فیض جماعت برساند! در سجده نماز 

خواند! یک بار نماز صبح را چهار رکعت ادا کرد و  اش می برای معشوقه 
گر می  ی به مأمومین کرد و گفت امروز با نشاط هستم ا خواهند سپس رو

چند رکعت دیگر هم بیفزایم تا بیشتر فیض برید! یک بار هم آن چنان  
 1شراب خورده بود که در محراب مسجد شراب استفراغ کرد!!!

به   آنها  کرد.  تهدید  را  آنها  عثمان  کردند  مراجعه  عثمان  به  شهود 
نبود.  ساخته  ی  کار هم  عایشه  از  اما  بردند  پناه  عایشه 
امیرالمؤمنین؟ع؟عثمان را مجبور کرد که او را حد بزند. اما هیچ کس از  
ترس عثمان جرأت اجرای حد را نداشت که خود امیرالمؤمنین؟ع؟حد 

 را اجرا کرد. 
 2مستندات این جریانات هم در منابع سنیان موجود است. 

ی که سقیفه بر اسلام کرد گذشت و اندکی  اندکی از تاراج  های بسیار
 هم با خود غارتگران آشنا شدیم.

 اینک زمان آن فرا رسیده است که مقصد نهایی سقیفه را بشناسیم. 
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 با خود اسلام مشکل داشت!  ،سقیفه
های رفته بر اسلام و نیز تحقیق در  ترین نکته در مطالعه تاراج مهم

 کشف هدف پشت پرده سقیفه است. غارتگران، 
یاست غاصبین بود؟!   آیا غصب خلافت تنها ناشی از حب ر

برای   غاصبین  نالایقی  از  ناشی  تنها  گذشت  اسلام  بر  چه  آن  آیا 
 خلافت بود؟! 

که ورای این دو حقیقت، حقیقت تلخ آن  تری وجود  یا این  داشت و 
 دشمنی با اصل اسلام بوده است؟!

آشنایی با آثار و نتایج سقیفه پس    ،های شناخت سقیفهیکی از راه 
 از استقرار حکومت غاصبین است.

تنها برخی از این گونه آثار کافی است برای اثبات این که سقیفه در  
 پی وارونه کردن اسلام بوده است.

شده   بیان  اول  ملعونه  صحیفه  در  عریان  شکل  به  سقیفه  اهداف 
گویای همه چیز   بیان شده  به اختصار  آن چه در این صحیفه  است. 
سران   تنها  و  است  بوده  محرمانه  شدت  به  صحیفه  این  البته  است. 

 اصلی نفاق به آن دسترسی و از آن اطلاع داشتند. 
  ، اما صحیفه ملعونه دوم از آن جایی که برای عموم نوشته شده است 

که    ، همان اهداف صحیفه ملعونه اول چنان شیادانه بیان شده است 
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 توطئه پشت پرده اصحاب سقیفه از عموم مردم پوشیده بماند.
یخ می  تار اهداف سقیفه سراغ  کشف  از  برای  برگه دیگر  رویم چند 

یخ را ورق می   زنیم. تار
؟ص   مخالفت عامدانه با پیامبر

فرمود: امیرالمؤمنین؟ع  … و کرد  خدا  ستایش  پس  کرد.    سخنرانی 
با رسول   آنها  در  که  کردند  کارهایی  از من  والیان پیش  که  واقعا 
که مخالفت آنها عامدانه و به  کردند در حالی  خدا؟ص؟ مخالفت 

( بود  او  سنت  تغییر  و  ؟ص؟  پیامبر پیمان  شکستن  این اما  قصد 
اند که( اگر مردم را به پذیرفته شدهاز سوی مردم  خلافها آن چنان  

؟ص؟ را به جایگاه   کنم و احکام پیامبر آن و آن اول  ترک آنها وادار 
برگردانم بود،  ؟ص؟  پیامبر دوران  در  که  من   ، چنان  لشکریان  قطعا 

( از اطراف من پراکنده می)نمی آن چنان که خودم    ،شوندپذیرند و
اهل بیت هیچ پیامبری از    …مانم یا با اندکی از شیعیانمتنها می

ما پس از پیامبرمان  آن اندازه ظلم و ستم ندید که    ،امت آن پیامبر 
 1….از امت او دیدیم

غاصبین امیرالمؤمنین؟ع؟ که  مواردی  از  برخی  روایت  ادامه  در 
؟ص را تغییر داده   شمرد.اند، می عامدانه احکام الهی و سنتهای پیامبر

 

 226روایت  (1
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ادامه    ، به دلیل اهمیت این موارد ترجمه و شرح روایت را تقدیم  در 
 1کنیم. می

 ؟ص؟ ه در آنها با رسول خدا ک ردند  ک  ییارهاک ش از من  یزمامداران پ
ستند و روش او را  کمان او را شیو پ  دندیاز راه تعمد مخالفت ورز 

ردارهای ک ن  یا  کتره  گر گونه ساختند و اگر من بخواهم مردم را بید
آنها را بیمخالف پ همان روش ه  برگردانم و بحق  ه  غمبر وادارم و 

گردم    ،ل سازمیبود تبد  ؟ص؟ه در زمان رسول خداک  همه قشونم از 
ه ک انم ی عیی از شکا با شماره اندیپراگنده شوند تا خودم تنها بمانم 

فضل مرا شناختند و از روی قرآن خدا عزوجل و سنت و دستور  
عت و ی م بکحه  دانند )نه بیمرا امام مفترض الطاعه م   ؟ص؟غمبر یپ

 د:ی اجماع امت( شما بگوئ
همان ه  نم و آن را بک م فرمانی صادر  یاگر من درباره مقام ابراه  -1

 2ه رسول خدا آن را در آنجا نهاد.ک محلی برگردانم 

 

محمد؟عهم؟«  (1 آل  کافیترجمه    ،»گلستان  باقر   ، روضه  محمد    1ج ای  کمره  شیخ 
 تصرف  یاندکتلخیص و ، با 95ص

ابراه  :شرح  (2 از    یممقام  شب  یکعبارت  است  سنگی  که    یک  یهقطعه  ستون  ته 
  یستاده خانه کعبه را ساخته و بالای آن ا  یوار و د  یستادهروی آن ا  یمحضرت ابراه

همه مردم را به حج خانه کعبه دعوت کرده است و پای آن حضرت روی آن نقش 
 
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 . ؟عها؟ورثه فاطمهه را برگردانم ب کفد -2
ه ک زانی  یمه  را برگردم ب  ؟ص؟رسول خدا)و پیمانه زمان(  صاع    -3

 داشت.در دوران آن حضرت 
را  ی زم  -4 رسول خداک نهائی  واگذار  ه  ب  ؟ص؟ه  و  ک اقوامی  بود  رده 
من آن   ،ذ نشده است یدر باره آنها اجراء و تنف  ؟ص؟م رسول خداکح

 نم. ک ذ ی را اجراء و تنف
را    -5 جعفر  مسجد  ک خانه  جزء  و  گرفتند  بک ه  او  ه  ردند  ورثه 

 نم.ک برگردانم و آن را از مسجد خراب 
حق  ه  م شده بکه طبق آنها حک ن خلاف حق را  یام و قوانکاح  -6

 

ابراه خود  دوران  در  و  است  بو  ؟ع؟یمبسته  کعبه  خانه  کنار  اثر    دهدر  بر  و 
ساختمان شده در   یدرخ داده و تجد یرهو غ یلکه به خانه کعبه از س یهائیخراب

ب  یتزمان جاهل  کنار خانه  از  را  و په  آن  بودند  کرده  کنونی منتقل   یغمبر محل 
پس از تسلط بر مکه دستور داد آن را در محل اصلی آن جای دادند و    ؟ص؟اسلام

آن،   یر کرد و در تعم  یداخرابی پ  یلیس  یلهدر دوران تصدی عمر خانه کعبه به وس
جاهل دوران  در  آن  محل  از  که   یتعمر  کنونی  محل  به  را  آن  و  کرد  پرسش 

کرد و    یغمبر ساختمانی بر روی آن بنا شده است منتقل نمود و سنت پ را ترک 
عنوان حفظ شعائر عرب جاهلی زنده نمود. مجلسی ره ه  روش دوران جاهلی را ب

 اند. کرده  یتخاصه و عامه روا رامحل مقام  ییر تغ یثحد یدگو



 بماند  دی با یعل / 142

 1ام خلاف را ملغی سازم. کبرگردانم و آن اح

 

از احکام خلاف حق در زمان ابی بکر و عمر و عثمان به صورت    یاریبس  :شرح  (1
جامعه عمل  مورد  و  بود  آمده  در  گردقانون  اسلامی  ا  یده ی  و  مقررات   ینبود 

 خلاف حق به چند صورت بوجود آمده بود:
 فرمان عمر که: ینفرمانی از متصدی خلافت مانند ا  بعنوان -الف

دو متعه    ،یهمازمن رسول الّلّه انا احرمهما و اعاقب عل  یکانتا محللتان ف  متعتان
ک کنمیم یمدر زمان رسول خدا؟ص؟ حلال بود و من آنها را تحر  یفر و بر عمل آنها 

 متعه زنان. یکیمتعه در حج و  یکی. نمایمیم
 .…در احکام ارث یبمانند قانون عول و تعص و 

ای از شورای اصحاب که عمر در دوران خود آن را مقرر  نامه  یببه عنوان تصو  -ب
م صحابه  شور  در  را  مقررات  و  احکام  برخی  و  بود  نظر   گذاشتیکرده  طبق  و 

کثر کثر کردیآنها اجراء م یتا  . کردندیم یبانیو رغبت او پشت یلهم از م  یتو ا
که جزء    یار بس  تگونه مقررا  ینعمر در دوران تصدی امر خلافت از ا بوجود آورد 

دست دزد از مچ دست و پا از    یدنبره  سنت حکومت اسلامی شد، مانند حکم ب
و انگشتان پا را و خود    بریدیفقط انگشتان دست را م  یغمبر پ  ینکهبا ا  ،مفصل پا

و مانند حکم سه طلاق به    گذاشتیجا مه  کف دست و قسمت عقب پاها را ب
گر چه فرزند او بم  ماز فروش ا  ینکهو مانند ا  یغهص  یک کرد و  و    یرد الولد غدقن 

گرفتم و ا  ین خودش گفت من چن رأی من است و آن را بر مردم اجراء  یندر نظر 
تازه مسلمانان جز نژاد عرب را در   یعنیگواهی موالی    ینکه کرد و مانند حکم به ا

کم نپذ  و…. یرندمحا
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که ب  یر و زنانی را از ز  آقای    یاناحق خود را شوهر  ه  دست مردانی 
برم  دانند  آنان  ب   گرفتمیشرعی  را  آنها  آنان ه  و  شرعی  شوهرهای 

حکم خدا در باره فروج و مقررات روبرو ه  و با آنها ب   گردانیدمیبرم
 1. شدمیم

 

مجلس سه طلاقه شدند و جز آنها    یک شرح از مجلسی )ره(: مانند زنهائی که در    (1
 ….ره -نقل از مجلسی یانپا -که نسبت بدانها حکم خدا مخالفت شده است

و حکم   یرنداس  یگراندست د  یر زنانی شوهردار در ز   ینکهحکم امام به ا  ینبنا بر ا
کرد و بشوهرانشان برگردان ینستا  وجوهی دارد: یدکه آنها را آزاد 

ب  -الف بکر  برخی مردم مخالف حکومت ابی بکر ه  در دوران جنگهای رده ابی 
اس را  آنها  زنان  و  ساختند  کفر  پرونده  آنها  برای  و  ب  یر تاختند  و  خود ه  کردند 

که خالد بن ول کاری  کرد و زنش ام   یرهبا مالک بن نو  ید اختصاص دادند مانند 
صدها مورد بوده که طرفداران حکومت ابی بکر با    ید تصرف گرفت و شاه  فروه را ب

کرده بودند. ینمخالفان حکومت او هم  عمل را 
که   یابطور عموم    گرفتندیکه از فتوحات اسلامی م  یرانیاس  -ب در برخی موارد 

  ید غصب بودند و با دانستهی قانون استرقاق شرعی را بر آنها منطبق نم؟ع؟ امام
 بشوهرانشان برگردند. 

زنانی بنا حق    فرمایدیم  یراتر است ز دو موضوع چسبنده  ین به ا  یثعبارت حد  و 
ز  اس  یر در  مردانی  با  یر پنجه  دارند  هم  شوهر  و  گرفتارند  و   ینهاا  یدو  شوند  آزاد 

 بشوهران خود برگردند. 
 
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 1گرفتم. میر یذراری بنی تغلب را اس -7

 

که شرائط طلاق آنها از نظر واقع محقق نبوده مانند ا  -ج   ینکه زنهای مطلقهای 
حال طهر بوده طلاقشان باطل بوده و    یر در غ  یا نبوده است و    ین در حضور عدل

کردند خلاف بوده و با گر شوهر تازه  .  یدا گردند فتدبر  به شوهر اول خود بر 
ز   (1 از مجلسی ره:  ا  یراشرح  با  آنها  از  را برداشت و    یهنصرانی بودند جز  که  ینعمر 

کافر بودند و جز و روا بود    شدندیاهل ذمه محسوب نم  دادندیهم نم  یهچون 
چنانچه از امام رضا؟ع؟  ینددر آ  ینمسلم یتگردد و به رق  یر که زن و بچه آنها اس

ی بالا گرفتند و  ینعرب نژاد ب  یهایشده است که فرمود: بنی تغلب از نصران  یتروا
که   یهاز پرداخت جز کردند  کردند و از عمر درخواست  گردن فرازی  سر باز زدند و 

  یوندند که به روم پ یدمعاف کند و دو برابر زکات بپردازند، عمر ترس یهآنها را از جز
سرانه را از آنها ساقط کند و زکات مقرر را  یهجز ینکهو با آنها قرار صلحی بست به ا

که   ینکند و به ا  یافتآنها در   ز دو برابر ا گفته است  قرار رضا دادند و محی السنه 
و آنچه را که    یمخواست و در پاسخ گفتند ما عرب هست  یهعمر از نصارای عرب جز

  یافتدر   یگر د  یککه خود از    یر ولی از ما همان را بگ  دهیمینم  دهندیعجمها م
ا  کنیدیم گفت  عمر  بود،  زکات  به   یضهفر  ینمقصودشان  نسبت  است  خدا 

مبر و با آنها    یهو نام جز  یفزانام هر چه خواهی بدان ب  ینمسلمانان، گفتند به هم
که زکات را دو برابر از آنها در  کرد   نقل از مجلسی ره. یانکند پا یافتتراضی 

محمد؟عهم؟(    من آل  گلستان  خلافهای    ینا   گویمیم)مترجم  متضمن  عمر  کار 
 . یاریستبس

 
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مقرر نموده   یغیرا به وجه بل  یهقرآن که بر اهل کتاب ادای جز  یحخلاف صر  -الف
)توب فرموده  و  »بجنگ29ه/است  ا  ید(  که  کسانی  آن  جزاء   یمانبا  روز  و  خدا  به 

د  یاورندن و به حق  ندانند  کردند حرام  و رسولش حرام  را خدا  آنچه  داری   ینو 
( تا به دست خود جز  یهودنکنند از مردمی که اهل کتابند ) پردازند   یهو ترسا و گبر

 و زبون باشند.« 
م  یهآ  ینا  از  جز  شودیاستفاده  فرض  موضوع  نظر    یهکه  از  تنها  کتاب  اهل  بر 

تحص و  خود  یلاقتصادی  بلکه  نبوده  آنها  از  نگهداری  حق  برای  و    یفر ک  ،مال 
که وس  یبیتأد بد  یتهدا  یلهبوده است  و بنی تغلب هم  گردد  آنها    ین و اسلام 

که    ین نکته پی برده بودند و از ا افتخار    یفهوظ   یکرو از دادن مال بعنوان زکات 
 داشتند. یغدر  یهنداشتند ولی از پرداخت جز یغاسلامی بوده است در  یز آم

و راه دغلی در   شد یاز هر سری اخذ م  یهجز  یرا به اسلام از نظر مالی ز   یانز   -ب
کم بود ولی زکات از اموال مع و به اندازه    شدیبا نصاب مخصوص اخذ م  ینیآن 

گونه دغلی و تقلب بود. رسیدینم یهجز  و به علاوه قابل همه 
 . یگریستهم خود بدعت د ینکرد و ا یعزکات را دو برابر برای بنی تغلب تشر -ج
را قائل    یاز امت   ینبنی تغلب نصرانی عرب نژاد بودند برای آنها ا  ینکهاز نظر ا  -د

مسلمان به وجود آورد    یر غ  ینروش طبقاتی در تابع  یکاسلامی    یطشد و در مح
نژادی   یضاز نژاد عرب و مسأله برتری و تبع   یتنژادپرستی و حما  یهبر اساس نظر

تقو   یطرا در مح و  کرد  زنده  ب  یتاسلام  و    یکی  ینکها  انمود  از هدفهای مقدس 
پ و  اسلام  مال  یغمبر عالی  الغای  قرآن   یضتبع  یخولیایاسلام  در  که  بود  نژادی 

 
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را    آن  -8 زمک چه  از  خی ه  تقسینهای  بر  یبر  است  شده  م 
 1دم. یگردان می

 

  یره و شما را ت  یدیمماده آفر  یکنر و    یکمردم ما شما را از    یا( »آ13/فرمود )حجرات
شما نزد خدا   ترینیراستی گرام  یدرا بشناس  یگر د  یکتا    یمو دسته دسته کرد  یرهت

گاهست.« هیزکارترینپر  شماها است راستی که خدا دانا و آ
  ین خدا؟ص؟ در فتح مکه پس از سقوط نهائی پرچم شرک در عربستان ا  یغمبر پ  و 

کعبه معظمه ا  یخیرا در سخنرانی تار   یقتحق که روی سکوی در خانه    یراد خود 
  ی لعرب یسمن آدم و آدم من تراب و ل کلکم» آن فرمود: یلکرد اعلام نمود و در ذ

ک   یدمردم همه شماها از آدم نژاد دار   ای  فضل علی عجمی« و آدم خود از خا
و عمر در زمان  یستذاتی ن و  نژادی یلتعجمی فض یچعربی را بر ه یچاست و ه

کردن عق برتری عرب اقدامات فراوان نمود   یدهتصدی حکومت اسلامی در زنده 
کتفاء نکرد تا اه  و ب صورت    یناه  خود را در کفار عرب هم ب  یدپل  یدهعق  ینآن هم ا

کرد.   اجراء 
ک سرزم  شودی جمله معلوم م  یناز ا  :شرح  (1 آباد و زراعت   ینکه در زمان خلفاء املا

  یم شده بود و طرفداران خلفاء، تقس  یمرجال صاحب نفوذ تقس  یانم  یبر خ  یز خ
کی به نفع خود صورت داده بودند با ا از اراضی مفتوح العنوه بوده    یبر خ  ینکه املا

شمش ضرب  به  قشون اسلام  کفار    یر که  چن  رفتهگ  یهوداز  و  و    ینبودند  ک  املا
  ید بلکه ملک عموم مسلمانانست و با  یستاراضی اسلام قابل تملک خصوصی ن

گردد و خود پ ک خه  هم راجع ب  یغمبر منافع آن مصرف امور مسلمانان   یبر املا
 
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ردم و درآمد اسلامی  ک میدفتر عطا و حقوق و مستمری را محو    -9
همه مسلمانان برابر و برادروار قسمت  ه  خدا ب  ؟ص؟را مانند رسول

 1ساختم.میان توانگران نیگردان مت المال را دست  یردم و بک یم

 

ک مفتوح العنوه قابل تقس  یمیتقس گر املا   ینی مجاهد  یانم  یدبود با  یمنکرد و ا
 یمتهایشود به مانند غن  یمآمده است تقس  ست آنها به د  یر که به ضرب شمش

لت   یرهولی س  ،قابل نقل از اثاث و متاع دار الحرب که دلا ابن هشام عنوانی دارد 
اراضی    ینمنافع آنست نه ع  یمو ظاهرا مقصود تقس  کندیم  یمیتقس  یکبر اجراء  

ک )ج  (…  236ص  2و املا  ط مصر
که در زمان آن سه    یعنیشرح از مجلسی »ره«:    (1 شد بر   یمتنظخلیفه  آن دفتری 

نقل از مجلسی    یانپا  .المال  یتبری از بدر حق  یگر د  یک برتری مسلمانان بر    یهپا
 )ره(.

 یغشد عمر را در   یر سراز   ینه مده  غنائم ب  یلو س  یشرفتپ  اسلامیفتوحات    چون
کند و دفتری تنظ که همه آنها را بر همه مسلمانان برادروار قسمت  کرد و    یمآمد 
دفتر   ین حقوق منظم و مختلفی برای هر طبقه از مسلمانان در آن ثبت کرد در ا

حاضران جنگ بدر و   و مهاجران    یشقر  یانرا مقدم داشت و در م  یشقبائل قر
برای آنها  یشتریبرتری داد و سهم ب یگرانالمال بر د یترا در بهره ب یغمبر زنان پ

بر اثر کثرت واردات اسلامی ثروتمند و توانگر شدند در   ینان مقرر ساخت و چون ا
ب آن تصرف   یدا المال و بودجه نفوذ پ  یتامر  کردند و به سود خود در مقررات 

که تا چند قرن اول اسلام مورد عمل    ینو ا  کردندیم خود از بدعتهای عمر بود 
 بود.
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 1ردم.ک مین را ملغی یات از روی مساحت زم ی خراج و مال -10

 

اشاره است بدان چه خاصه و عامه از بدعتهای عمر نقل    ینشرح از مجلسی ره: ا   (1
پول درهم از ملک داران    یدبا  ،یکده    یمو ن  یکده    یناند که گفت به جای اکرده

ک   حسابگر مساحتو  یمکن یافتدر  به همه بلاد اسلامی فرستاد و صاحبان املا
کرد که طبق آن خراج و مال  حکومت خود از مردم   دورانبدهند و در  یاترا وادار 

 یک  ینزم  یباز هر جر  گرفتندیکه ملوک فرس از آنها م  گرفتیعراق همان را م
از حبوبات و از هر    یز قف  یکخمس( و    3نخود و    12ای به وزن  درهم )سکه نقره

( و  )هجده نخود طلای سکه  گرفتیاشرفی م   یکدر مصر    ین زم  بیجر  یکدار
ب حبوبات  اس  یوه شه  اردب  ا  کندریهپادشاهان  علمای    ینکهبا  و  السنه  محی 

؟ص؟ از پ  یگرشاند کرده   یغمبر که فرمود من از اهل عراق درهم و قفنقل  را    یز اند 
آنها را و    ینار را و از اهل مصر اردب و د  ینارشانباز داشتم و از اهل شام مد و د

علمای اهل سنت   یشتر اردب در نزد اهل مصر شصت و چهار من بوده است و ب
را محو    یاتیقانون مال   یناسلام ا  یعتکه شر  یناند به اکرده   یر را تفس  یثحد  ینا

پا بود  کوفه  شهر  کرد  مساحت  عمر  که  را  بلدی  اول  و  است  از    یانکرده  نقل 
 مجلسی ره.

عنوان مفتوح  ه  که اراضی عراق و مصر و شام ب  ینستآنچه مسلم است ا  یمگو  من
که حکومت اسلامی آن را به  ینستالعنوه به تصرف اسلام در آمد و حکم اراضی ا

ع م که با رعا  بردیو سهمی از زراعت آن را م  دهدیزار وضع   یتطبق قراردادی 
ع تنظ طبق معمول وضع سابق   عمر و خراج که    یاتوضع مال   ینو ا  شودیم  یمزار

 
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ن  -11 پاکامر  بر  را  استوار یاح  مسلمانان  برادری  و  برابری  ه 
 1نمودم.می

 

کرد با واقع به واسطه جنگ و خرابی وسائل عمران   یراز   کردی نم  یقتطب  یتمقرر 
باره اقدامی    ینکشورها مختل شده بود و حکومت عمری در ا  ینو آبادی در ا 
ته و  زارع  یهنداشت  زم  ینوسائل به عهده  نوع  و در  نامساعد،   ینبود  اوضاع  و 

نبود    ین ا  یافتدر  درست  هم  و خراج  ا  ین به  به    ینهایسرزم  ین جهت  رو  آباد 
ز   یرانیو آنها دچار نقصان فاحشی شد و چنانچه جرجی  در    یدانرفت و خراج 

ع  یختار  در  است،  گفته  اسلامی  ا  ینتمدن  با  که  در   ین حالی  عمری  مساحت 
در  ،شدیکوفه وصول م یننشدرهم خراج از حکومت یونحدود صد و هفتاد مل

درهم   یونمل  یجدهقرن خراج مقرری عراق به ه  یمن  لهبه فاص  یعنیدوران حجاج  
و   کرد  هم  یکتنزل  آن  مال  ینسبب  باعث    یات وضع  که  است  بوده  قطعی 
کارهای د یندلسردی زارع کرده و به دنبال   رفتند. یگر شده و زراعت را ترک 

که خاندان شر  ینشرح از مجلسی ره: برابری در امر ازدواج به ا  (1   یر و غ  یفاست 
کرد و دختر عم خود را   یفشر کنند چنانچه رسول خدا؟ص؟ عمل  با هم ازدواج 

 کرد.  یجکه از بنی هاشم بود بمقداد کندی تزو
قرشی    یر اشاره است به بدعت عمر که غدقن کرد غ  ینوافی نقل شده است که ا  از 

 . یردو عجم از عرب زن نگ یردزن نگ یشاز قر
نژادی بوده  یضو تبع یتاشراف یهها بر پاخانواده یجموضوع منع از تزو یمگو من

که   کامل بدان عق  یهوداست  از خانواده غبوده  مندیدهبه حد  نه  و  بنی   یر اند 
 
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چنانچه خدا عزوجل فرو فرستاده و مقرر    ؟ص؟خمس رسول را  -12
 1.ردمک میداشته اجرا 

دم یگردان یه بود بر مک را بدان وضعی    ؟ص؟مسجد رسول خدا   -13
 .…گردممیگرفتم و هر چه بستند باز  میو هر دری در آن گشودند  

ه عمر ک مه )کردم از مسح وضوء بر روی موزه و چک میغدقن    -14
شبانه    یکم  یرخصت داده بود برای مسافر تا سه روز و برای مق

 پای واقع شود(.د مسح بر بشره  یبا  ،ان که در صورت امک   نیبا ا  ،روز 
نوش  -15 نب یبرای  اجراء یدن  را  خمر  شرب  حد  خرما(  )شراب  ذ 

 

م  یلاسرائ د  گرفتندیزن  به  نه  م  یگرانو  ا  دادندیزن  در عرب هم    یدهعق  ینو 
بود که امر ازدواج را   ینا سلام؟ص؟ا یغمبر پ یهعال یماتاز تعل یکیرسوخ داشته و 

اصل ه  مقررات را ملغی نمود و عمر که معتقد ب  یندر عموم مسلمانان آزاد کرد و ا
کرد به اعتبار ا   ین نژادپرستی بود و برتری نژاد عرب را از دوران تصدی خود زنده 

گذاشته بود و به ا  ینشعار ملی عربی است ا  یککه   واسطه   ینقانون را بدعت 
عرب سازگار   یرینهبرده و چون با عقائد د  یاناسلام را از م  یماتتعل  صولاز ا  یکی

 بود مورد قبول آنها شده بود.
بدست   یمتکه هر چه غن  ید( »و بدان41/شرح: خمس طبق فرموده خدا )انفال  (1

آورده شد خمسش از آن خدا و از آن رسول خدا و از آن ذوی القربی است…«، 
عموم   یانحق خلافتی پنداشت و آن را به تصرف گرفت و م   یکولی عمر خمس را  

پ  کردی م  یمتقس از خاندان  ب  داشتی م  یغدر   یغمبر؟عهم؟و  در قسمت    یانو  آن 
 شده است. یرادآخر خطبه ا
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 . …ردمک می
 . ه متعه حج و متعه زنان حلالندک ردم ک میفرمان صادر   -16
گوکها پنج بار الّلّ  ا دادم بر جنازهمیفرمان  -17 ند )برای ادای ی بر 

اند نمودهر چنانچه عامه آن را بدعت  یب کنه چهار ت  ،ت ی نماز بر م
 اند(.ردهک سر ک قه عمر یسله ت را بیر نماز م یب کی از پنج ت یکو 

ح  میمردم را وا  -18 حْمن  الرّ  سْم  الّلّ   الرّ  م  را در حمد و  یداشتم تا ب 
خوانند  یه آن را نمک وه عامه  یسوره نماز بلند بخوانند )بر خلاف ش

 .…خوانند میه در همه نمازها آهسته ک  نیا ای
اند در مسجد او در آورده  ؟ص؟همراه رسول خداه  س را بک هر    -19

آن  میرون  یب رون یب   ؟ص؟ه از مسجد رسول خداک س  ک انداختم و 
 1ساختم. یشده وارد آن م

م قرآن و اجراء طلاق طبق قانون  ک ح ه  داشتم ب میمردم را وا  -20
را از همه اصنافش طبق مقررات   زکاتقرآن و موافق سنت اسلام و  

ت و شرائع ی مواقه ردم و وضوء و غسل و نماز را بک میافت یآن در 

 

که    (1 که مقصود اخراج جسد آن دو ملعون باشد  شرح از مجلسی ره: محتملست 
شدند  اشاجازهیب دفن  او  خانه  ا   ،در  چه    که  ینبا  دو  هر  کردند  آن  اصرار 

؟ص؟   و    یچهدر   یکاجازه نداد  پیامبر همچنین مقصود به مسجد داشته باشند 
دفن شود   ؟ص؟یغمبر باشد که نزد پبه داخل مسجد  آوردن جسد فاطمه زهرا؟عها؟  

 .…آنها برداشته شود  یانفاصله م یوار د یا
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 دم.یگردانیو محل خودشان بر م
 1دم. یگردانیجای خود بر مه و اهل نجران را ب -21
تاب خدا و سنت  ک مقررات  ه  گر را بی ران فارس و ملتهای دیاس  -22

 .دمی گردانیرسولش بر م
که  ) مورد ه  ن مقررات را در امت اسلامی بیاگر احضرت ادامه داد 

گزارم( در ا  . نده شوندکن صورت همه از دور من پرا یاجراء 
مردم فرمان دادم در ماه رمضان همان ه  ه من ب ک خدا سوگند  ه  ب

فر  بینماز  را  به  ضه  و  بخوانند  اعلام  ه  جماعت  ه ک ردم  ک آنها 
جماعت در نماز نافله بدعت است و خود ساخته است و دستور  

ن  ش یخدا  فر یست  و  لش یون  از  جمعی  شد  ی ر کاد  بلند  ب ک انم  ه  ه 

 

 بر وزن سکران در چند موضع است: یمشرح: نجران بفتح نون و سکون ج (1
کعبه نجران    یهدر ناح  یمننجران    -1 که داستان اخدود در آن واقع شده و  مکه 

 ید نصاری بودند و س یندر آن اسقف و مرجع د یعهبدان منسوب است و قوم رب
پ نزد  مناظره  برای  که  اصحابشان  و  عاقب  و    یغمبر و  بودند  آنجا  از  آمدند 

؟ص؟پ جا ماندند تا عمر   مانآنها را به مباهله دعوت کرد و حاضر نشدند و ه  یغمبر
 .یدآنها را کوچان 

نام موضعی است در دو منزلی کوفه تا آخر شرحی که حموی در مراصد الاطلاع    (2
کوچان  یانب عمر مر آنها را و سبب آن در فتوح البلدان بلا    یدنکرده است و وضع 

 است:… ینچن 65ذری از ص 
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جنگ   دشمن  با  من  داد  ک میهمراه  مسلمانان میردند،  ای  زدند 
گونه شد علی یسنت عمر د ما را از نماز نافله ماه رمضان  ؟ع؟گر 

رم شورشی بر پا کسو از لش  یکه در  ک دم  یدارد و من ترسمیباز  
 1نند. ک 

روی یدم؟ از نظر تفرقه اندازی و پیش ک ن امت چه  یمن از دست ا
گمراهی و از دعوتی شوایآنها از پ  دوزخ.ه نندگان ب ک ان 

عزوجل   یه خدا ک بهره ذی القربی را    ،ن خمسینم از اک من عطا  
خدا و آنچه فرو ه د بیمان دار یاگر شما ا»(  41/فرموده است )انفال

بیفرستاد خوده  م  تم  ،بنده  پیروز  )روز  باطل  از  حق  روزی  یز 
( روزی   گروه اسلام و  ک مسلمانان در جنگ بدر فر با هم  ک ه دو 

 

، در اسلام بر دو وجه تشر  (1 شبانه روزی که به جماعت    یضهفر  -1شد:    یعشرح: نماز
 . نماز نافله… -2 …شدیادا م

و هم در زمان أبی بکر بلکه    شدی نماز نافله به جماعت ادا نم  یغمبر در زمان پ
م خود  کسی  هر  را  به    خواندی نافله  را  رمضان  ماه  شبهای  نافله  نماز  عمر  و 

گذاشت و در حد  ،جماعت ا  یثبدعت  که چون  و    یناست  کرد  را اعلام  بدعت 
د شب  کردند  عمل  بدان  مسجد    یگر مردم  د  آمددر  چون  صف    یدو  در  همه 

م  یستادها جماعت  به  را  رمضان  ماه  شب  نافله  نماز  و    خوانندیو  بدعة  گفت 
ا البدعة،  ا  ین نعمت  از  و  است  بدعتی  خوب  چه  و  است  که    ینجابدعت  است 

 کنند. یمفقهای عامه بدعت را باحکام خمسه تقس
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 « برخورند.
ه  ه خداوند ما را بک م یخدا سوگند مقصود از ذی القربی ما هست ه ب

از آن خداست »ن ساخته است و فرموده  یقر   ؟ص؟خود و رسول خود
ن بن و اکیمان و مسا ی تیو از آن رسول خدا و از آن ذی القربی و  

گردان مکن یتا ا» ،این آیه اختصاص به ما دارد ،« لیسب ان  یه دست 
د و  ی ر یشماها داد بگه  ب  ؟ص؟توانگران شماها نباشد و آنچه را رسول

 « دیز ید و از خدا بپرهیرد دست باز دار ک ه شما را از آن نهی  ک آنچه  
  « فر است کیرا خدا سخت  یز »  ،؟ص؟خاندان محمد ه  ب کردن  ستم  از  

ک سی ک درباره این جمله  (7/ )حشر  ستم به اهل بیت؟عهم؟ ه است 
به و ما را  داده  ما  ه  ه خدا بک )یعنی خمس( را  رحمتی  ن  یاو  ند  ک 

آن   آن بی نیبوسیله  غمبرش سفارش یپه  از فرموده است و درباره 
اما خداوند  رده  ک  ب  زکاتاز  است.  ندادهه  و صدقه  بهره  زیرا    ،ما 

تر یتر داشته و ما خاندان را هم گرامیخود را گرام   ؟ص؟رسول  ،خدا
(  ه با  کن یداشته از ا  کما خورا ه  نی مال مردم بکی چر)صدقات و

 بدهد. 
ب  یذکرا هم ت  ؟ص؟ردند و رسول خداک ب  یذکن مردم خدا را تیپس ا

گوه  ه بک تاب خدا را  ک ردند و  ک  ردند و از ک ار  کا است انیحق ما 
غ داشتند، خاندان یرده است ما را در ک ه خدا برای ما مقرر  ک مقرری  

ه ما پس ک بت را  ی رد آنچه از مصکغمبری از امتش برخورد نیچ پیه
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اور ما است یم و خدا  یردک برخورد  از امت او    ؟ص؟غمبر خودیاز پ
رده است و لا  ک ه بما ستم  ک سی  ک ه  ی م بر علیخواه  کمک و از او  

 1م.یحول و لا قوة الا بالّلّ  العلی العظ
 نامه عمر به معاویه 

؟ص می  یخ پس از پیامبر ترین هدف پشت  بینیم که مهمبا تحلیل تار
زحمات   تمامی  کردن  وارونه  و  اسلام  حذف  سقیفه  اصحاب  پرده 

؟ص در نخسین فرصت بود.  پیامبر
یخ به چشم می  خورد. اما در  هر چند رد  پای این هدف در لابلای تار

 اند.شرایط مناسب به هدف نابودی کامل دین نیز تصریح کرده 
یه است. این نامه بسیار مفصل است. لذا   نمونه آن نامه عمر به معاو

 کنیم.به چند فراز آن بسنده می 
که عمر   یبه لات و عز سوگند  ها و  بت  یگر به بت هبل و دسوگند  

پرست را  آنها  که  روز  آن  نداشته    یدهاز  بر  آنها  از  هرگز دست  و 
ننموده    یقاز محمد؟ص؟ را تصد  یو گفتار   یدهپروردگار کعبه را نپرست

تا در   ،ننموده  یمسلمان  یادعا   یبو فر   یرنگنبه خاطر  است، جز  
گهان بر او حمله تفرص گردد و بر او چمناسب نا  .  شود یرهور 

بر سحر   یآورد و در سحر و جادوگر   یمان برا  یبزرگ   یجادواو  چون  

 

 از کتاب »گلستان آل محمد؟عهم؟«  پایان ترجمه و شرح روایت (1
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موسبنی با  و سل  یاسرائیل  داود  و  هارون  مادرش    یمانو  پسر  و 
تنه آورد و افزون   یکهمه آنان را او    یافزود و سحر و جادو  یسیع

ا م  ینبر  را  او  گذشته  ساحران  ا  دیدندیاگر  بزرگ   ینبه  او  که 
 کردند.یجادوگران است اعتراف م

 یرویقومت را نگهدار و از ملت خودن پ   ینتو آئ   یانپسر ابوسف  ای
که پ آن چه  و به  آن بوده تو    یشینیان کن  انکار خدای  بر  که  اند 

 1. …وفادار باشکعبه است 
یه به معاو نامه عمر  با    ،جای جای  و دشمنی عمر  کفر  بر  مشتمل 

ی به توضیح    ، اساس دین است که نیاز گویاتر از آن است  لذا این نامه 
 داشته باشد.

کم منصوب عمر در شام    هدف معاویه حا
شخص  و  اسلام  اصل  با  یه  معاو دشمنی  و  کینه  اوج  زیر  جریان 

؟ص را روشن می   سازد.پیامبر
 این جریان در واقع آینه تمام نمای اهداف و سیاستهای عمر است.

استقرار  از  پس  گفت  که  شعبه  بن  مغیرة  به  پاسخ  در  معاویه 
کن احسان  هاشم  بنی  به  هیهات چه   ،حکومتت  هیهات  گفت: 

کرد و عدالت!  نامی امید دارم از من باقی بماند؟! ابوبکر حکومت 
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که مرد نامش هم مرد و   کرد. اما به محض این  کرد و آن چه  کرد و 
کرد و ده سال به  جز اسم ابوبکر باقی نماند. سپس عمر حکومت 
که مرد نامش هم مرد به   کشید اما به محض این  سختی زحمت 

 جز اسم عمر باقی نماند. 
ادبانه از حضرت  ولی محمد؟ص؟ )اینجا معاویه با تعبیر بسیار بی

شود  برد( هر روز پنج مرتبه به نام او در اذان فریاد زده میاسم می
 که اشهد ان محمد رسول الله.
ماند و چه یادی چه کاری باقی می  ،بعد از این موفقیت محمد؟ص؟ 

که دست از ظلم به    ،ادامه دارد؟! بی پدر شوی تو  به خدا سوگند 
کاملا نام محمد؟ص؟ را دفن  دفن  بنی هاشم برنمی که  دارم تا این 

 1کنم!
؟ص در اذان را برنمی  که نام پیامبر چگونه بقای اسلام را    ، تابدکسی 

 کند. تحمل می 
یه فرماندار منصوب عمر است و رازدار اسرار او که تا آخر عُمْر   معاو
دیدگاه   که  نیست  تردیدی  داشت.  قرار  ر  عُمَّ همه جانبه  مورد حمایت 
نامه   از  به خوبی  که  گرفته شده است، همان دیدگاهی  از عمر  یه  معاو

یه هم روشن می   شود. عمر به معاو
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 تصریح یزید به کفر 
سقیفه از  پس  حوادث  میان  شناخت   ،در  برای  حادثه  بهترین 

 گیریم.حادثه عاشورا است. لذا از عاشورا کمک می  ،سقیفه
ی و آرای علمای سنی   ی است و آن فتاو اما یک مقدمه بسیار ضرور

 در مسئله لعن یزید است. 
 اند:بزرگان اهل سنت در لعن یزید سه گروه شده 

ید را به خاطر جنایتهایش جایز می  شمارند.گروه نخست لعن یز
نمی جایز  را  یزید  لعن  دوم  بیان  گروه  را  آن  واقعی  علت  اما  دانند، 

 کنند.نمی
 کنند و آن این که:گروه سوم علت جایز نبودن لعن یزید بیان می

که یزید توسط معاویه به قدرت  اگر لعن یزید جایز شود از آن جایی 
 کند.لعن به معاویه سرایت می  ، رسیده است

معاویه از طرف عمر منصوب شده است و   ، اگر لعن معاویه جایز شود
 کند. لعن به عمر سرایت می

منصوب ابوبکر است   ،از آن جایی که عمر   ، و اگر لعن عمر جایز شود 
 کند.و لعن به ابوبکر هم سرایت می

کند که جنایات یزید دقیقا همان هدف سقیفه  این منطق ثابت می 
 را تأمین کرده است.

کر در ا    یز را جا  یهو معاو   یزیدلعن    یچرا بعض   کهین )ا  بارهین ابن عسا
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  :گویدیم گونهین ( ادانند؟ی نم
ک که اگر آن را به   یبه منزله حلقه در   یه: معاوگویدیم   یعو  است، 

لاتر از او ن یحرکت درآور   1.«گیردیدر معرض اتهام قرار م  یز با
ب ؟ص؟پرده اصحاب    یانسف  یبن اب   یةبن نافع گفت: معاو  یعر  پیامبر

کند( بر   یاست. اگر مرد کنار زند )و انحرافات او را فاش  پرده را 
لاتر از آن هم جرأت پ  2. کندیم یداکنار زدن پرده با

وس  یهمعاو ما  م   یش آزما   یلهنزد  ما  به    یکس   نگریمیاست.  که 
؟ص؟اصحاب    یهبد نگاه کند، او را نسبت بق  یهمعاو هم متهم   پیامبر

که نسبت به آنها هم قصد بد دارد(. کنیمیم (3 
یه کافر مرده   این در حالی است که بر اساس منابع خود سنیان معاو

 است.
 4گفت: به خدا سوگند که معاویه بر غیر اسلام مرد. علی جعد می

غیر  بر  معاویه  فرمود:  رسول خدا؟ص؟  که  گفت  بن عمر  عبدالله 
که رسول خدا؟ص؟ فرمود:  اسلام می گفت  میرد. جابر بن عبدالله 
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 1میرد.معاویه بر غیر ملت من می
 : گویدی ملعن یزید  باره در  تفتازانی 

بعض شود:  گفته  علما  یاگر  لعن    یاز  جا  یزیدمذهب    یز را 
که    یخود به خوب  کهیدر حال   دانند،ینم گاهند   یروانشو پ  یزیدآ

م پاسخ  در  هستند!  لعن  اگوییمیمستحق  و   ین:  فرار  خاطر  به 
ا از  لعن    یناجتناب  مبادا  که  د  یتسرا  یزیداست  که   یگرانبه 

لاتر از او هستند نما   2. یدبا
امام   بر  میدانی  ی  پیروز از  پس  یزید  شده  شناخته  شخصیت 

با تمثل به  زند و  حسین؟ع؟، به صراحت از انکار خدا و رسالت دم می 
 گوید: می شعر یکی از کفار 

 3فلا خبر جاء و لا وحی نزل  لعبت هاشم بالملک 
کرد، زیرا نه خبری  )محمد؟ص؟ از اولاد(   )از  هاشم با سلطنت بازی 

 . آمده است و نه وحیی نازل شده استجانب خدا( 
یزید لعن  که  این  رسوایی  ، از  شخصیت  چنین  با  هم  لعن    ، آن  به 

می  است،  شده  زده  گره  یزید  از  بالاتر  هدف  طبقات  که  یافت  در توان 
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 مشترک همه سران نفاق چیزی جز حذف اسلام نبوده است.
کید بیشتر بر این امر  یه است که یزید به   ، تأ جریان نامه عمر به معاو

 عبدالله بن عمر ارایه کرد. به این نامه پیش از این اشاره کردیم.

 هدف مغیره از ظلم به فاطمه؟عها؟
این است که کینه اصحاب سقیفه    ،نکته بسیار مهم و شایسته توجه

بر   علاوه  بلکه  است.  نبوده  شخصی  کینه  تنها  علی؟ع؟  حضرت  با 
؟ص بود و این    ،علی؟ع؟   ، های شخصیکینه کننده دین پیامبر استوار 

یشه کینه اصحاب سقیفه بود.امر مهم   ترین ر
لذا حتی ظلم به فاطمه زهرا؟سها؟ هم ناشی از نیت پلید آنان در خوار  

؟ص بود. به یک نمونه توجه کنید.  ساختن پیامبر
یهدر جلسه سخن از موفقیت امام حسن؟ع؟   ،ای یاران خاص معاو

به میان می نزد مردم  او  و خطر سرانجام محبوبیت  و محبوبیت  آورند 
یه گوشزد می یه می حضرت؟ع؟ را به معاو خواهند که امام  کنند و از معاو

العاده  فوق  جلسه  کنند.  تحقیر  را  او  تا  کرده  احضار  را  ای  حسن؟ع؟ 
و   گفت  حسن؟ع؟  امام  تحقیر  در  سخنی  کسی  هر  و  شد  تشکیل 
رسید.  شعبه  بن  مغیرة  پاسخ  به  نوبت  که  این  تا  داد.  پاسخ  حضرت 

 حضرت؟ع؟ به او فرمود:
ارزش  بی  را  قرآن  و  که دشمن خدا هستی  واقعا  ای مغیره  تو  اما 
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انداخته دور  و  کردهدانسته  تکذیب  را  پیامبرش  و  تو ای  و  ای 
گواهان  و  است  شده  واجب  تو  بر  سنگسار  که  هستی  کاری  زنا

اما سنگسارت به  ،اندعادل نیکوکار باتقوا بر زنای تو شهادت داده
های باطل از تو دفع  تأخیر انداخته شد و حق سنگسار به بهانه

شد و شهادت درست با سخنان نادرست از تو برداشته شد و این  
که  کی  که در دنیا به تو داده شد( به خاطر عذاب دردنا )فرصت 
کردن   کرده است و به خاطر خوار  خداوند بر تو در آخرت آماده 

آخرت خوارکننده البته عذاب  و  دنیا  زندگی  در  تو تو  و  است  تر 
که  آن چنان زدی  را  که فاطمه؟سها؟ دختر رسول خدا؟ص؟  همانی 

و  داشت سقط خون   مجروح  در شکم  که  و جنینی  آلود ساختی 
و  ؟ص؟  پیامبر ساختن  ذلیل  و  خوار  خاطر  به  تو  کار  این  کرد. 

بود…   حضرتش  دریدن حرمت  و  او  فرمان  با  همواره نافرمانی  و 
پیوسته به  تو بوده است،    یگاهمکه( جا  یکیدر نزد  یطائف )شهر 

کردی و میرا زنده    یتدوران جاهل سیره    ،دنبال زنان فاحشه بودی
 1.…میراندی میاسلام را احکام 

نکته شگفتی که در این عبارتها است این که است که ظلم مغیره به  
فقط به خاطر برپایی حکومت سقیفه نبود، بلکه علاوه    فاطمه زهرا؟سها؟ 

این کینه  ،بر  کردن  خالی  مغیره  شخص  قصد  از  که  است  هایی 
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؟ص ؟صداشته و به قصد خوار ساختن شخص    پیامبر فاطمه    ، پیامبر
 را کتک زده است. زهرا؟سها؟ 

ی که از شخصیت غاصبین و عملکرد آنها ارایه شد،  های اندک نمونه 
حذف کامل    اصحاب سقیفههدف  کند  اثبات  این که  برای  کافی است  

 اسلام بوده است. 

 وجود امیرالمؤمنین؟ع؟، معضله بزرگ غاصبین  
یخ روشن می  شود که غاصبین ناچار شدند که وجود  با درنگ در تار

از   داشت.  متعددی  دلایل  ی  ناچار این  بپذیرند.  را  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 جمله:

 ( فداکاری شگفت فاطمه زهرا؟عها؟۱
 ( شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟ ۲
 ( شکست ترورهای هدفمند غاصبین ۳

 اما ادامه بقای امیرالمؤمنین؟ع؟ دلیل دیگری هم داشت و آن: 
 ( نیاز غاصبین به علم و تدبیر امیرالمؤمنین؟ع؟ ۴

 مستند این امر پیش از این گذشت. 
  ) کرده و نظرات پیوسته  اول    یفهخل  ینجانش )عمر با من مشورت 

کار م  کرد و در یبا من مذاکره م   یچیدهپ  امور   و در   بستیمرا به 
کس  دادینظر مرا ملاک عمل قرار م  یتنها شناسم  یرا نم  یو من 
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ن  یارانم  را  یز و  ا نمی  کسی  که در  امور حساس طرف   ینشناسند 
 1….مشورت او بوده باشد

وجود امیرالمؤمنین؟ع؟ معضله بزرگی برای منافقین بود.    ، با این همه
ایستاد و  چرا که در شرایط حساسی امیرالمؤمنین؟ع؟ در مقابل آنها می

 کرد. های آنان را خراب می نقشه
جریان   آنها  جمله  و  ازدواج  از  سرفصل  است  شهربانو  خوله  در  که 

 « آمده است.خلفا یرانازدواج با اس»

روش   و  منش  وجود  که  بود  این  منافقین  بزرگتر  معضله  اما 
غاصبینامیرالمؤمنین؟ع؟ روش  و  منش  کنار  مقایسه  ، در  ای  پیوسته 

 زد. خواسته و ناخواسته را رقم می 
 کجا! علی؟ع؟ خدای اصحاب سقیفه کجا و خدای 
 کجا! علی؟ع؟ پیامبر اصحاب سقیفه کجا و پیامبر 

 کجا! علی؟ع؟ علم اصحاب سقیفه کجا و علم 
 کجا! علی؟ع؟ زهد اصحاب سقیفه کجا و زهد  

 کجا! علی؟ع؟ عبادت اصحاب سقیفه کجا و عبادت 
 کجا! علی؟ع؟ عقل و تدبیر اصحاب سقیفه کجا و عقل و تدبیر 

 . …و 
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نبود امیرالمؤمنین؟ع؟  گر  شکل    ،ا هم  کننده  رسوا مقایسه  این 
 گرفت!!! نمی 

پیوسته قضاوتی بایسته میان حق و باطل رقم    ، این مقایسه شایسته
 زد. می

کرد و  لذا وجود امیرالمؤمنین؟ع؟ از یک سو کام غاصبین را تلخ می
که غاصبین کفر    ،از سوی دیگر مانعی بود  ترمز بریده از اسلام به سوی 

 نشتابند و سدی بود که اسلام را نابود نکنند!
 و این معضله بسیار بزرگی برای غاصبین بود! 

گر    !…اسلام نمانَد ا
 روشن شد که: 

 ــ »سقیفه، با خود اسلام مشکل داشت«۱
بزرگ  ۲ معضله  امیرالمؤمنین؟ع؟،  »وجود  هم  اساس  همین  بر  ــ 

 غاصبین« بود. 
« امری طبیعی  امیرالمؤمنین؟ع؟ــ در این شرایط »عدم امنیت جانی ۳

 بود.
 برد.ای از ابهام فرو می امور یاد شده سرنوشت اسلام را در هاله

 این ابهام باید چاره شود و چاره دو امر بود:
 حکیمانه علوی شکیبایی  ( ۱
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 ( به میدان آمدن فداکارانه فاطمی۲
 پردازد.ادامه نوشتار به توضیح این دو مطلب می 

د د اگر علی؟ع؟ نمانَّ  اسلام نمانَّ
با   اسلام  اصلا درخت  بود.  اسلام  باغبان درخت  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 شمشیر و تدبیر او ستبر گردید. 
کام   در  را  اسلام  انحراف  و  خلافت  غصب  تلخی  نیز  امر  همین 

 کرد. امیرالمؤمنین؟ع؟ هزار چندان می 
 با چشمی اشکبار و قلبی خونین شکیبایی کرد. ،اما باغبان

امیرالمؤمنین؟ع؟ تلخ  برابر    ،شکیبایی  در  بود  ی  سد  سو  یک  از 
ی میان حق  مقایسه  ،طوفان انحراف در دوران خویش و از سویی دیگر 

یخ به نمایش می   گذاشت.و باطل را برای همه ادوار تار
نقش این  عظمت  درک  وجود    ، برای  با  حتی  دید  باید 

 حکومت سقیفه چه بر سر اسلام آورد.   ،امیرالمؤمنین؟ع؟
های سقیفه بر اسلام« و »غاتگران اسلام« نگاهی  های »تاراج سرفصل 

 گذرا به این امر داشت.
هم   غاصبین«  بزرگ  معضله  امیرالمؤمنین؟ع؟،  »وجود  سرفصل  در 
را   روش غاصبین  و  منش  امیرالمؤمنین؟ع؟،  چگونه وجود  که  گذشت 

 نمود.کرد و از عمق بیشتر فاجعه انحراف اسلام جلوگیری می رسوا می
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که »بهشت تاراج شد« کرد  آن هم چه    ، اما با این همه نباید فراموش 
ی! و اسلام غارت شدتاراج فاجعه  کی! ،بار  آن هم چه غارت وحشتنا

گر همین سقیفه بود کنید ا   ،اما امیرالمؤمنین؟ع؟ نبود  ،اینک تصور 
یلاه! سقیفه بدون امیرالمؤمنین؟ع؟ چه بر سر اسلام می   آورد؟ واو

بوستان   از  نبود،  باغبان  شکیبایی  اگر  بگوییم  که  نیست  گتره  لذا 
 ماند! اسلام هرگز و ابدا اثر و خبری باقی نمی 

برهانی   بزرگ  حقیقت  این  گذشت  چه  آن  در  شایسته  درنگ  با 
 گردد که:می

 شرط لازم بقای اسلام بود!  ، امیرالمؤمنین؟ع؟شکیبایی  •
امیرالمؤمنین؟ع؟ شکیبایی  که   ،اما  بود  ممکن  زمانی 

توطئه از  بتواند  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  برد  در  به  های منافقین جان سالم 
 نجات پیدا کند.

و این همان چیزی بود با سیاست غاصبین هرگز ممکن نبود. چرا  
تصریح   دوم  ملعونه  صحیفه  گذشت  این  از  پیش  که  همچنان  که 

 کند:  می
که  کارهای صحابه این برنامه را خوش نداشت واقعا  کسی از  هر 
از جماعت مسلمانان جدا شده  و  کرده  و قرآن مخالفت  با حق 
است. پس او را بکشید. زیرا در کشتن او صلاح امت است و رسول  
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کسی نزد امت من بیاید و در   گفته است هر  خدا؟ص؟ در این باره 
کسی از مردم    ،اجتماع و اتحاد آنها تفرقه بیفکند او را بکشید هر 

کند. زیرا اجتماع رحمت است و خواهد باشد، فرقی نمیکه می
گمراهی متحد نمی شوند و تفرقه عذاب است و امت من هرگز بر 

همه مسلمانان دست واحدی در مقابل دشمنان هستند و از جمع 
کسی جز تفرقه افکن و دشمن بیرون نمی رود و چنین مسلمانان 

است مسلمانان  دشمنان  پشتیبان  رسول    ،کسی  و  که خدا  واقعا 
کرده کشتنش را حلال   1اند. خدا؟ص؟ خون او را مباح و 

 کند. عمر نیز به همین سیاست تصریح می 
نمی ما مخالفت  با  کس  هیچ  به خدا سوگند  نه  گفت  کند  عمر 

که او را بکشیم….   2مگر این 
جانی   امنیت  »عدم  سرفصل  در  باره  این  به  امیرالمؤمنین؟ع؟در   »

 تفصیل سخن گفتیم.
 حاصل این مباحث این شد که: 

اما   ، هر چند شرط لازم بقای اسلام بود  ، امیرالمؤمنین؟ع؟وجود   •
کافی نبود.   شرط 
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 این تحقیق شایسته و بایسته است که:   ،بنا بر این 
کافی بقای اسلام چیست؟ •  شرط 

د اگر فاطمه؟عها؟ نیاید   علی؟ع؟ نمانَّ
بماند« زنده  علی؟ع؟  تا  آمد  میدان  به  »فاطمه؟عها؟    ،نوشتار 

به  »حکیمانه را  زهرا؟عها؟  فاطمه  توسط  سقیفه«  مقابل  در  حرکت  ترین 
ای از این مباحث را مرور  کند. لذا بایسته است گزیده تفصیل برهانی می 

 نماییم.
 گشت.همه مشکلات غاصبین به وجود علی؟ع؟ برمی

کمان منافق بود.  ،علم علی؟ع؟  رسوا کننده جهل حا
یان احد و خیبر بود.   ، شجاعت علی؟ع؟  یادآور فرار

یاد می ،قضاوت علی؟ع؟ کمان را فر  زد.عدم شایستگی حا
کمان را  .…عدالت علی؟ع؟، ستمگری حا

 شان را ….دنیاپرستی ، زهد علی؟ع؟ 
 خود علی؟ع؟، غدیر را….

؟ص؟ بود.   اصل وجود علی؟ع؟ هم که شاهد زنده پیامبر
؟ص؟ زنده باشد  گفته است تا پیامبر که معاویه  گونه  توان  نمی  ، همان 

 آشکارا دین را محو و نابود کرد. 
؟ص؟ زنده است.  ، لذا تا علی؟ع؟ هم زنده باشد   پیامبر
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 پس باید علی؟ع؟ کشته شود! 
پوچی   و  دین  کامل  نابودی  با  مساوی  علی؟ع؟،  شدن  کشته  اما 

 حکمت رب العالمین بود! 
 پس باید علی؟ع؟ زنده بماند! 

 اما چگونه؟! 
 اند. منافقین که فکر همه کس و همه چیز را کرده

 مانَد.مشکلِ وجود علی؟ع؟ می ،تنها
یب و بی یاور هم که مأمور به شکیبایی است. پس ترسی هم علیِ غر

 از شمشیر علی؟ع؟ ندارند. 
می شگفتی  یک  اسلام  نجات  که  شگفتی  اینجاست  یک  طلبد، 

گهانی!   غافلگیرانه، غیر منتظره و نا
گهان آن شگفتی هم رخ داد!   و نا

 فاطمه زهرا؟عها؟ به میدان آمد! 
دانست تنها یک راه برای زنده ماندن علی وجود  فاطمه زهرا؟عها؟ می

گر  دارد و آن این که خود فاطمه زهرا؟عها؟ به میدان آید و می دانست که ا
 گردد!ماند، هر چند خودش قربانی میاسلام هم می ، علی؟ع؟ بماند



 

 ترین حرکت در مقابل سقیفه بود. چرا که:و این حکیمانه 
  ،پس از سقیفه همه شرایط برای کشتن علی؟ع؟ فراهم بود. تنها مانع 

می دشمن  اما  بود.  علی؟ع؟  به  دلاوری  مأمور  علی؟ع؟  که  دانست 
 برد.شکیبایی است و دست به شمشیر نمی

همان قهرمانان فراری احد! هستند و بویی از    ،هر چند سران منافقین
که  شجاعت نبرده اند. اما پهلوانی جسور مثل خالد بن ولید داشتند 

 آماده بود خود را به هر چالشی بیفکند.  ، از شدت حسادت با علی؟ع؟ 
رفت و خود را در یک سقیفه طبق نقشه و برنامه چیده شده پیش می

مردم به    ،دید. چرا که بر اساس توطئه منافقینقدمی موفقیت کامل می
(  ثلاثة  الا( جز سه چهار نفری )الناس  ارتدعلی؟ع؟ پشت کرده بودند )
 آمد.که کاری از دستشان برنمی

 فقط مانده بود که علی؟ع؟ بیعت کند و کار تمامِ تمام شود. 
نمی بیعت  علی؟ع؟  اگر  تهدید  و  و  شده  تدوین  سیاست  طبق  کرد 

 شد. صریح منافقین باید علی؟ع؟ هم کشته می
می کشته  علی؟ع؟  اگر  باقی  و  هم  نامش  حتی  اسلام  از  دیگر  شد 

 ماند تا چه رسد به شکل ظاهری آن. نمی
اما این همانی است که خداوند پیش از غدیر به پیامبرش هشدار داده 

 بود:
  ات ٰ 

شُولُ  هَا ت  ا َ غ ْ  اَلر َ  
ل  لَ  مٰا ت َ ر  

ت ْ
لَ  ا ُ کا   ن ْ  ب  ن ْ  وَ  کرَت     م  عَلْ  لَمْ  ا   ف ْ مٰا  ت َ ت َ  ف َ ع ْ

ل َ  ت َ
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ةُ  شٰالَب َ  1…. ر 
  بن   علی   رهبری  و   ولایت  درباره]  پروردگارت  سوی  از   آنچه!  پیامبر   ای

گر   و   کن؛  ابلاغ  شده  نازل  تو   بر [  ؟ع؟امیرالمؤمنین  طالب  أبی  انجام  ا
 . اینرسانده را  خدا پیام ندهی 

می کشته  علی؟ع؟  می  ،شداگر  باطل  الهی  عصمت  که  وعده  شد 
 فرموده بود:

هُ  وَ  مُ ت   اَللّٰ ن َ  ک عْص  اس   م   2.اَلب  ٰ

 .داردمی نگه مردم[ گزند و  آسیب ]  از  را  تو  خدا و 
؟ص؟ که از جانش نمی  ترسید. ترسید از نابودی اسلام میپیامبر

؟ص؟ داشت به   و اینک با کشته شدن علی؟ع؟ همان ترسی که پیامبر
 افتاد! میجان اسلام 

 خود علی؟ع؟ مأمور به شکیبایی….
 مردم دچار ارتداد…. 

 از سه چهار نفر باقی مانده هم کاری ساخته نیست….
 برنامه قتل علی؟ع؟ هم قطعی و مسلم….

توانست به میدان آید تا جان علی؟ع؟ را نجات دهد که چه کسی می
 اسلام بماند؟! 

 

 67مائده/( 1
 67مائده/ (2



 173/  اسلام یسرنوشت بقا

 هیچ کس نیست! هیچ کس! 
 !…  جز یک نفر

… 
غدار   دشمن  مقابل  در  و  گذاشت  میدان  به  پا  فاطمه؟سها؟  گهان  نا

 ایستاد و خود را سپر جان علی؟ع؟ کرد! 
 کرد! اتفاقی که به اندیشه هیچ کس خطور نمی

 نه دوستی که ناامید شده بود چنین انتظاری داشت.
 و نه دشمن غدار چنین چیزی را پیش بینی کرده بود. 

گهانی فاطمه؟سها؟ آمدن نا از دشمن    ، به میدان  را  فرصت هر تدبیری 
 گرفته بود. 

عقب نشینی می کجا میاگر  تا  تا  کرد  کند؟!  نشینی  عقب  توانست 
 دست کشیدن از خلافت؟! این که برای منافقین شدنی نبود! 

 کرد! کرد باید هزینه سنگینی پرداخت میو اگر عقب نشینی نمی
 و منافقین دومی را پذیرفتند.

نداشتن    ، اما عدم محاسبه دشمن نسبت به میدان آمدن فاطمه؟سها؟ 
 برنامه و تدبیر مناسب برای مقابله با آن بود.

این چنین شد که دشمن در ورطه سیاست روزمرگی افتاد و ناچار شد 
فاطمه؟سها؟ یز  کر خا شکستن  و    ، برای  انسانی  قرمزهای  خط  همه 

 اسلامی را بشکند و اوج رسوایی خودش را رقم زند. 
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ساختن   غافلگیر  بود!  کرده  تدبیر  فاطمه؟سها؟  که  بود  همانی  این  و 
 دشمن! 

ین نتیجه تدبیر فاطمی  که به    ، بهتر جلوگیری از غصب خلافت بود 
 پیروزی حداکثری بود. ، حسب ظاهر 

و   ، نتیجه حداقلی تدبیر فاطمی  کشته شدن علی؟ع؟  از  پیشگیری 
 بقای اصل اسلام بود. 

فاطمه؟سها؟،   غافگیرانه  آمدنِ  میدان  روش  به  ین  سازی  بهتر خنثی 
 توطئه منافقین بود! 

که:   بودن ــ  ۱چرا  بودن ــ  ۲،  زن  به  ــ  ۳،  حامله  العاده  فوق  شباهت 
؟ص؟پ ؟ص؟پ  دختر ــ  ۵،  عزادار بودنــ  ۴،  یامبر   یادگار   تنهاــ  ۶،  بودن   یامبر
؟ص؟پ عصمت ــ  ۸و    فاطمه؟سها؟  ی و اسلام  یانسان   کمالات ــ  ۷،  یامبر

ین پیام را مخابره  قوی  ، ، از منظر عاطفی و از منظر منطقیفاطمه؟سها؟ تر
 کرد.

 بست سختی شده بود:اسلام دچار بن
 ماند. ماند، هرگز اسلام هم باقی نمیاگر علی؟ع؟ زنده نمی

 جان علی؟ع؟ در خطر بود. ، اما با سیاست سقیفه 
 بست را شکست.  فاطمه؟سها؟ به میدان آمد و این بن
آمدن فاطمه زهرا؟عها؟ ــ حجة بالغة بر دوست و دشمن  ۱  ، با به میدان 

گردید،   و  ۲اقامه  گردید  مستند  منافقین  توسط  اسلام  انحراف  ــ  ۳ــ 
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 رسوایی منافقین جاودانه شد. 
  ،آری با آمدن فاطمه؟سها؟ هدف نهایی سقیفه که حذف اسلام باشد

 عقیم گردید. 
یاد رسوایی انحراف سقیفه را بر تارک   ین فر چرا که فاطمه؟سها؟، بلندتر

یخ سر داد.    تار
حاصل سوختن فاطمه؟سها؟ در میدان معارضه با    ، آری بقای علی؟ع؟

 سقیفه بود! 
گاهانه و عامدانه به میدان آمد و تمام وجودش در آتش   فاطمه؟سها؟ آ
کستر شد تا علی؟ع؟ بماند و بقای اسلام تضمین   ظلم سوخت و خا

 گردد.
به میدان آمد تا علی؟ع؟ زنده بماند«  فاطمه؟عها؟  با درنگ در کتاب »

 شود که: برهانی می 
 فاطمه زهرا؟عها؟ شرط لازم بقای علی؟ع؟ است!  •

به   امیرالمؤمنین؟ع؟ شرط لازم بقای اسلام است  که  از آن جایی  و 
 رسیم که: این نتیجه می

کافی بقای اسلام است! فاطمه  •  زهرا؟عها؟ شرط 
فاطمه  اما   ، هر چند اسلام مدیون شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟ است

که نه چشمی دیده و نه   یخ رقم زد  ی را در تار ی و ایثار کار زهرا؟سها؟ فدا
 گوشی شنیده و نه به قلب کسی خطور کرده است! 





 

 مظلومیتی شگفت های ظالمانه،  مصادره
می  گواهی  آن  به  آشکارا  یخ  تار چه  میان    ،دهدآن  تیره  بسیار  روابط 

 و خلفا بوده است.امیرالمؤمنین؟ع؟
خلفا با  روابط  تیرگی  اوج  جانبه مبارزه   ،حاصل  همه  و  شدید  ی 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ با غاصبین بوده است.
این مبارزه ابعاد و مصادیق فراوانی در عرصه جنگ نرم داشته است.  
قتل   حتی  و  شدید  درگیری  شاهد  احیانا  نیز  سخت  جنگ  عرصه  در 

 ایم. بودهامیرالمؤمنین؟ع؟منافقین توسط 
 پرسش جدی قابل طرح است که:

روابط تیرگی  مستندات  همه  این  بر    ،با  اصرار  همه  این  برخی  چرا 
 همکاری و صلح و صفا و حتی سازش دارند؟! 

 دهد. سرفصلهای بعدی به این پرسش پاسخ می 

 مصادره محکمات به متشابهات 
و خلفا ارایه  امیرالمؤمنین؟ع؟مستنداتی که برای صلح و صفا میان  
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 برخی از تعبیرات حضرت در روایات است.   ،شده
ترین احتمال این است که عدم درک درست این عبارتها  خوشبینانه

که   است  گاهانه شده  ناآ توهم  این  که موجب  است  از علتهایی  یکی 
 و غاصبین حسنه بوده است. امیرالمؤمنین؟ع؟روابط میان 

 شود که: با درنگ شایسته در این مستندات روشن می 
آن را  ۱ ( مستندات یاد شده نه تنها چنین دلالتی ندارد، بلکه عکس 

 دهد. نتیجه می
حسنه۲ روابط  بر  مستندات  این  دلالت  پذیرش  و  تنزل  فرض  بر   ) ،  

ای مثبت روابط حسنه شاهد دو دسته مستندات خواهیم بود. دسته
ای دیگر مثبت روابط تیره و جنگ گسترده. مستندات روابط  و دسته

صریح و متعدد است که مستندات روابط حسنه   ، تیره آن چنان قوی 
 کند.را ساقط می

گسترده۳ تیره و جنگ  روابط  با سایر محکمات   ، ( مستندات  قطعا 
دینی مطابقت دارد. بر خلاف دسته دیگر که با بسیاری از محکمات 

 ناسازگار است. 
روشن می4 بیشتر  با درنگ  و جنگ (  تیره  روابط  که مستندات  شود 

است.   ، گسترده روایی  و  یخی  تار مسلمات  و  محکمات  از  خودش 
یاد میامیرالمؤمنین؟ع؟)همانند مظلومیتی که  کرد  تا آخر عمر آن را فر

محکمات با  تقابل  دلیل  به  که  دوم  دسته  خلاف  بر   .)… متشابه    ،و
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 گردند.گردند و از اعتبار ساقط میمی
حسنه روابط  بر  اصرار  گذشت  چه  آن  همه  از  تنزل  فرض  بر    ، لذا 

 مصداق اخذ به متشابهات است.
که  با این همه در ادامه با بررسی این مستندات روشن خواهد شد 

 این مستندات هرگز دلالتی بر روابط حسنه ندارد.

 بیعت امیرالمؤمنین؟ع؟با غاصبین 
توسط  غاصبین  تأیید  توهم  موجب  که  مسائلی  از  یکی 

بیعت    امیرالمؤمنین؟ع؟ مسئله  است،  شده  آنها  با  حسنه  روابط  و 
 با ابوبکر و بقیه غاصبین است.امیرالمؤمنین؟ع؟

 توان نگریست.به این مسئله از دو منظر منابع شیعه و سنی می 
بسیار آسان و ساده است. چرا    ،حل این توهم از منظر منابع شیعه

 ها بیعت توهم شده و مورد ادعا عبارت است از این که:که ویژگی 
طلبی۱ یاری  از  پس  بیعت  متعدد  (  تجمعات های  به  دعوت  و 

شکست  مسلحانه   و  فراهم   امیرالمؤمنین؟ع؟و خیانت مسلمین  در 
ده اتفاق افتاده است.   1ساختن عِّ

و درگیری  امیرالمؤمنین؟ع؟( بیعت پس از اجتماع مسلحانه در خانه  ۲

 

 و… 147روایت  (1



 بماند   دیبا یعل / 180

 1است.مسلحانه صورت پذیرفته 
آن هم    ، در مسجد امیرالمؤمنین؟ع؟( بیعت پس از احضار اجباری  3

 2، اتفاق افتاده است.با طناب کشان کشاندست بسته و  
مناشده۵ و  مناظره  از  پس  بیعت  خلافت (  بطلان  در  متعدد  های 

 3بوده است. امیرالمؤمنین؟ع؟ابوبکر و حقانیت خلافت 
یت هارون در برابر سامری  ۶ ( بیعت پس از یادآوری مظلومیت و مقهور

 4بوده است.
جان  ۷ حفظ  برای  ؟ص؟  پیامبر سفارش  یادآوری  از  پس  بیعت   )

 5بوده است. امیرالمؤمنین؟ع؟ 
( بیعت پس از خطر نابودی تمامی اهل بیت؟عهم؟ صورت پذیرفته ۸

 6است.
یر شمشیر اتفاق افتاده ۹ ( بیعت پس از تهدیدات متعدد به کشتن و ز

 

 و… 143روایت  (1
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 1است.
 کیفیت بیعت هم بسیار جالب است. 

آن  امیرالمؤمنین؟ع؟دست مچ شده    (10 بر  ابوبکر  و  کشیده  زور  به  را 
 2دست کشیده است.

در صدد  امیرالمؤمنین؟ع؟( منافقین با شایعه سازی در مورد بیعت  11
 اند. اقناع عمومی برآمده

12)… 
 توهم از منظر منابع سنیان: اما حل این 

( تعارض بیعت اختیاری و از روی طوع و رغبت با مستندات عدم ۱
.  رضای اهل بیت؟عهم؟به خلافت ابوبکر

 ( تعارض بیعت اختیاری با مستندات فراوان روابط تیره۲
با  امیرالمؤمنین؟ع؟( تعارض بیعت اختیاری با مصادیق جنگ نرم  ۳

 غاصبین 
توسط  امیرالمؤمنین؟ع؟( تعارض بیعت اختیاری با ترورهای ناموفق  ۴

 و به فرمان ابوبکر و عمر  خالد
( تعارض بیعت اختیاری با تهدید عمر به سوزاندن خانه و قتل همه ۵

 اهل بیت؟عهم؟ 
 

 و…  76روایت  (1
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۶)…   
گر از همه منابع شیعه و سنی در مورد چگونگی بیعت چشم پوشی   ا

 نماییم، باید دید اصل خلافت ابوبکر حق بوده است یا باطل. 
گر خلافت ابوبکر حق بوده است چه   بیعت کند    امیرالمؤمنین؟ع؟ا

 و چه بیعت نکند، تأثیری در حقانیت ابوبکر ندارد. 
است  بوده  غاصبانه  و  باطل  ابوبکر  خلافت  گر  ا بیعت    ، اما 

کند بلکه نشان  ، نه تنها حقی را برای ابوبکر ثابت نمی امیرالمؤمنین؟ع؟
بحرانی  تحمیل  از   و  ی  اضطرار توسط امیرالمؤمنین؟ع؟وضعیت 

کند  دارد.غاصبین   تأیید  را  غاصبین  که  این  جای  به  بیعتی    ، چنین 
 مستلزم جرائم متعدد غاصبین است. 
که بنگریم این جمله   به خوبی معنی  امیرالمؤمنین؟ع؟از این منظر 

 فرماید:میشود که می
کند و حقی برای آنها  بیعت من با آنها باطلی را برای آنها حق نمی

 1کند…. ایجاد نمی

 ام کلثوم پر مسئله عمر با  ازدواج 
مسئله    ،یکی از مباحث چالشی در روابط امیرالمؤمنین؟ع؟با خلفا
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 ازدواج عمر با ام کلثوم است. 
که با طرح این ازدواج  روابط حسنه میان   ، البته سنیان اصرار دارند 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ و خلفا را ثابت کنند. 
این مسئله  ابعاد  به  ازدواج«  توطئه  پنهان  با عنوان »اسرار  ی  نوشتار

گزیده  ای از چکیده آن جلب  پرداخته است. در اینجا توجه شما را به 
 کنیم. می

است کرده  پیدا  کلامی  جنبه  که  یخی  تار مباحث  از  مسئله    ،یکی 
 کلثوم؟عها؟ با عمر است.ازدواج حضرت ام

 شود: تحقیق در این مسئله در چند مرحله ارایه می
اثبات در مرحله نخست می بر  از اصرار  که هدف اهل سنت  بینیم 

ازدواج در    ، ازدواج التزامیه  تثبیت خلافت غاصبین به وسیله دلالت 
ازدواج۱ی:  چند حلقه ادعای  ــ نفی مظلومیت ۳  ، ــ روابط حسنه ۲  ، ــ 

 ــ مشروعیت خلافت غاصبان است. ۴فاطمه زهرا؟عها؟ و 
ین نکتهاما نخستین و مهم این است   ، ی توجه محققین ی شایستهتر

یرا   ، حتی بر فرض وقوع ازدواج  ،که حصول این هدف ناشدنی است. ز
 این هدف: 

دارد.  ۱ تعارض  خلفا  با  امیرالمؤمنین؟ع؟  روابط  تیرگی  ادله  با  ــ ۲ــ 
وابط امیرالمؤمنین؟ع؟ با خلفا، آن چنان قوی است  مستندات تیرگی ر

 گذارد. که تردیدی در تیرگی روابط باقی نمی
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که   این  از  ازدواجگذشته  این  بر  کنار اضطراب   ، اصرار اهل سنت  در 
آنان  منابع  شدید  العاده  می  ، فوق  اگر  ثابت  حتی  ازدواج  قصه  کند 

توطئه و  مشکوک  باشد  هم  افشای  مستند  ضرورت  لذا  است.  آمیز 
 گردد. پشت پرده قصه ازدواج صد چندان می

شود اثبات ازدواجی که روابط حسنه را ثابت  در مرحله دوم روشن می
 هرگز ممکن نیست.   ، کند

یرا چهار احتمال دیگر )دروغ بودن ازدواج از اساس، تحریف و سوء   ز
، اجبار به ازدواج همراه با تحقق ظاهری آن و   استفاده از ازدواجی دیگر
که اتفاقا تمامی   اجبار به ازدواج همراه با تحقق واقعی آن( وجود دارد 

یخی هم دارد.   این احتمالات، شواهد تار
نفی برهانی سایر احتمالات  که بدون  ازدواج   ، پیداست  اثبات اصل 

کننده روابط حسنه  که اثبات  هرگز ممکن نیست تا چه رسد به این 
 باشد. …و 

وابط   ر اثبات  برای  سنت  اهل  که  است  امر  این  بررسی  سوم  مرحله 
ام با  عمر  ازدواج  بر  فاطمه حسنه  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  دختر  کلثوم 

همه شواهد ثابت    ،اند. اما بر فرض وقوع ازدواجزهرا؟عها؟ متمرکز شده
اممی که  ولد«کند  »ام  از  بلکه  نبوده است  زهرا؟عها؟  فاطمه  از   1کلثوم 

 است.
 

که از صاحبش فرزنددار شده است.  (1  »ام ولد« به معنی کنیزی است 
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کاو در انگیزه پردازد و انگیزه عمر از سه  ها میمرحله چهارم به کند و 
،  …گرددتجزیه و تحلیل می  ، منظر روانشناسی و اجتماعی و سیاسی

اما حاصل تمامی کند و کاوها چیزی جز رسوایی عمر و سرافکندگی  
 سنیان نیست. 

مسئله    ، تر از همهمهم  …های پنهان دیگری هم دارداما قصه ازدواج لایه
  ، چه واقع شده باشد و چه شایعه آن پخش شده باشد  ،کلثومامازدواج  

توطئه ادامه  لودر  برای  منافقین  فاطمه  ث های  مظلومیت   کردن 
 است.  زهرا؟عها؟ 

که تلاش دشمنان بر خنثی سازی نقش فاطمه زهرا؟عها؟ در رسوا  چرا 
 حتی پس از حیات آن حضرت ادامه یافت.  ، کردن سقیفه 

 … کلثوم استطرح ازدواج ام ،هایکی از این دسته تلاش
ام با  عمر  ازدواج  منابع اثبات  منظر  از  امیرالمؤمنین؟ع؟  دختر  کلثوم 

تشویش  ، سنیان به  توجه  بسیار با  تردیدهای  و  شدید  هرگز    ، های 
 ممکن نیست! 

 نماز امیرالمؤمنین؟ع؟پشت سر خلفا  
میان  حسنه  روابط  توهم  موجب  که  مسایلی  از  یکی 

است امیرالمؤمنین؟ع؟ شده  غاصبین  در امیرالمؤمنین؟ع؟نماز    ، و 
که حضرت به خلفای غاصب اقتدا می  کرده  مسجد است و این ادعا 
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پذیرش   مورد  آنان  که  است  این  نشانه  غاصبین  به  اقتدای  و  است 
 اند.بوده امیرالمؤمنین؟ع؟

که واقعا اقتدا  این ادعا در صورتی تمام می  که اولا اثبات شود  شود 
اقتدا فرض  در  ثانیا  و  گرفته  ثانویه   ،صورت  تجویز  عناوین  برای  ای 

 اقتدای به آنان وجود نداشته است. 
بلکه دلیل بر    ، اما نه تنها هیچ کدام از این دو امر قابل اثبات نیست

 اثبات نقیض آن وجود دارد. 
دهد که حضور  اما در ارتباط با مسئله نخست مستندات نشان می 

 امیرالمؤمنین؟ع؟در مسجد به معنی اقتدای به غاصبین نبوده است.  
امر   این  به  امیرالمؤمنین؟ع؟توسط خالد هم  ناموفق  ترور  در جریان 

 اشاره شده است:  
مسجد   در  و  شد  نماز  آماده  و  امیرالمؤمنین؟ع؟برخواست  پس 
حضور یافت و پشت ابوبکر ایستاد )اما( برای خودش نماز خواند 

 1)و به ابوبکر اقتدا نکرد(…. 
رکعتی   چهار  را  امیرالمؤمنین؟ع؟نمازش  غاصبین  جمعه  نماز  در 

 خواند. می
باقر  امام  به  گفت  از   ؟ع؟زراره  مردمی  کردم  عرض 
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کرده جمعه  امیرالمؤمنین؟ع؟روایت  نماز  از  بعد  حضرت  که  اند 
چهار رکعت نماز خوانده است و آنها را با سلام از هم جدا نکرده  
که امیرالمؤمنین؟ع؟پشت سر  است. حضرت فرمود ای زراره واقعا 
که فاسق سلام داد و از نماز   فاسق نماز خوانده است پس زمانی 
فاصله   بدون  رکعت  چهار  امیرالمؤمنین؟ع؟ایستاد  آمد،  بیرون 
گفت ای اباالحسن چهار رکعت   کنار حضرت بود  که  خواند. مردی 
این  فرمود  دهی. حضرت  آنها سلام  میان  که  این  بدون  خواندی 

کت شد. به خدا   1نماز چهار رکعت »مشبهات«  است و سپس سا
که آن مرد نفهمید امیرالمؤمنین؟ع؟به او چه فرمود.   2سوگند 

کند و این  امام جماعت غاصب را به دیوار تشبیه می   ؟ع؟ امام باقر 
 دهد که در چنین مواردی اصلا اقتدایی در کار نیست.تعبیر نشان می 

درباره نماز پشت سر مخالفین پرسیدم.   ؟ع؟زراره گفت از امام باقر 

 

هات« به فتح باء بخوانفرمایدیم  یمجلسعلامه    (1 که مشتبه    ینماز   یعنی  یم : »مشبّه
است    ینماز  یبه کسر باء به معن  یااست و    یکه چه نماز  شودیاست و دانسته نم

که امام به    ین ا  یت روا  ینکه اشاره به شبهه در عدالت امام دارد. حاصل ا است 
ظالم خوانده است و سپس نماز ظهرش   ینماز جمعه را پشت خلفا یهخاطر تق

کرده است.  257ص 15مرآة العقول ج را اعاده 
 236روایت  (2
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 1حضرت فرمود آنها نزد من چیزی جز مانند دیوار نیستند. 
می  احتمال  در  نگارنده  که  دلایلی  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  که  دهد 

سرفصل »امیرالمؤمنین؟ع؟ باید در صحنه بماند« آمده است، نمازش را  
خوانده است. اما غاصبین به  در مسجد و بدون اقتدا به غاصبین می 

می  ترتیب  را  جماعت  صفهای  لابلای  داده شکلی  حضرت  که  اند 
جمعیت آنها قرار گیرد تا تلقی دیگران این باشد که حضرت به آنها اقتدا  
اما به مصداق   کرده است. هر چند این احتمال چندان قوی نیست، 

 »اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال« برای بطلان استدلال کافی است.
نمی  هرگز  مسجد  در  حضرت  نماز  که  است  این  تأیید مهم  تواند 

 خلافت غاصبین باشد، مگر این که احراز شود حضرت:
 در صف آنان ایستاده است،

 به آنان اقتدا کرده است،
 و نمازش را اعاده نکرده است.

 پیداست که احراز این امور هرگز ممکن نیست.
 گذشته از این که قرائن بر عدم اقتدا نیز وجود دارد.

از جمله توطئه ترور امیرالمؤمنین؟ع؟ است. اصل این جریان مورد 
که اتفاق سنی و شیعه است. اما از برخی از منابع این احتمال می  رود 
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 توطئه ترور متعدد بوده است. 
توضیح این که یکی از مواردی که از آن اقتدای امیرالمؤمنین؟ع؟ به  
ابوبکر کشف شده است جریان ترور امیرالمؤمنین؟ع؟ است. اما ابوبکر  
نماز   از سلام  پیش  و  دادن حکومتش پشیمان شده  از دست  ترس  از 

 1کند. اعلام انصراف می 
به منابع   و اختصاصی  یخ اسلام است  تار از مسلمات  این جریان 

 شیعه ندارد.
ترور  هدف  جریان  این  و    ،در  ابوبکر  ترور  طراح  و  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 مجری آن نیز خالد بوده است.
باشد داشته  خردی  اندک  مسلمانی  گر  می   ، ا نماز  آیا  از  تواند 

ابوبکر  سر  پشت  به    ،امیرالمؤمنین؟ع؟  نسبت  امیرالمؤمنین؟ع؟  تأیید 
 خلافت ابوبکر یعنی قاتلش را استنباط کند؟! 

که حضور امیرالمؤمنین؟ع؟ در  یا اصل اقتدا مجعول است و یا این  
چنین   بحرانی  وضعیت  بلکه  است.  نبوده  عادی  شرایط  در  مسجد 

 اقتضایی داشته است.
 اما توضیح وضعیت بحرانی: 

 

 آمده است.  «امیرالمؤمنین؟ع؟ ناموفق    یدر سرفصل »ترورها  یانجر  ینا  یلتفص  (1
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نماز غاصبین در  پذیرش شرکت  و  تنزل  فرض  بر  که  این    ،نخست 
مشکل   یک  غاصبین  جماعت  نماز  امیرالمؤمنین؟ع؟در  شرکت  عدم 
فراهم   امیرالمؤمنین؟ع؟و  به  نفاق علنی  برچسب  آن  و  اساسی داشت 

 آمدن مستند برای قتل حضرت بود.
 « که در سرفصل  این  چالش    ین، و غاصبفاطمه؟عها؟  تضاد  توضیح 

زهرا؟عها؟  یانسن  ینحللا  فاطمه  به خانه  هجوم عمر  توجیه سنیان در   »
 این چنین گذشت:

جماعه   منوال است آن  ینکه حال بر   یدعمر بن الخطاب چون د
که  یدرا تهد   یص خانه را بر شما خواهم سوخت و تخص   من  نمود 

در  استنباط  یمبن   یدتهد  ینا  سوختن  از   دقیق  بر    یث حد   است 
آن  ؟ص؟یغمبر پ ن  که  کسان   یز حضرت  جماعت    در   که  یدر حق 

نم  نم  شدندیحاضر  اقتدا  امام  با  همکردندیو  ارشاد   ین،  قسم 
که گر از ترک جماعت باز نخواهند آمد  این جماعت فرموده بود  ا

امن خانه بر  را  و   یشانها  ن  چون   خواهم سوخت  امام    یز ابوبکر 
 حق ه  بود در نماز و آنها ترک اقتداء آن امام ب  یغمبر منصوب کرده پ

ین ا   جماعت مسلمین در   تو رفاق  یدنداندیش خود می  به خاطر 
 1…. شدند یغمبر پ تهدید  کردند مستحق همانیباب نم
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گر امیرالمؤمنین؟ع؟ در نماز جماعت آنها   با توجه به آن چه گذشت ا
 برای حفظ جانش بود و نه تأیید غاصبین!  ، کردشرکت می

نکته دوم که بسیار مهم هم هست و از آن غفلت شده این است که 
گر امیرالمؤمنین؟ع؟ با قهر » هدف غاصبین که   1کرد«صحنه را ترک می   ، ا

می  تأمین  امیرالمؤمنین؟ع؟بود  سرفصل  بایکوت  در  لذا  شد. 
توضیحات   د،  بمانَّ اسلام  تا  بماند«  صحنه  در  باید  »امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 مفصلی در این باره آمده است.
ی سوم که اتفاقا بسیار جالب و شایسته توجه است این است  نکته

گسترده حضور حضرت در جامعه   نرم آن هم در ابعاد  که لازمه جنگ 
شاخص و  زمانبود  آن  جامعه  در  حضور  نماز    ،ترین  در  حضور  اصل 

 جماعت آنان بود. 
گر این حضور با عدم اقتدای به غاصبین همراه   که ا گذشته از این 

به    ،بود اقتدای  عدم  و  مسجد  امیرالمؤمنین؟ع؟در  خواندن  نماز  خود 
فسق    ،غاصبین اثبات  برای  نرم  جنگ  جالب  بسیار  مظاهر  از  یکی 

گفته پیداست عدم شایستگی غاصبین برای امامت   غاصبین است. نا
 کند. عدم شایستگی آنان برای خلافت را ثابت می   ، جماعت به اولویت

 

 برای تفصیل این مسئله به همین سرفصل مراجعه نمایید. (1
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 نکته چهارم ضرورت مرتفع ساختن اتهامات بود.  
که   این  شه  امیرالمؤمنین؟ع؟توضیح  و  کعبه  مسجد  ید متولد    ،در 

کوفه  که خبر ضربت خوردنش    یهنگام مردم    ،یدبه شام رسدر مسجد 
 !  خواندی نماز م امیرالمؤمنین؟ع؟تعجب کردند که مگر  

گر   نم  امیرالمؤمنین؟ع؟ا نماز  مسجد  اتهامی    ، خواندی در  چنین 
تثبیت می   ) کافر و  و خارجی  نفاق  اتهام  ترور  )همچون  زمینه  و  گردید 

می فراهم  بیشتری  ترور  شخصیتی  کردن  خنثی  ضرورت  لذا  گردید. 
 کرد که حضرت در مسجد نماز بخواند.شخصیتی اقتضای می 

 چکیده مطلب این گردید که:
 ( احراز اقتدای امیرالمؤمنین؟ع؟ به غاصبین ممکن نیست. ۱
( اقتدای امیرالمؤمنین؟ع؟ به طراح قتلش در تضاد با تأیید خلافت ۲

 اوست.
موجب برچسب  ،( عدم شرکت امیرالمؤمنین؟ع؟ در نماز جماعت۳

 شد. نفاق و واجب القتل به امیرالمؤمنین؟ع؟ می
نرم۴ جنگ  اقتضای  نماز    ،(  جمله  از  مردم  میان  در  حضور  اصل 

 جماعت بود. 
ز عدم اقتدا خودش از مصادیق جنگ نرم  ۵ ( نفس نماز خواندن و در

 است.
 ( خنثی کردن ترور شخصیتی مستلزم حضور در مسجد بود. ۶
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 یهدر جنگ قادس  ین سبط شرکت
است،   شده  غاصبین  با  ی  همکار توهم  آن  از  که  مواردی  از  یکی 

 شرکت امام حسن و امام حسین؟عهما؟ در جنگ ایران است.
البته در منابع شیعه مستندی برای این ادعا وجود ندارد و همین امر  

 برای عدم اعتبار آن کافی است.
سازگار   امیرالمؤمنین؟ع؟نیز  سیره  با  ادعا  این  که  این  از  گذشته 

 نیست.
صفین   جنگ  در  رفتن امیرالمؤمنین؟ع؟که  میدان  به  راضی 

راضی   چگونه  شود،  قطع  ؟ص  پیامبر نسل  مبادا  که  نبود  حسنین؟عهما؟ 
شود به شرکت حسنین؟عهما؟ در جنگی که خودش هم در آن حضور  می

 ندارد؟! 
گر شدت تیرگی روابط امیرالمؤمنین؟ع؟با عثمان را در دوران جنگ   ا
منتفی   کاملا  حسنین؟عهما؟  شرکت  احتمال  بگیریم،  نظر  در  ایران  با 

 گردد. می
مستندات سنیان نیز صلاحیت اثبات این    ،با تنزل از امور یاد شده 

 مطلب را ندارد.
ی است.  یکی از مستندات روایت بلاذر

بن گفته العاصی  بن  سعید  سوم(  عفان)خلیفه  بن  عثمان  که  اند 
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کوفه قرار داد. پس مرزبان توس   29امیه را در سال   )هجری( والی 
عبد   بن  حبیب  بن  ربیعة  بن  کریز  بن  عامر  بن  الله  عبد  و  بدو 

نامه ای نگاشت و آنان را بسوی خراسان دعوت    ،والی بصره  ،شمس
اما   نمودند  خراسان  آهنگ  دو  هر  عامر  و  سعید  …پس  نمود 
عامربرو پیشی گرفت پس سعید آهنگ طبرستان نمود در حالیکه  

می ابیطالبگفته  بن  علی  فرزندان  و حسین  در    ؟عهم؟ شود حسن 
 1شمار همراهان وی بوده اند.

»قالوا« )گفته با تعبیر  را  این دوران  یخی  تار روایت حوادث  اند( این 
گوید: »فیما یقال  ولی نسبت به شرکت حسنین؟عهما؟ می  ،کندآغاز می

گفته می شود حسنین؟عهما؟نیز در  الحسن و الحسین؟عهما؟« )در آن چه 
 اند(.این جنگ شرکت کرده 

فعل مجهول  به  از فعل معلوم  صرف عدول  که اثبات می   ، اولا  کند 
 اعتبار این سخن ثابت نشده است.

کند که »این  ثانیا عدول از فعل ماضی به فعل مضارع نیز اثبات می 
شده سابقه  گفته  و  است  شده  مطرح  ی  بلاذر دوران  در   » نامعتبر ی 

یخی مانند موارد پیشین ندارد.  تار

روایت   جنگ  در  حسنین؟عهما؟  شرکت  درباره  سنیان  دوم  مستند 
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 طبری است. 
 گوید. طبری در روایتی از شرکت حسنین؟عهما؟در جنگ سخن می

گویدبح کوفه به   :ش بن مالک  سعید بن عاص به سال سی ام از 
کسانی از یاران  کرد. حذیفه بن یمان و  منظور غزا آهنگ خراسان 

و عبدالله بن    ؟عهما؟حسن و حسین  وی بودند؛   با  (ص) پیمبر خدا  
عباس و عبدالله بن عمرو عمرو بن عاص و عبدالله بن زبیر نیز با 

 1.وی بودند…
کرده   اما خود او با فاصله اندکی همین روایت را با همین سند نقل 

 2است که در آن حسنین؟عهما؟ذکر نشده است.
 .کند احتمال جعل و خیانت در روایت را تقویت می   ،همین اختلاف در نقل

به عدم شرکت    ،تر از همه اعتراف محققین متعصب سنی اما مهم 
 امیرالمؤمنین؟ع؟و حسنین؟عهما؟ در جنگهای خلفا است.

 یعیان ش  ید در رد عقا  یکتاب  یاهل ر   اییسنده نو   ی قمر  ۵۵۵در سال  
ا  اصل  الروافض.  فضائح  بعض  نام  به  رفته   یننوشت  از دست  کتاب 

ی  است.   نوشته  بر این کتاب    اییه رد  ینیقزو   یلعبدالجلعالم معتبر ر
ی از فضائح روافض این گونه نقل میاست به نام النقض  کند: . و

 

   239 یتروا (1
 240روایت  (2
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فرزندانش علی؟ع؟ و    یرالمؤمنینفتوح ام  ینا  در »  ست:افته  گ ه  گآن
که   خود   دند و ن است  مشرق و نه در مغرب  ده، نه در   یککجا بودند 

[  ین غزاها،  ا  یک علوی در   حاضر نبودند و  نبوده   ]تا[ آخر   اول و ]از
بردن   حسده غزا مشغول بودندی، ب  جهاد و ه که ب   یستیاست تا با

کردند، علی بو   ر  س  در   ر س  بودند، و   مشغول  بنی عباس  بر    حسد 
 یج و نهروان با ه  ینصف  و   حرب جمل  از   یه علللها  طالب رضوان

اما  …  نشد«پیدا    اثری  یچه  یننپرداخت و از فرزندان او در د  یغزان
و جمل   یناز حرب و قتال صف  یرالمؤمنین»ام   آنچه گفته است که:

 1. …«نپرداخت ر گروان با غزاتی دینه و 
گواه  بنا بر این،  یعهو ش  یدوم قرن ششم، سن  یمهالنقض، در ن  یبه 

  – ؟عهم یو اولاد علعلی؟ع؟  تر بود« که  اعتقاد داشتند و »از آفتاب روشن
س  از  ایدالشهدا؟ع؟ جمله  فتح  در  شرکت    یران ــ  اعراب  دست  به 

 نداشتند. 
گردید که شرکت حسنین؟عهما؟در جنگ ایران  نه تنها از    ،نتیجه این 

نیست اثبات  قابل  دارد.    ، منابع شیعه  آن وجود  بر خلاف  قرائنی  بلکه 
گر   اثبات آن از منابع سنی نیز با اشکالات متعددی روبرو است. البته ا

 تنزل نکنیم و نگوییم دلیل بر خلاف آن وجود دارد.
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 ازدواج امیرالمؤمنین؟ع؟ با اسیران خلفا 
غاصبین  تأیید  و  رابطه  حسن  توهم  موجب  مسائلی  از  دیگر  یکی 

شده است، مسئله ازدواج با زنانی است که در امیرالمؤمنین؟ع؟توسط  
 جنگهای غاصبین اسیر شده بودند.

دیرباز مطرح  از  که خالفین  است  واقع شبهاتی  در  توهم  این  یشه  ر
 رسد. اند. حداقل پیشینه این شبهه به زمان امام سجاد میساخته

یخ  این ازدواجها نه تنها تأیید غاصبین را ثابت    ،اما با مراجعه به تار
 رسد. کند بلکه درنگ در مستندات آن، به نتیجه معکوس مینمی 

با خوله حنفیه امیرالمؤمنین؟ع؟یکی ازدواج    ،ازدواجهای مورد بحث
.  است و دیگری ازدواج امام حسین؟ع؟ با شهربانو

 کنیم.  از ازدواج خوله آغاز می 
  یا  یید با خوله، تأ  ؟ع؟یرالمؤمنینازدواج اماین جریان ذیل دو عنوان »

؟ ابوبکر خلافت  »دختر ابطال  و  کرد  یانابغه   «  رسوا  را  ابوبکر  در  که   »
سایت آشتی با خرد آمده است. در این جا متن ادغام شده دو عنوان  

یم.یاد شده را می   1آور

 

منابع    ینآمده است از جمله ا  یلدر منابع متعدد، به اجمال و تفص  یانجر  ینا  (1
: ،  99الفضائل ابن شاذان القمی ص  ،۱ح  590ص  2و الجرائح ج  الخرائج  عبارتند از

 
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 یادانه پروژه غصب خلافت، إقناع ش  یهابخش  ینتر از مهم  یکی
ملعونه دوم، به صراحت آمده است.   یفهامر در صح  ینمردم بود. ا

ا دروغ  یادانهإقناع ش  یعنی  یاست،س  ینالبته    ی توسط علما  ینو 
 است. یافتههمچنان در همه اعصار ادامه  یخائن سن

خائن   از  تلاش  شواهد   ش  یبرا  ینجمله  دروغ   یادانهإقناع   ین، و 
  یه ؟ع؟با خوله حنفیرالمؤمنینازدواج ام  یقاز طر   ین،غاصب   یر تطه

 است. 
؟ع؟توسط مخالف   این شد. لذا آن   یعشا  ینشبهه در زمان امام باقر

؟ع؟مطرح م   . کردندیرا به عنوان اشکال بر امام باقر
ش  ین،بر مخالف   علاوه پ   یز ن  یعه خود  در  و  دچار شد  آن   ی بدان 
؟ع؟آمدند. در همه   یبرا  یز ن   یعهاز ش  یجمع  حل آن سراغ امام باقر

 مرتفع ساخت.  ینیشبهه را با شاهد ع امام؟ع؟ یاناتجر  ینا
 که:  ینساله عبارت است از ا 1300شبهه  اصل

قب  ابوبکر  به  آغاز غصب خلافت،  نو  یلهدر  حمله    یرهمالک بن 
کشت، اموالشان را غن شان را  گرفت و زنان یمتکرد مردان آنان را 

 کرد. یر اس
که فرزند    یاز اسراء، دختر جوان  یکی از   یکیبه نام خوله است 

 

شماره    219ص  2مدینة المعاجز ج،  23ح  35الروضة فی فضائل أمیر المؤمنین ص
 و… 336ص  19عوالم العلوم ج، 458ص 29بحارالأنوار به نقل از فضائل ج، 361
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 است.  یلهبزرگان قب
اس  ینا  ؟ع؟امیرالمؤمنین زن   یر دختر  به  بن   یرا  محمد  و  گرفت 

 آمد.  یااز او به دن یهحنف 
گر ابوبکر غاصب بود و جنگ با قب  ینا   شبهه مالک   یلهاست که ا

جنک، بر همه مسلمانان از جمله   یندر ا  یر ظالمانه بود، زنان اس
 ؟ع؟حرام بودند.یرالمؤمنینام
جنگ ابوبکر با   یید؟ع؟تأیرالمؤمنینگرفتن خوله توسط ام  یزن  به
نت  یلهقب در  و  توسط    ییدتأ  یجه مالک  ابوبکر  خلافت 
 است.  ؟ع؟یرالمؤمنینام

 گونه پاسخ داده شده است: ینشبهه ا ینبه ا یاتدر روا اما
از روزها همراه پدرم بودم و پدرم   یکیدر    فرمایندیصادق؟ع؟م   امام

؟ع؟در مجلس هم  در مسجد نشسته بودند. دو    شانیشگیامام باقر
گفتند:  نفر نزد حضرت آمدند و 

آ  دو  ا  یامرد:  ام   یستن  یناعتقاد شما  اب  یعل  یرالمؤمنینکه   یبن 
 نبوده است؟!  یطالب؟ع؟ به امامت ابوبکر و عمر راض

 است.  ینچن  ین: بله اامام
حنف   دو  خوله  اس  یهمرد:  آ  یجنگ   یراناز  بود.   یا ابوبکر 

و با او    یرفتابوبکر نپذ  یهامیرالمؤمنین؟ع؟ خوله را به عنوان هد
ازدواج نکرد؟! اصلا امیرالمؤمنین؟ع؟ هرگز در تمام عمر ابوبکر و  
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که آن  ید همه چگونه اعتقاد دار  ینعمر با آنها مخالفت نکرد! با ا
 به امامت آن دو نشد؟! یحضرت؟ع؟ راض 

گروه  ینهم  دقیقا توسط  ش  یپرسش  امام   یز ن  یعیاناز  از 
گرفته است.  ؟ع؟صورت   باقر

اند،  پرسش پاسخ نداده  یندر هر دو جلسه، خود به ا  حضرت؟ع؟
فرستادند   یجابر بن عبدالله انصار   ی را پ   یجعف  یزیدبلکه جابر بن  

 پرسش پاسخ دهد. ینبه ا یتا و
پ  جابر  اصحاب  از  عبدالله  امام یامبر بن  زمان  تا  که  ؟ص؟بود 

ناب  اما  بود  ؟ع؟زنده  واقع   یناباقر در  عبدالله  بن  جابر  بود.  گشته 
دادند که پرسشگران پاسخ   یحترج  یلی شاهد زنده بود و امام، به دلا

 از زبان شاهد زنده بشنوند. یماخود را مستق
؟ع؟را پ  یعیانمراجعه ش  یعنیدوم    جریان   . گیریمیم  یبه امام باقر

برو و به او بگو محمد   یبه منزل جابر انصار   یجابر جعف  ی: اامام
 . خواندیبن علی؟ع؟ تو فرا م 

 رفتم و در زدم. یبه خانه جابر انصار  گویدیم  یجعف جابر 
گفت شکیبایی   یانصار   جابر  از درون خانه مرا به اسم صدا زد و 
 . آیمیجابر الان م یکن ا

گفتم جابر انصار   تعجب از کجا دانست من هستم،   یکردم با خود 
امور غ  یدر حال  آل محمد   یبیکه  از  ائمه  . دانندینم  ؟عهم؟را جز 
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که با  را از او بپرسم. ینا یدالبته 
خانه    یرونآمد گفتم من ب  یروناز خانه ب  یکه جابر انصار   هنگامی

کجا مرا شناخت   ی؟ و تو درون خانه، از 
؟ع؟د یم: آقایانصار  جابر  که امروز   یشبامام باقر به من خبر داد 
( صبح    یعنیو من )  پرسییم   یهو از خوله حنف   آیییتو م امام باقر

 . خوانمیو تو را فرام فرستمیفردا او را نزد تو م
گفت   گفتم محتمل است مراجعه    یانبخش جر   ین. ]طبق ایراست 

 به امام باقر پس از مراجعه آن دو مرد بوده است.[  یعیانش
امام   یناناب   جابر  نزد  خود  همراه  مرا  پس  گفت  من  به  لذا  بود. 

. با هم آمد ؟ع؟ببر  . یدیمتا به مسجد رس  یمباقر
کنار خود نشاند. امام   یانصار  جابر  کرد و امام او را  بر امام سلام 

تا او    یدبپرس  یرمردپ  ینو از ا  یزیدکرد و فرمود برخ  یعیانرو به ش
گوش خود شن که به  به شما   یدهو به چشم خود د  یدهآن چه را 

 خبر دهد. 
کردند. یپرسش را برا حضار   جابر تکرار 
او از اشک   یشکه ر   ییتا جا  یستو به شدت گر   یدکش  یآه   جابر 

گفت م   یسچشمانش خ کس  یرمبم   ترسیدمیشد. سپس   ینا  یو 
 . یدیدکه شما پرس ینرا از من نپرسد تا ا یانجر 

گفت:… کرد و  گذشته سفر  گاه جابر به خاطرات   آن 
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، ول  ابوبکر بن  برا   ید خالد  قب   یرا  از  زکات    یفه حن   یبن   یلهگرفتن 
وقت قب   یفرستاد.  بر  وارد  شد، چشمش به زن مالک بن   یلهخالد 

ز   یلهقب  یسرئ  یرهنو برا  یباییافتاد.  ربود.  را  به   یدنرس  یزن دلش 
کشت و با    یله،هوسش به مکر و ح  یک مالک را ناجوانمردانه 

کمال    لرا قت  یلههمه مردان قب  یخونشب کرد و همان شب در  عام 
کرد. سپس اموالشان را غارت   یگریوحش به همسر مالک تجاوز 

 گرفت. یری کرده و زنانشان را هم به اس
که اس  به کنار ابوبکر نشسته بودم  که من  را وارد   یرانخدا سوگند 

پ م یامبر مسجد  در  کردند.  جوان  یران،اس   یان؟ص؟ نام   یدختر  به 
 بود. یلهاز بزرگان قب  یکیخوله بود. خوله دختر 

 مردم! محمد؟ص؟ چه شد؟   یا  یدوارد مسجد شد، پرس  یر دختر اس  تا
گفتند او مرده است.   مردم 

قبر  آر   یگفت  گفتند  رفت؟  سراغش  بتوان  که  اتاق   ینا  یدارد 
 اوست و قبر او در آن است.

،اس  دختر  پ  یر قبر  به  رو  نالهیامبر مظلومانه  کرد  و    یا؟ص؟ سرداد 
صدایدکش   یآه سپس  گر   یش.  ا  یهبه  و  شد  به   ینچن  ینبلند 
کرد:یامبر پ  ؟ص؟شکوه 

فرستاده خدا،    یمحمد؟ص؟، ا  یاحمد، سلام بر تو ا  یبر تو ا  سلام
 تو پس از تو صلوات بفرستد.  یتخداوند بر تو و اهل ب
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گواه  یستجز الله ن ییکه خدا  دهمیم  گواهی که تو   دهمیم   یو 
هست او  فرستاده  و  م  یبنده  مرا  سخن  من    شنوییو  پاسخ  بر  و 

 . ییتوانا
گواه   یدر حال  یمشد  یر پس از تو اس  ما  یی که خدا   دهیمیم  یکه 

 . ییو تو فرستاده خدا یستجز الله ن
کفار نوبه و د  این اند،  کرده  یر اس  یلمامت تو است که ما را همانند 

  یت که به اهل ب  ینجز ا  یمنداشت   یگناه   یچسوگند به خدا که ما ه
 .یمداشت  یلتو تما
که خوب  دورانی بد  ی،آمده است  و  خوب شده است   ی،بد شده 

 .یمشد یر هم اس ینهم یبرا
گوشه مسجد نشست.  یر دختر اس سپس  در 

ب  ینا  در   ین ا  یدار که خر   ین( به نشانه ایر هنگام دو نفر )طلحه و ز
 انداختند.  یر دختر اس یرو یهستند لباس  یز کن

 . یدکه مرا بپوشان یستم: برهنه نیر اس دختر 
که ما تصم  ینمرد: لباس انداختن نشانه ا   دو   یبرا  یمدار   یماست 
کن   یدهدر مزا  یدنتخر  لا  یم. ما حاضر یمشرکت    ی را بها  ییمبلغ با

کن   .یمتو 
و به   یمکه ما مسلمان  یدر حال   یدکرد  یر : چرا ما را اسیر اس  دختر 

 . کنیمیشهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله اقرار م
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 یر شما را اس  یداز طرفدارانش: چون شما زکات نداد  یکی  یا  ابوبکر 
 .یمکرد

کنیر اس  دختر  که تو م   ینچن  یم: فرض  مردان زکات   گویی،یباشد 
گناه زنان چ  یست؟ ندادند، 

گو  طرف ،سخن دختر اس  یاخاموش شد،  که دهان او    یسنگ   یر بود 
کرد.  را خورد 

و زنان   داریدیگروه عربها، زنان خود را محفوظ م  ی: ا یر اس  دختر 
 ! کنید؟یرا هتک حرمت م  یگراند

فرستاده   یکی  یا  ابوبکر  و  خدا  با  شما  چون  طرفدارانش:  اش  از 
کرد گفت  یدمخالفت  و    خوانیمیو نماز نم   دهیمیما زکات م  یا یدو 

 .دهیمیو زکات نم  خوانیمینماز م یا
نگفته    یسخن  ینکس از ما چن  یچ: سوگند به خدا که هیر اس  دختر 

کودکانمان را از نه سالگ  بر    ی بر نماز و از هفت سالگ   یاست و ما 
ترب اول   کنیمیم  یتروزه  در  را  زکات  البته  هنگام   ینو  و  فرصت 

م   یدنرس جدا  حت  کنیم یمحصول  کس  یو  به   یمار ب  یاگر  باشد 
 کند.یپرداخت زکات سفارش م یبرا یشوص

 ییر را تغ  ینو نه د  یمشکست  یمانمردم سوگند به خدا که ما نه پ  یا
ا  یمداد را جا  ینتا  ما  زنان  اسارت  و  ما  مردان  کشتن   یز که شما 

 . یدبشمر 
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سرپ  ای زکات  پرداخت  از  ما  گفت  یم،نکرد  یچیابوبکر    یم بلکه 
کسیامبر پ سال  م  ی؟ص؟هر  را    فرستادیرا  ما  ثروتمندان  زکات 
م  گرفتیم در  تقس  یفقرا  یانو  به روش کردیم  یمما  . چرا شما 
 ! کنید؟ی؟ص؟عمل نم یامبر پ

از تو علی؟ع؟ سراغ    یشپس چرا پ  ی، ابوبکر اگر تو واقعا بر حق   ای
 . یامدما ن

را به سمت ما    یاگر علی؟ع؟ راض  و  او  به خلافت توست، چرا 
که   یردتا از ما زکات بگ  فرستیینم و به تو برساند؟! سوگند به خدا 

 خواهد شد.  یبوده و نه راض یعلی؟ع؟ نه راض 
کشت مردان کرد یرا  کرد  یو اموال را غارت  پس نه   یو رحم را قطع 
کار   یمو نه در آخرت با تو نخواه  یا در دن  خواهی یکه م   یبود هر 
 بکن.

که فر   یر مظلومانه دختر اس  سخنان آتش زد   یاد آن چنان بر دلها 
 مردم بلند شد.  یهگر 

پروردگارم و سوگند به محمد؟ص؟ یر اس  دختر  : سوگند به خداوند 
و شوهر    شودیمالک من نم   یکه هرگز کس  یامبرمفرستاده خدا و پ

که مادرم به   یکه به من خبر دهد هنگام  ینمگر ا  گرددیمن نم
خواب چه  بود  حامله  و   یدد  یمن  گفت  چه  من  تولد  هنگام  و 

 یست؟ من و اوست چ یانکه م یانشانه
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گر   یرد، امور مالک من شود و مرا بگ ینبدون خبر دادن از ا یکس ا
م پاره  را  که بابت من   یکه هم پول   کنمیبا دست خودم شکمم 

گردد. یامتپرداخته تلف شود و هم در ق  گرفتار خون من 
کس  همه کت شدند هر  و سخن    نگریستیم  یگریبه د  یمردم سا

آن چنان قاطع بود که عقل از سر مردم ربود و زبانشان    یر دختر اس
کار ا  شدند.  زدهیرتدختر ح ینرا لال ساخت و مردم در 

 یی رسوا   ینا  یبود، خواست با ترفند  یلهمکر و ح  یکه خدا  ابوبکر 
کند خطاب به مردم گفت: چه خبر شده؟ چرا به    یکدیگر را جمع 

 ! کنید؟ینگاه م 
گفت؟  یدی: مگر نشنزبیر   چه 

، دختر    ینو سرگردان کرده؟ ا  یران شما را ح   یزی: چه چابوبکر  دختر
قب   یکی بزرگان  ا  اش یلهاز  از  و  ندصحنه  ینبوده  آن   یدهها  به  و 

نکن  شک  ندارد،  سخنان  یدعادت  ترس  شدت  از  که   یکه  گفته 
 ندارد.  یو مفهوم یمعن 

ایر اس  دختر  زد  ی:  کاهدان  به   ، نه   ی،ابوبکر خدا  به  سوگند 
 ام. شده یتابو نه ب امیدهترس

بر   یزیبه خدا که به جز حق نگفتم و به جز حرف آخر چ   سوگند
گردد، سوگند به حق  یتشرط من رعا ینا یدحتما با یاوردم،زبان ن

گفته شده است.   ینصاحب ا گفتم و نه به من دروغ  ، نه دروغ   قبر
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را به زبان گرفتند    یر دست و پا کردند دختر اس  یگر د  یلهح   منافقین
ا را بگو تا ما    یخواب مادرت در زمان حاملگ   یادخترک، ب  یکه 

 . یمکن یر تعب یتبرا
کس یر اس دختر  که مالک من خواهد شد، او از من به خواب و   ی: 

 آن داناتر است.  یر تعب 
ب  یر دختر اس  سپس شده،   یوسهم مأ  یر خاموش شد و طلحه و ز

 یر او برداشتند و در مسجد نشستند. دختر اس  یلباسشان را از رو
گوشه   نشست.  یاهم 

او از   دادندیقرار م  یر خود را در معرض نگاه دختر اس  صحابه و 
و    پرسیدیبود از نام پدرش م   یعل  یکی اگر نام    پرسیدیاسم آنها م

عل   یا  گفتیم اب   یکاش  بود  یبن  من یطالب؟ع؟  به  پدرم   !
که خودم را جز به او تسل کرده   نکنم. یمسفارش 

جر   اینجا که  ام  یانبود  به  و  یرالمؤمنینرا  دادند  ؟ع؟خبر 
همه   ینچه خبر است ا  یدندحضرت؟ع؟ به مسجد آمدند و پرس

 یست؟ چ ی؟ص؟برا یامبر در مسجد پ یاهو ه
اس  قصه برا  یر دختر  حضرت؟ع؟   یرا  دادند.  شرح  حضرت؟ع؟ 

و   یدنگفته، به آن چه خواسته، او را خبر ده  یفرمود حرف باطل
 .یدمالکش شو

کس   یاندر م  ؟ع؟اباالحسن  یگفتند ا  حضار   یب که غ  یستن  یما 
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مرده و پس   رسول خدا؟ص؟  یتکه پسر عمو  دانییبداند و مگر نم 
 آسمان قطع شده؟ یاز او خبرها

نزده است، اگر من به   یحرف باطل  یر : دختر اس امیرالمؤمنین؟ع؟
کس  اعتراض  بدون  دهم،  خبر  خواسته  او  چه  او    یآن  مالک 

 شوم؟ یم
گفتند آر  ابوبکر  کردند و   .یو همه مسلمانان شرط را قبول 

گفت ا  یر ؟ع؟رو به دختر اسامیرالمؤمنین از   یدختر حنف   یکرد و 
 خبر بدهم و تو را مالک شوم؟  یآن چه خواست 

همه صحابه تنها تو جرأت   ینا  یانکه در م   یکس  ی: ایر اس  دختر 
کس  ی،ا آمده یدانو به م یاکرده  ی؟ هست  یچه 

 هستم.  طالب یبن اب ی: من عل امیرالمؤمنین؟ع؟
؟ص؟در صبح  یامبر که پ  یهست   یتو همان مرد  ید: شایر اس  دختر 

 خودش بر ما قرار داده است؟   یفهخم او را خل یر روز جمعه در غد
 من همانم. ی،: آر امیرالمؤمنین؟ع؟

کرد:    ینچن  یندرد دلش باز شد و ا  یگر بار د  یک  یر اس  دختر  شکوه 
گرفتار شد تو  یتولا یرشو از جانب پذ یمبه خاطر محبت به تو 

گفتند زکات مال را به   ینا ، مردان ما  آخر آمده.  بلاها به سر ما 
فرمانبردار   دهیمینم  ی کس کس  ی و  کس   کنیمینم  یاز  که   ی مگر 

م و نشانه    رااو    محمد؟ص؟ ل  کرده باشد و او را ع  به خلافت نصب 
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 قرار داده باشد.   یتهدا
کشتند و ما را اس ینهم برای  کردند.  یر اعتقاد مردانمان را 

به   ی و خداوند تعال  شودی: پاداش شما تلف نمامیرالمؤمنین؟ع؟
کس  . دهدیانجام دهد، پاداش م  یریکه خ  یهر 

کرد و فرمود: اامیرالمؤمنین دختر درباره خواب   ین؟ع؟رو به مردم 
 . گویدیمادرش راست م

مادرت   یاآ  یدختر حنف  یکرد و فرمود: ا  یر رو به دختر اس  سپس
قحط زمان  زمان   یدر  نشد؟  حامله  تو  را    یبه  بارانش  آسمان  که 

زم و  و چشمه  یاهشگ   ینگرفت  که را  آن چنان  ها خشک شد، 
 . یافتندیچراگاه نم یواناتح
 ی تو بچه شوم  گفتیم   یمادرت خطاب به تو که در رحمش بود  و 

 .یاآمده یو در زمان نامبارک یهست 
که تو    یدخواب د  ید،رس  یکه حمل مادرت به نه ماهگ  هنگامی

هم   یامتولد شده در خواب  م  ینو  تو  به  را  تو   گویدیسخنان  و 
ا  دهییپاسخ م نگاه نکن، من بچه مبارک   ینمادر  به من    ی گونه 

من   یروز   یو خداوند از او پسر  شودیمالک من م  ی،هستم و بزرگ
 ود.شیم  یلهقب  یکه موجب سرافراز  کندیم

اس گفت یر دختر  راست  م  ی،:  نشانه  بگو  لا  مادرم    یانحا و  من 
 یست؟ چ
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مادرت خواب خود  ی،که تو متولد شد ی: هنگامامیرالمؤمنین؟ع؟
گفته بود  یو سخنان از مس   یهمه را بر لوح   ی،که تو در خواب 

تو    ینوشت و آن را در چهارچوب در پنهان نمود. پس از دو سالگ 
 یاکرد، پس از شش )  یقخواب قرار داد و تو آن را تصد  یانرا در جر 

کرد و تو به درست  تو را بر    یاندوباره جر   یهشت( سالگ  آن   یعرضه 
کرد مس  ی،اقرار  لوح  اگر   یسپس  دخترکم  گفت  و  داد  تو  به  را 

آمد و تو هم در    اییرکنندهو اس  یو غارتگر   یزیر خون سراغ شما 
هم  ینا  ی،شد  یر اس  یران،اس  یانم تمام   یشهلوح  باشد،  تو  نزد 

ا تو  کس  ین کوشش  که  ا  ی باشد  مگر  نشود،  تو  از   ینمالک  که 
 .خواب و از لوح به تو خبر بدهد

گفت یر اس دختر  کجاست؟  ی: راست  لا بگو لوح   حا
کرده یتموها یان: لوح را در مامیرالمؤمنین؟ع؟  .یاپنهان 

که دختر اس  این  یشموها   یدست برد و لوح را از لابلا  یر جا بود 
 درآورد و به امیرالمؤمنین؟ع؟ داد.

که ام  یهمان  یقالوح را خواندند و دق  مردم ؟ع؟خبر  یرالمؤمنینبود 
 باشد. یادز  یاکم  یکه حرف ینداده بود بدون ا

رس  ینجاا  به اس  یدکه  دختر  و    یر امیرالمؤمنین؟ع؟ طبق خواسته 
کرد مالک دخترک شد.  یطبق شرط  که با ابوبکر و مسلمانان 

که بها   اما کرد و بهانه آورد  گل  دخترک از سهم تو   یخباثت عمر 
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مالک او    توانییاست پس نم  یشتر مرد ب  یکو اولاد تو به اندازه  
 .یشو

، از جا برخواست   یخنث یبکر برا  یبن اب محمد کردن توطئه عمر
گفت ا کن  یک  ینو  آمده، از سهم من حساب  کم  که  .  ید سهم را 

ا گفت  ا  یسپس   یدر حال   کنییم  یمرد دشمن  ینعمر چقدر با 
 ی نمونه و مانند  یچو او ه  یستشما ن  یانمانند او در م   دانییکه م 

 ندارد! 
 بکر بلند شد. یمحمد بن اب ییدمردم به تأ فریاد

کردن شکستش ح  یبرا  ابوبکر  و با منت به   یشیداند  ییلهپنهان 
مال تو باشد خدا    یر اباالحسن دختر اس  یامیرالمؤمنین؟ع؟ گفت ا

گرداند.   مبارک 
که ا   یدپر   یشاز جا  سلمان گفت سوگند به خدا  کس   یچه  ینجاو 

ندارد، بلکه منت از آن خدا و رسول او   یمنت  یرالمؤمنینام  یبر عل
 است.  یرالمؤمنین؟ع؟و خود ام

که ام  سوگند نشد جز به  یر ؟ع؟مالک دختر اس یرالمؤمنینبه خدا 
 یل که همگان از ن  یسبب معجزه آشکارش و علم مسلطش و فضل

 به آن ناتوان هستند. 
اقوام   سپس است  شده  چه  گفت  و  برخواست  که   یمقداد  را 

آنها راه خدا را   یرا آشکار ساخته، ول  یتآنها راه هدا  یخداوند برا
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کرده کور ترک   یست ن   یروز   یچاند! ه گرفته  یشرا در پ  یاند و راه 
ا دلا  ینمگر  آشکار    ی؟ع؟برا یرالمؤمنینام  یتحقان   یلکه  مردم 

 .شودیم
کسان   و  از  گفت شگفتا  با حق دشمن   یابوذر هم    کنند، یم   یکه 
مردم به   یا  شود،یکه حق آشکارتر م   ینمگر ا  یستن  یوقت  یچه

برتر   یراست خداوند  برا  یکه  را  فضل  ساخته    یاهل  آشکار  شما 
 است. 
حق   یدنبه خاطر رس  یاابوبکر آ  یرو به ابوبکر کرد و گفت ا  سپس

آنها نسبت به خلافت از   یدر حال   گذاری یبه اهل حق، منت م 
 تو سزاوارتر و حقدارتر هستند؟! 

م   و  به خدا سوگند  را  گفت شما  زمان ح   یاآ  دهمیعمار   یاتدر 
  ی عل  یرالمؤمنینبه دستور آن حضرت همه ما بر ام  ،رسول خدا؟ص؟

اب ام  یبن  عنوان  به  سلام    یرالمؤمنینطالب؟ع؟  خلافت  و 
 !یم؟نکرد

 ید به سرعت پر   کند،یم   یداپ  یخب  یهقض  یدعمر د  یدکه رس  ینجاا  به
گرفت و ابوبکر برخواست و از مسجد   گفتن عمار را  و جلو سخن 

کرد.  فرار 
اس  ینا  در  دختر  ا  یر هنگام  باش  یگفت:  شاهد  من    یدمردم  که 

کن کردم. ینالمؤمن یرام  یز خودم را   ؟ع؟
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 ی دختر را برا ینکه ا یدمسلمانان شاهد باش ی: اامیرالمؤمنین؟ع؟
قب غارت  از  و  کردم  آزاد  عنوان   یزیچ   یفهحن   یبن   یلهخدا  به  را 

 .پذیریمینم  یمتغن
را   امیرالمؤمنین؟ع؟ مؤمنان  و  رسولش  و  خدا  مردم:  به  خطاب 

 .گیرمیم   یاو را به همسر   یردبپذ  یر که اگر دختر اس  گیرمیشاهد م
 .یرفتمتو را از دل و جان پذ ی: همسر یر اس دختر 

کن یگر : دامیرالمؤمنین؟ع؟  . یبلکه همسر من  یستین یز تو 
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمان داد خودم را به : همان گونه که  یر اس  دختر 

 . آورمیازدواج علی؟ع؟ در م 
 . یرفتمپذ ی: تو را به همسر امیرالمؤمنین؟ع؟

 و مسجد از شور و شعف به اضطراب افتاد…
را نزد خود نگهدار    یر : دختر اسیسخطاب به اسماء بنت عم   امیر 

 نما.  یراییپذ یو از او به خوب
ا  یر اس  دختر  تا  بود  اسماء  مد  یننزد  به  برادرش  آمد،    ینهکه 

خواستگار یرالمؤمنینام برادرش  از  را  ازدواج   ی؟ع؟او  او  با  و  کرد 
 نمود.
که ام  یاندر پا  جابر  ؟ع؟به سبب یرالمؤمنینگفت سوگند به خدا 

و معجزه آشکار  از سهم حجت  نه  که مالک خوله شد،  بود  اش 
 . یجنگ  یمتغن
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کس   پس کند  برا  یخداوند لعنت  که حق  ول  یشرا    ی آشکار شد، 
، ب  . یندتا حق را نب یدکش  یاخودش و حق، پرده ینخود او

که به ا  سخن افکنان نقش بر آب شبهه  یشبهه  یدجا رس  ین جابر 
اس عنوان  به  خوله  که  چرا  ام   یر شد،  زن   ،  ؟ع؟ یرالمؤمنینابوبکر

خودش همسر مولا   یتو رضا   یلم  یاز روو  نشد، بلکه به ازدواج  
 .یدگرد
کردند و برا  یاناز پا  پس دعا   یشسخنان جابر مردم از او تشکر 

که ما را از آتش شک  نمودند خدا تو را از آتش جنهم نجات دهد 
کرد یدو ترد  !یخلاص 

  ، شهربانو ازدواج  جریان  امام  اما  با  شهربانو  حضرت  ازدواج  در 
چند نظر متفاوت نقل شده است. یکی از نظرها مستند به    ؟ع؟حسین

که در ادامه ترجمه آزادی از تجمیع و ادغام آنها   چندین روایت است 
 شود.ارایه می 

 نقل این نظر هرگز مستلزم رد سایر نظرات نیست.
بن خطاب  کردند، عمر  وارد مدینه  را  ایرانی  اسیران  که  هنگامی 
از   و  بگیرد  بیگاری  به  را  آنها  مردانشان،  بردگی  با  گرفت  تصمیم 
که بیماران و ناتوانان و پیرمردان را در حج  کند  جمله آنان را وادار 
به پشت گیرند و آنها را اطراف کعبه طواف دهند، همچنین تصمیم 

 در بازار بردگان بفروشد.  گرفت زنان اسیر را
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برای   که  داد  دستور  ایرانی فروش  لذا  اسیر  عمومی    ،زنان  اعلام 
 کنند. 

دختران   ؟ع؟امیرالمؤمنین فرمود  و  ایستاد  عمر  فرمان  مقابل  در 
 شوند.پادشاهان در بازار فروخته نمی

که   ؟ص؟چرا  احترام   پیامبر را  قومی  بزرگان هر  فرموده است  خدا 
 کنید. 

حدیث   به  حضرت،  پاسخ  در  ؟ص؟عمر  کرد،   پیامبر اعتراف 
که سخن    ؟ع؟امیرالمؤمنین ؟ص؟فرمود با این  را به یاد داری    پیامبر

کنیچگونه می کنی  خواستی چنین  ؟ص؟ مخالفت   ؟! و با پیامبر
که اینان خود تسلیم  گذشته از این  حضرت این چنین ادامه داد: 

 خواهند مسلمان شوند.اند و میشده
خواهم اولادی از این زنان داشته فرمود می  ؟ع؟سپس امیرالمؤمنین 

کشید و راه را بر   باشم. بدین سان امر ازدواج زنان اسیر را پیش 
کاملا بست.   تصمیم عمر 

لذا برای هموار کردن راه ازدواج آزادانه اسیران، فرمود ای مردم! خدا  
گیرم که من سهم خودم از این اسیران را به خاطر  و شما را گواه می

کردم.  خدا آزاد 
امیرالمؤمنین  گفتند ما هم حق ؟ع؟به دنبال تصمیم  ، بنی هاشم 

خود را به تو بخشیدیم و حضرت فرمود خدایا گواه باش که آن چه 
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 را به من بخشیدند به خاطر تو آزاد ساختم.
گفتند ای برادر   ما نیز حق   رسول خدا؟ص؟مهاجرین و انصار نیز 

که   گواه باش  خود را به شما بخشیدیم و حضرت فرمود خدایا تو 
شان را به من بخشیدند و من بخشش آنان را پذیرفتم و  اینان حق

گواه می که آن را در راه تو آزاد ساختم.تو را   گیرم 
که عمر دید تمامی راه ها برای تصمیم شومش بسته شده هنگامی 

امیرالمؤمنین  به  و  ساخت  آشکار  را  ناراحتی خودش   ؟ع؟است، 
چه  شکستی؟!  داشتم  ایرانیان  مورد  در  که  تصمیمی  چرا  گفت 
که از نظر من در مورد آنان روبرگردانی؟! حضرت   چیزی باعث شد 

کرد به خاطر فرمان   ؟ص؟در پاسخ او تکرار  و به خاطر این   پیامبر
 خواهند مسلمان شوند. که می

گفت ای اباالحسن من هم   که تنها مانده بود از سر ناچاری  عمر 
تو  به  نشده  بخشیده  که  اسراء  از  چه  آن  هر  و  را  خودم  سهم 

گواه   ؟ع؟بخشیدم. امیرالمؤمنین  گفتند  آن چه  فرمود خداوندا بر 
گواه باش.  که اسیران را آزاد ساختم نیز   باشد و بر این 

گروهی هم منتفی  ، فروش آنها  از اسارتایرانیان  با آزادی   شد. لذا 
کردند.   از قریش تمایل خود را به ازدواج با زنان ایرانی ابراز 

نمی  ؟ع؟امیرالمؤمنین اجبار  ازدواج  بر  اینان  لکن فرمود  و  شوند 
می انتخاب  را  خود  سرنوشت  کردند   ،کنندخود  اختیار  چه  هر 
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 شود.همان عمل می
کردند و اختیار نیز به دست خود  گروهی از شهربانو خواستگاری 

 وی داده شد. 
کسی از خواستگاران را به شوهری  لذا از شهربانو پرسیده شد چه 

کرد. می  پذیری؟ آیا اصلا اراده ازدواج داری؟ و شهربانو سکوت 
تنها   ؟ع؟امیرالمؤمنین لا  حا و  دارد  ازدواج  به  تصمیم  قطعا  فرمود 

 باید شوهر دلخواهش را انتخاب نماید. 
است؟   ازدواج  به  حاضر  او  که  دانستی  کجا  از  گفت  عمر 

فرمود به راستی که هنگامی زن محترمی از قومی    ؟ع؟امیرالمؤمنین
؟ص؟نزد   پیدا می  پیامبر خواستگار  و  نداشت  سرپرستی  که  آمد 

؟ص؟کرده بود،   داد که به او گفته شود آیا به ازدواج دستور می  پیامبر
اختیار می از شرم سکوت  او  گر  ا ؟ص؟کرد،  راضی هستی؟   پیامبر

داد  داد و دستور میی ازدواج قرار میسکوت او را به منزله اجازه
که ازدواج او سر بگیرد و اگر پاسخ آن زن منفی بود او را بر خلاف 

 کرد.خواسته خودش وادار به ازدواج نمی
را   انتخاب خودش  که  از شهربانو خواستند  رسید  که  این جا  به 

 را انتخاب نمود. ؟ع؟اعلام نماید و او با اشاره دست، امام حسین
برای اطمینان بیشتر دوباره نظر شهربانو را جویا شدند، باز هم با 

کرد و گفت اگر من آزاد هستم این   ؟ع؟دست به امام حسین اشاره 
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کسی را نمیمرد را می  خواهم.خواهم و جز او 
که این مهربانی و دفاع از اسیران را از امیرالمؤمنین   ؟ع؟ شهربانو 

دیده بود، خود  حضرت را مسئول ازدواج خود قرار داد و حضرت به 
که خطبه عقد را بخواند.   حذیفه دستور دادند 

امیرالمؤمنین گفت   ؟ع؟سپس  نامت چیست؟  پرسید  از شهربانو 
کسری، حضرت فرمود نه، این نام درست نیست،   شاه زنان، دختر 

جز   زنان  محمدفاطمه؟عها؟  شاه  که   ؟ص؟دختر  اوست  و  نیست 
سیدة النساء است، تو شهربانویه هستی و خواهرت هم مروارید،  

آری سخن امیرالمؤمنین گفتن  کسری است. شهربانو با   ؟ع؟ دختر 
 را تصدیق نمود. 

امیرالمؤمنین پایان  حسین  ؟ع؟در  امام  شهربانو    ؟ع؟به  از  فرمود 
روی  انسان  بهترین  زودی  به  که  نما  او خوبی  به  و  کن  نگهداری 

 1آید. زمین پس از تو از او به دنیا می
که این دو  با درنگ در جریان ازدواج خوله و شهربانو ثابت می  شود 

که   آن  از  پیش  خلافت  ازدواج  آن  تبع  به  و  غاصبین  جنگهای  تأیید 
 کند. آشکارا عکس آن را اثبات می  ،غاصبین باشد

 

 241روایت  (1
ک گذشت  یدتوجه ا که در آغاز اشاره رفت آن چه  گونه  در   یاتاز نظر  یکی: همان 

 . یستنظرات ن  یگر د  ینف  یاو    ییدتأ  یازدواج شهربانو است لذا نقل آن هرگز به معن
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 دفاع امیرالمؤمنین؟ع؟از عثمان
میان  حسنه  روابط  توهم  موجب  که  مسایلی  از  یکی 

استامیرالمؤمنین؟ع؟ شده  غاصبین  که    ، و  است  ادعا  این 
ی کرده است.امیرالمؤمنین؟ع؟  در محاصره عثمان او را یار

ادعا  این  آزمایی  راستی  به    ،برای  یه  معاو و  امیرالمؤمنین؟ع؟اتهام 
 پاسخ حضرت کافی است.  

نامه معاویه این این چنین می  ، امیرالمؤمنین؟ع؟در پاسخ  نویسد: 
( دوری من از خلفا و حسادت نسبت   که از )خوش نداشتن من و
که( نسبت به ارتکاب  کردی، پس )بدان  به آنها و ستم بر آنها یاد 

که ستمکار باشم و  به خدا پناه می  ،بغی )ظلم شدید( برم از این 
از خلفا  دوری(  )و  ناخشنودی  از   ،اما  کارم  این  از  به خدا سوگند 

نمی عذرخواهی  حق مردم  را  آن  ولی  دارد  واقعیت  این  )و  کنم 
کردیمی یاد  او  رحم  قطع  و  عثمان  بر  از ستم من  تو    ،دانم(  اما 
کردند می کرده است و برای همین هم مردم با او  دانی عثمان چه 

که به تو رسیده است.   1آن چه 
ی عثمان  با صرف نظر از صحت و سقم گزارش هایی که نشان از یار

در  امیرالمؤمنین؟ع؟دارد، گذشت زمان روشن ساخت که عدم دخالت  

 

 110روایت  (1
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 قتل عثمان امری کاملا حکیمانه بوده است. 
توضیح این که با این که حضرت شرکتی در قتل عثمان نداشت باز  

ها بر پا شد.  توطئه امیرالمؤمنین؟ع؟هم با پیراهن عثمان علیه خلافت  
بیر دم از   تا آن جا که خود مجریان قتل عثمان مانند عایشه و طلحه و ز
علیه   بر  او  خونخواهی  به  و  زدند  عثمان  مظلومیت 

یه نیز با این که می امیرالمؤمنین؟ع؟ توانست عثمان را  جنگیدند و معاو
انداخت تأخیر  را  کمکش  عامدانه  و  دهد  نجات  شدن  کشته    ، از 

را به راه   گردید و جنگ خانمانسوز صفین  علمدار خونخواهی عثمان 
  .…  انداخت و
گر   ا داشت  امیرالمؤمنین؟ع؟حال  عثمان  قتل  در  دخالتی  اندک 

امیرالمؤمنین؟ع؟  با  این منافقین در مخالفت  برای  مستمسک خوبی 
 گردید.می

تْ أُمُورُ الْمُسْلِمِ جمله » لِمَّ ا سَّ ن َّ مَّ سْلِمَّ ُ  « نَّ یلََّ
ی که موجب توهم روابط حسنه میان   و  امیرالمؤمنین؟ع؟یکی از امور

این بیان حضرت هنگام بیعت عثمان است که    ، غاصبین شده است
 فرمود:

م به خدا  هست  دانید سزاوارتر از دیگران به خلافت منمیالبته که  
( بود  خواهم  تسلیم  گردنو  سوگند  کردید  تا  می  بدانچه  نهم( 
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به   مسلمین  اوضاع  که  جز سلامت  هنگامی  را  کسی  و  باشد 
کار را به خاطر آن انجام من که از اجر می  ستمی نرسد و این  دهم 

آنچه  گردم و تا بی میلی خویش را در  و پاداش اخروی بهره مند 
اید یعنی دست یابی به زر و زیور برای رسیدن به آن مسابقه گذارده

 1. دنیا، به اثبات رسانم
درک درست این سخن امیرالمؤمنین؟ع؟نیازمند شناخت فضایی  

 است که در آن فضا این سخن از حضرت صادر شده است. 
« در  این  از  ، خدا پیش  و ح  یعمر در مکر  از سیره  یله تناقضات   »

 منافقانه عمر در رابطه با امیرالمؤمنین؟ع؟ سخن گفتیم. 
امید  کسی   من  از  نداشت،  خلافتغیر  را  او  از  چون   پس  اما 
گهان شش نفر را برای تعیین خلیفه نام برد که من ششمین آنها   …نا
آخر نامها عملا(    بودم و  آوردن نام من در  مرا با هیچکدام از )با 

و  ندانست  برابر  امتیازات  یک  یچه  آنان  پیامبر   یاز  وارث  چون 
که من از آنها را  بودم    برخوردار   بودن، خویشاوندی، دامادی ونسبی 

چون سوابق من یا تأثیری   یسوابقاز  کدام    یچو هدر نظر نگرفت  
را ملاحظه داشته باشند،(    اسلام  چون تأثیر من در )قدرت یافتن 

ما واگذار نمود و فرزندش را بر    یانم  ییکار را به شورابلکه    ،نکرد
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ا گر  ا که  داد  و دستور  گمارد  نفر   ینما  تعیین   شش  در  او  فرمان 
گردنشان را بزند؛ اخلیفه را انجام ندهند  ین در چن  یهود،برادر    ی ، 

کردن، به حق شکیبایی بزرگ یحالت   1. …بود یشکیبایی 
« المسلمجمله  أمور  سلمت  ما  نفره  ین لأسلمن  شش  شورای  در   »

خلافت پس از مرگ عمر بیان شده است. لذا شایسته است به تفصیل  
 آن نگاهی بیفکنیم.

عمر پس از تعیین شورای شش نفره برای خلافت پس از خودش 
دستم می با  را  آنان  که خودم  پستی  مردم  مسلمان گفت:  تا  زدم 

می اشکال  امر  این  در  آنها    ،کنندشوند،  کردند  چنین  اگر  پس 
گمراه هستند.  ،دشمنان خدا   2کفار و 

سنیان  علمای  از  یکی  آن  با  مرتبط  حوادث  و  روایت  این  شرح  در 
 گفته است:

ظاهراً عمر این بیانیة مهم راکه به مصالح دینی جامعة اسلامی  
  یانیه ب  یننمود و در ا  یرادرفت در خطبة نماز جمعه اگ یارتباط م 

  ی . تعیین شورا2. قضیة شهادت خود  1  رداخت:پبه چهار موضوع  
که پیشاپعمر  …  .3خلافت   داد  خبر  ایمانی  فراست  به  یش 
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طعن وارد خواهند کرد    شش نفره اعتراض و   یی به تعیین شورایعده
توصیف ایشان از سوی وی به   و به ایشان راضی نخواهند شد، و 

و  فهمیدگ   کفر  می  عمر  که  بود  علت  بدین  از   مراهی  آنان 
که ا  ینمرادش ا  یااند.  منافقان کفّار است   ینبود  عمل شان عمل 

با م   حق  زیرا  هواها  یورزندمخالفت  از  خو  یو   پیروی   یش نفس 
کفران نعمت است  کنند. پس در اینمی  ، کفر …  صورت مرادش از 

وی  از  یافتند  اطلاع  عمر  دعای  از  اصحاب  آنکه  از  بعد  ظاهراً 
تا بر  یبرا  یجانشین  خواستند  و گخود  که پاین    زیند.  عمر  اسخ 

د را  ینخداوند  است یضا   وخلافتش  حجّتی  ساخت  نخواهد  ع 
أمام. نصب  وجوب  مورد  در  مسلمین  عمر  نچناچ  براجماع  ر ده 

و این  انجام  را  اراستای  کهتجب، شورای ششی نفرهای  کرد   عیین 
وقاص  ابی  سعدبن   ، زبیر طلحه،  علی،  عثمان،   : از بودند  عبارت 

بن نفر   وعبدالرحمن  شش  همین  به  را  شورا  اینکه  دلیل  عوف. 
او  که  بود  این  زمانشان می    محدود ساخت  اهل  افضل  را  ایشان 
که خ  این جمع شایسته   لافت برای غیر دانست وبر این باور بود 

 فت: رسول خدا؟ص؟ در حالی گ ه او در مورد ایشان  چنیست، چنان
  یژهکه از این جمع راضی بودند، منظور وی رضایت و  یافتند  وفات

؟ص؟جمع بود، در غیر آن    این  بامبر از پ از تمام اصحاب خود   پیامبر
ترجیحی   یگرانبر د  یشاندر نظر ا  یّن تع  به  کس  یچراضی بودند وه
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ــ را   آن شش نفر ــ جز طلحه   هح شد عمر بقیب چون ص…  نداشت
و را رؤسا ورهبران مردم یافتم گفراخواند  فت: من اندیشیدم وشما 

کرفت، ومن از جانب مردم بر    واین کار جز در شما قرار نخواهد 
اما ندارم،  بیمی  مردم    شما  علیه  شما  جانب  از  دارم  که  بیمی 

گفت: بیگمان خدای متعال    یانصار   س به ابو طلحةپس…  است
، عزیز و   هاسلام را به وسیل تمند ساخت. پس از   قدر   شما انصار

را از   یکس  تا  گروه باش  ینو همراه ا ینخود پنجاه مرد را برگز   یانم
  امفت: وقتی مرا در حفرهگ . و به مقداد  یندانتخاب نما  یشخو  ینب

آور تا از م  یکجاگروه را    ینتو ا  گذاشتید را   یخود شخص  یانگرد 
داخل کن اما او را از این امر   یشانهمراه ا   یز را ن  عبدالله  و   ینندز گبر

نظر قرار   یک. پس اگر پنج تن بر  نیست  چیزی  چ)خلافت( هی
آن یک تن ابا ورزید،  گر ب  یر ه شمشب  را  گرفتند و یک تن  زن، و ا

( راضی شدند ودو نفر ابا ورزیدند، دو تن    آن  چهار تن )به یک نفر
گرد  گر شدند و سه تن دی ینفر راض یکن بزن، و اگر سه تن به را 

. و اگر به یدپس آن وقت عبداله را داور قرار ده  یگر نفر د  یک  به
 که ابن   ید باش  ینشدند، با آن گروه  یعبداله راض  داوری  و   یتحکم 

ر از اجماع مردم روی برتافتند  گوبقیه را ا   شان است.  یانعوف در م
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 1د. نشورا( خارج شد انعقاد س آن جمع )برایپبه قتل رسانید س
 پیش از بیعت با عثمان فرمود: امیرالمؤمنین؟ع؟

؟ص؟ میان برخی  شما را به خدا سوگند می که پیامبر دهم هنگامی 
بست، آیا در میان شما از مسلمین با برخی دیگر پیمان برادری می

پیمان  خودش  او  بین  خدا؟ص؟  رسول  که  هست  من  جز  کسی 
آیا در میان شما  برادری ببندد؟! حاضرین پاسخ دادند: نه. فرمود 

من  کسی جز من هست که رسول خدا؟ص؟ درباره او فرموده باشد »
کسی  نت مولاه فهذا مولاهک گفتند: نه. فرمود آیا در میان شما  «؟ 

که رسول خدا؟ص؟ درباره او فرموده باشد »   ی أنت منجز من هست 
گفتند نه. فرمود آیا در یبعد ی إلا أنه لا نب ی بمنزلة هارون من موس  »

که بر رساندن سوره برائت امین   کسی جز من هست  میان شما 
إنه لا  قرار داده شده باشد و رسول خدا؟ص؟ درباره او فرموده باشد »

گفتند نه. فرمود آیا نمییری غ  ی إلا أنا أو رجل من  یعن  ی ؤدی دانید  « 
کردند و  که اصحاب رسول خدا؟ص؟ بارها در جنگ از دور او فرار 
گفتند بله چنین است. فرمود آیا  من هرگز یک بار هم فرار نکردم؟ 

فرمود چه نمی آری.  گفتند  بودم؟  نخستین مسلمان  که من  دانید 
گفتند: شما.  کسی از نظر نسبی به رسول خدا؟ص؟ نزدیکتر است؟ 

 

صح  (1 شرح  الملهم  ش  یحفتح  عثمان  یر شب  یخمسلم  عبدالرؤف   یاحمد  ترجمه 
 206ــ203مخلص صفحه 
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گفت   کرد و  که رسید عبدالرحمن سخن حضرت را قطع  به اینجا 
کردند  اباء  عثمان  با  جز  بیعت  از  مردم  علی؟ع؟  با   ،ای  پس 

خودت امیرالمؤمنین؟ع؟به    ،مخالفت  نده.  کشتن  به  را  خودت 
گفت عمر چه فرمانی به تو داده است؟ ابوطلحه پاسخ  ابوطلحه 
کس اختلاف میان مسلمین اندازد او را بکشم.  داد فرمان داد هر 
عبدالرحمن به علی؟ع؟ گفت پس بیعت کن و الا به راهی غیر راه 

که به آن مأمور هستیم مسلمین رفته ای و ما در مورد تو آن چه را 
که( حضرت فرمود:   کرد. )اینجا بود  أناجرا خواهیم    ی لقد علمتم 

غ  من  بها  لأسلمن  ی ریأحق  الله  و  ...و  کرد  دراز  را  دستش  سپس   .
کرد  1.بیعت 

 « آشنا شدیم.ین و الله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمبا فضای صدور »
به   گردد،  درنگ  اندکی  شده  صادر  جمله  این  که  فضایی  در  گر  ا

شود که رابطه حضرت با غاصبین در کمال تیرگی بوده  خوبی روشن می
 است. چرا که:

عمر ابوطلحه انصاری را مأمور کرده است پنجاه مرد جنگی را مسلح  
 کرده و بیاورد.

پیش   از  توطئه  با  کس  هر  که  است  کرده  توصیه  اکیدا  هم  مقداد  به 
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 تعیین شده عمر مخالفت کرد گردن بزنند. 
کند و شایستگی مسلم خودش را  امیرالمؤمنین؟ع؟با آنها مناشده می

 کند.  یادآوری می
عبدالرحمن سخن امیرالمؤمنین؟ع؟ را قطع کرده و او را تهدید به قتل 

 کند  می
می  ابتدا  از  امیرالمؤمنین؟ع؟هم  عمر  خود  هدف  که  دانست 

 چیست. 
 در بخش »عدم امنیت جانی امیرالمؤمنین؟ع؟« گذشت که: 

سپس عمر مرد و خلافت را در شورا قرار داد. پس مرا ششمین نفر 
دانستم  فهرست نامزدها قرار داد و گفت اقلیت را بکشید و )من می

 1که در این تهدید( غیر مرا اراده نکرده است….
می  فضایی  چنین  در  سخنی  چنین  از  که  واقعا  کرد  استفاده  توان 

 رابطه امیرالمؤمنین؟ع؟ با غاصبین حسنه بوده است؟! 
« که  این سخن حضرت  تطبیق  أمور  برای  ما سلمت  لأسلمن  و الله 

 رود: « با واقعیت میدانی چند احتمال می ین المسلم
احتمال نخست این که سخن حضرت به شکل قضیه حقیقیه بوده  

که نتیجه آن می  گر امور مسلمین سالم بمانداست.  من اقدامی    ، شود ا
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 کنم. اما موضوع این قضیه حقیقیه هرگز محقق نشد.نمی 
مستند به شواهد فراوانی است. از    ،عدم تحقق موضوع قضیه حقیقه

 جمله این که:
( اگر بیعت گرفتن از امیرالمؤمنین؟ع؟ همراه با تهدید به قتل باشد و  ۱

آیا ممکن است امور    ، امیرالمؤمنین؟ع؟ این گونه ظالمانه رفتار شود با  
 سایر مسلمین سالم بماند؟! 

( همچنان که در لابلای همین نوشتار اشاره شد، عثمان به محض  ۲
خلیفه شدن در نخستین روز خلافتش کاری کرد که حتی کسانی که  
برای جبران   و  شدند  بودند پشیمان  داده  رأی  او  به  عمر  توطئه  طبق 

 خیانتشان به امیرالمؤمنین؟ع؟متوسل شدند.
بیعت  پشیمانی  که  بود  نشده  شب  هنوز  شورا  توطئه  از  پس 
کنندگان با عثمان آشکار شد و از تصمیم خود برگشتند و برخی  
همگی   که  حالی  در  انداختند  دیگر  برخی  گردن  بر  را  خطا 

را سرزنش می یارانشان  و  روزگار   خودشان  از  کردند. سپس چیزی 
یعنی عثمان نگذشت تا این او را تکفیر کردند   ،مستبد در حکومت

و از او برائت جستند و هر کسی از اینان بر امر بیعت سراغ یاران 
که از بیعتش بازگردد   خاص خود سایر یاران رسول خدا؟ص؟ رفت 
فتنه   از  عثمان  فتنه  یهودی  برادر  ای  کند.  توبه  خدا  سوی  به  و 

کتر بود و )ل که بر  ابوبکر و عمر بزرگتر و وحشتنا ذا( سزاوارتر بود 
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نشود شکیبایی  قابل   ،آن  رسید  من  به  فتنه  این  از  که  مصیبتی 
توصیف نیست و دورانش تمام شدنی نبود و در این فتنه نزد من 

کشنده و  کتر  دردنا آن چه  بر  نبود، راهی جز شکیبایی  آن  از  تر 
 1وجود نداشت…. 

که مقصود حضرت سلامت نسبی امور مسلمین   احتمال دوم این 
گر در چنین فضایی حضرت بر حق خودش  که ا باشد. با این توضیح 

می  ی  استپافشار آمده  نوشتار  همین  در  که  توضیحی  به  اصل    ، کرد، 
ی از مسلمین کشته می اسلام نابود می  شدند. لذا همچنان  شد و بسیار

امیرالمؤمنین؟ع؟به دلایلی    ،که در غصب خلافت توسط ابوبکر و عمر 
در دوره عثمان    ،که پیش از این اشاره شد تسلیم غصب خلافت شد

 گیرد. نیز همان سیاست را در پیش می 
می  متشابه  جمله  این  کنیم  تنزل  احتمالات  این  از  گر  از  ا و  شود 

 افتد.حجیت می
با تنزل از متشابه شدن این جمله  با    ،و  در نهایت میان این جمله 

جنگ   و  تعارض  در  یخی  تار متواتر  و  قطعی  مسلمات 
 گردد.این جمله از اعتبار ساقط می   ،امیرالمؤمنین؟ع؟با غاصبین
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 جمله »انا وزیرا خیر لکم« 
از آن توهم تأیید خلافت غاصبین شده است،   که  یکی از مواردی 

 هنگام بیعت پس از قتل عثمان است.امیرالمؤمنین؟ع؟سخن 

استقبال حوادث  را ما به  یز   دیرا به دست آر   یگر ید و دیمرا واگذار 
امور  آمک م  یرویم  یو  فتنه  و  رنگارنگ  چهرهیه  و  است،    ی هاز 

گون دارد مان ی ن پیها بر او عقل  عت ثابتین بیها بر او دل   گونا
نم حق  ماندیاستوار  افق  سه یچهرۀ  خلافت  دوران  )در  را  قت 

گرفتهیت  یفه( ابرهای خل   م حق ناشناخته ماند یو راه مستق رۀ فساد 
گاه باش  دانم  یه م ک رم، بر أساس آنچه  ید، اگر دعوت شما را بپذیآ

م رفتار  شما  ا  نمک یبا  گفتار  به  سرزنش یو  زنش  سر  و  آن،  و  ن 
نم ک  فرا  گوش  رها    دهمینندگان  مرا  از شما   یکید چون  ین ک اگر 

شا ک   هستم مطیه  و   ، شنواتر ر عید  به  نسبت  شما  از  س ییتر 
ر و مشاورتان باشم بهتر است یه من وز ک  یدر حال  ومت باشمکح
گردمیه ام ک   1.ر و رهبر شما 

 تجزیه و تحلیل سخنرانی امیرالمؤمنین؟ع؟:
سه ۱ که  زمانی  است.  شده  بیان  قدرت  خلأ  شرایط  در  خطبه  این   )

مرده اول  هرگز  خلیفه  لذا  است.  نشده  خلیفه  کسی  هنوز  و  اند 
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 … دعونی و التمسوا غیریتواند تأیید غاصبین گذشته باشد. نمی
کتبار حاصل از خلافت غاصبین گذشته شده ۲ ( اشاره به اوضاع فلا

یح در تخطئه    ، تواند تأیید آنها باشداست و لذا نه تنها نمی بلکه صر
 … إن الآفاق قد أغامت و المحجة قد تنکرتآنها است. 

( اشاره به شرایط بسیار دشوار و پیچیده موجودِ حاصل از غصب ۳
 …فإنا مستقبلون أمرا له وجوه و ألوانخلافت. 

در واقع حکومت سه غاصب    ،حضرت با بیان برخی از امور منفی
نتیجه غصب   در  که  دانسته  و خردها  دلها  انحراف  را مسئول  گذشته 

همه جا پر از فتنه گشته و راه هدایت    ، خلافت و سیاستهای غلط آنها
برای مردم آن چنان ناشناخته گردیده است که هرگز کسی هدایت آن را  

 پذیرد.نمی 
ظاهری   خلافت  آغاز  با  شد  روشن  عمل  در  هم  آن  شاهد 

های افرادی  امت شاهد فتنه ، امیرالمؤمنین؟ع؟ و اجرای عدالت علوی
و   صفین  و  جمل  جنگ  سه  یافتند.  خطر  در  را  خود  منافع  که  گردید 

 بینی کرده بود. نهروان شاهد همانی بود که امیرالمؤمنین؟ع؟ پیش 
إن أجبتکم رکبت بکم ما أعلم  ( بیان شرایط پذیرش خلافت.  ۴

 … و لم أصغ إلی قول القائل و عتب العاتب
( اشاره به عدم لیاقت جامعه در پذیرش حق و این که شما تحمل ۵

ید.  اجرای عدالت مرا ندار
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خواهد بگوید که من شایسته خلافت نیستم. امیرالمؤمنین؟ع؟ نمی 
بلکه غرض حضرت این است که شما شایستگی و لیاقت خلافت مرا  

ید.  ندار
گر شایسته ا که شما  این است  ای  به سخن دیگر مقصود حضرت 

که پیدا نمی  کردی  کسی  پیدا  که هر  کنید من هم پذیرا هستم، نه این 
 خلیفه واقعی است.  ، گزینه شما باشد

بیان   خودش  خلافت  پذیرش  امیرالمؤمنین؟ع؟برای  که  شرایطی 
گر عدم پذیرش مردم نسبت    ،کندمی در واقع شرایط خلیفه حق است. ا

کنیم، حاصل آن این میبه خلیفه که ای با این شرایط را ضمیمه  شود 
 هر کس بدون این شرایط خلیفه شود خلیفه باطل است.  

برای اثبات باطل بودن خلافت ابوبکر    ، لذا بیان شرایط خلیفه به حق 
 کافی است.  ،و عمر که این شرایط را نداشتند

پنج۶ )موارد  موجود  وضعیت  در  که  این  به  یح  تصر من  (  اگر  گانه( 
خلیفه شوم و شما بیعت شکنی کنید برای شما بدتر است از این که 
جامعه  و  اسلام  مشکلات  تنها  گذشته  مانند  و  نشوم  خلیفه  من 

نَا لَ مسلمین را حل نمایم. 
َ
مِ  یمْ مِنِّ کرٌ لَ یراً خَ یمْ وَزِ کأ

َ
 . راً یأ

یر به    ، این جملهمعنی وزارت در   که وز معنی اصطلاحی آن نیست 
باشد حکومت  ساختار  از  جزئی  و  سمتی  و  منصب  که    ،معنی  چرا 
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از جهت مسئولیت از    ،چنین وزارتی اولا  ثانیا  و  با امارت ندارد  تفاوتی 
مطرح  امارت  برای  حضرت  که  تی  مشکلا تمامی  نیز  اجرایی  جهت 

ی می  ،کردند ی و سار  گردد.در این وزرات جار
یر همان معنی لغوی است وز از  این مقصود  بر  در   ، بنا  لذا مندرج 

گردد که مفصل در همین  بحث کمکهای امیرالمؤمنین؟ع؟ به خلفا می 
 نوشتار مورد تحقیق قرار گرفته است. 

ینه مناسبِ ۷ ( تضمین عدم کارشکنی و حتی همکاری نسبت به گز
بی است.  بیانگر  حضرت  آن  نزد  ظاهری  مقامات  إن  ارزشی  و 

لمن  أطوعکم  و  أسمعکم  لعلی  و  کأحدکم  فأنا  ترکتمونی 
 … ولیتموه أمرکم

برای   شایستگی  اثبات  تا  است  حجت  اتمام  بیشتر  بیانی  چنین 
 ای که مردم آن را اختیار کنند.  گزینه

 چکیده سخنرانی حضرت این است که: 
اما شما لیاقت و ظرفیت آن    ، شایستگی خلافت منحصر به من است

ید.   را ندار
شایسته خلیفه  نمیاگر  پیدا  هرگز  )که  کردید  پیدا  من  ای  کنید( 

 کنم. همراهی می
ناشایسته خلیفه  اگر  خلیفه و  سه  )همانند  کنید  انتخاب  هم  ای 

ای که صلاح اسلام و مسلمین باشد کارشکنی  پیشین( در هر مسئله
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 کنم.نمی
به قانون ترتب    ،در واقع پس از ارایه یک مقایسه ،حضرت با این بیان

 کند و این که: و طولیت اشاره می 
آثار مخرّب اجتماعی و جرم مردم در بیعت با خلیفه شایسته و سپس  

بیعت شکستن  و  خلیفه    ، خیانت  با  بیعت  منفی  آثار  از  بیشتر 
 ناشایسته است.

مِ جمله » اسِ مِنْ أَّ  «ر  یلاَّ بُد َّ لِلن َّ
از آن توهم تأیید خلافت غاصبین شده است،   که  یکی از مواردی 

یر است.   روایت ز

الا لله« که »لا حکم  فرمود:    ،امیرالمؤمنین؟ع؟درباره شعار خوارج 
  ) ،  ه است اراده شدباطل  از آن  لکن  سخن حقّی است،  )این شعار

اینها  ولی  نیست،  خدا  فرمان  جز  فرمانی  است،  درست  آری 
به یم مردم  که  در حالی  نیست،  برای خدا  زمامداری جز  گویند 

  ، بد، نیازمندند، تا مؤمنان در سایه حکومت،  چه  نیک  چه  زمامدار
بهرمند شوند، )از منافع دنیوی آن(  به کار خود مشغول و کافران هم  

و مردم در استقرار حکومت، زندگی کنند، به وسیله حکومت بیت  
توان مبارزه یگردد و به کمک آن با دشمنان میالمال جمع آوری م 

گرفته   نیرومندان  از  ضعیفان  حقّ  و  امان،  و  أمن  جادّهها  کرد. 
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باشند. یشود، نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران، در امان م یم
]در روایت دیگری آمده، چون سخن آنان را در باره حکمیت شنید  

منتظر حکم خدا درباره شما هستم. ]و نیز فرمود:[ امّا در [  فرمود
کان، پرهیزکار به خوبی انجام وظیفه م کند، ولی در یحکومت پا

ک از آن بهرمند م شود تا مدّتش سر آید و  یحکومت بدکاران، ناپا
  1فرا رسد. شمرگ
که ر یلا بد للناس من أمجمله » « ناظر به ابطال ادعای خوارج است 

ِ کلاَّ حُ از »  لِلّ َّ
 کردند.« نفی امارت امیرالمؤمنین؟ع؟را برداشت میمَّ إِلا َّ

احتمال می  اداره جامعه سه  درباره  که  این  آن  ۱رود:  توضیح  اداره  ــ 
عادل،   امیر  توسط  و  ۲منحصرا  فاسق  امیر  توسط  آن  اداره  جامعه  ۳ــ  ــ 

 بدون مدیر و امیر )آنارشیسم(.
 تقدیم امیر عادل که روشن و متعین است.  

اما سخن بر سر این است که با فرض عدم امکان تقدیم امیر عادل،  
جامعه  گزینه  مدیریت  آیا  با  جامعه  گزینه  یا  است  مقدم  امیر  بدون  ی 

 امیر فاسق؟ 
به مراتب بیشتر است    ،مسلم مفاسد هر و مرجِ حاصل از فقدان امیر 

 از مفاسد امیر فاسق.
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می  امیرالمؤمنین؟ع؟تصریح  خود  نیز  روایت  این  با  در  حکم  کند 
امری روشن و بدیهی است چرا    ، امارت تفاوت دارد و نیاز جامعه به امیر 

مدیر  بدون  جامعه  در  تضییع    ،که  نیز  و  فردی  و  اجتماعی  خسارت 
 حقوق به مراتب بیشتر است از مدیریت نااهلان.

واقع   کنند ادعا میکه  است    یسم آنارش  ی نفاین سخن حضرت در 
 بدون حکومت اداره شود. یدجامعه با

 تأیید خلفای غاصب بسیار فاصله است.میان نفی آنارشیسم تا 
شخص  وجود  با  که  است  این  است  مهم  چه  آن  اما 

امیر فاسق نمی  نوبت به  امیر  امیرالمؤمنین؟ع؟هرگز  که  این  رسد، مگر 
 فاسق به غصب جای امیرالمؤمنین؟ع؟بنشیند. 

فریاد   واقع  امیرالمؤمنین؟ع؟در  وجود  با  فاسق  امیر  پذیرفتن  لذا 
 غاصبانه و ظالمانه بودن حکومت امیر فاسق است.

غصب  به  اعتراض  فریاد  که  است  تأسف  بسیار  تأیید    ،جای  به 
ی با آنان تفسیر گردد!   غاصبان و همکار

 « لله در  فلانجمله » 
از آن توهم تأیید خلافت غاصبین شده است،   که  یکی از مواردی 

یر است.   روایت ز

  ی خدا شهرها]یا:    ر دهدیپاداش خ ،ردک ش  یخدا او را در آنچه آزما
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بر را  خطّاب(  ابن  )عمر  نگاهکفلان  و  دهد  را   یجک ه  ک ،  [رددات 
را درمان، و سنّت را به پاداشت، و فتنه را پشت سر درد  راست، و  

]یا  ا  یدن  یکی، درگذشت، به نکاند  ی ب ی، و عکگذاشت، با دامن پا 
فرمانبرداریش نسبت  افت،  ی  ییآن رها  یده و از بدیرسخلافت[  

کردانجام داد، و  به خداوند را   .  به رعایت حق خداوند تقوا پیشه 
که  رفت  از دنیا   کردنده  ک پرا های  در راهمردم را  در حالی  آن ،  رها 
گمراهک چنان   نه  پراکندگی  ه  این  سبب  و    به  گردد  نه هدایت 

 1د. ین رسیق یت شده به یهدا
 نکته نخست در این روایت مراد از کلمه »فلان« است. 

 است.  «عمر » ،اند مقصود از فلانشارحین گفته( عمده ۱
 در تأیید این مطلب گفته شده است:

که   کرده است  ظهور   ،در سخن امام  «فلان»ابن ابی الحدید ادعا 
معد  بن  فخار  سید  که  است  کرده  هم  استدلال  و  دارد  عمر  در 

گفته است نسخه که زیر موسوی به او  کردم  ای به خط رضی پیدا 
که صاحب  کلمه فلان عمر نوشته شده بود. اما احتمال می رود 

 2نسخه برداشت خودش را افزوده است.
 اند که:( برخی یادآور شده ۲
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می نقل  که شهرستانی  )ره(  رضی  سید  خطّی  نسخۀ  در  که  کند 
، سید مرتضی، آن را می آموخت، نام دخترش خدمت عموی بزرگوار
 1سلمان فارسی در ابتدای این خطبه نوشته شده بود.

مالک اشتر یا    ،اند که مقصود حضرت ( برخی دیگر احتمال داده ۳
 محمد بن ابوبکر و یا یکی دیگر از اصحاب بوده است.

نکته دوم روایت درباره گوینده این کلمات است که آیا تعبیرات یاد  
 شده سخن خود امیرالمؤمنین؟ع؟است یا نقل از دیگران است؟

 شاهد بر این که سخن خود امام نباشد روایت زیر است: 
که عمر مرد دختر ابی حثمة بر او  بن شعبه گفت:    مغیره هنگامی 

! گفت: ای وای از مرگ عمر کرد    هایناهموار   گریست و  را هموار 
کرد.  و سنت  یراندها را م . فتنهیدبخش   یامها را الت و زخم ها را زنده 

ک  لایش یو ب عیبی، بجامهیزهپا  رفت.  یااز دنآ
علی؟ع؟ عمر دفن شد، نزد    یگفت: وقت  ینبن شعبه همچن  مغیره

  ی از او درباره عمر بشنوم. او در حال   یرفتم و دوست داشتم سخن
م   یرونب را  محاسنش  و  سر  که  و    تکاندیآمد  بود  کرده  غسل  و 

گو  یلباس  که امر )خلافت( به او    ییبه تن داشت.  شک نداشت 
ابن خطاب را رحمت کند! دختر    خداوند. پس گفت:  یدخواهد رس
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خوب با  او  گفت.  راست  بد  هایشیابوحثمه  از  و   هایش یرفت 
ست. به خدا سوگند، او ا گفته    گونهینسخنان را نگفت، بلکه ا  ینر 

 1.شد
می  تصریح  روایت  حثمة  صدر  ابی  دختر  از  تعبیرات  این  که  کند 

 است.
« تعبیر  و اما  و   أما  قالت  ما  قولتکل   الله  تعریض  ن  از  نشان   »

که چنین سخنی را به دروغ به دختر ابی   امیرالمؤمنین؟ع؟دارد به این 
داده  نسبت  کرده حثمة  سفارش  او  به  که  این  یا  و  چنین اند  که  اند 

 سخنانی در مدح عمر بگوید. 
اند که روایت طبری دستخوش تحریف شده  لذا برخی احتمال داده 

است و جمله اخیر قرینه است بر این که مغیره سخن دختر ابی حثمة  
 « است:  فرموده  امام  و  کرده  نقل  امام  برای  ولرا  قالت  ما  والله  ن  ک أما 

 2«.قولت
می  هم  عمر  احتمال  برای  که  مدحی  از  اطلاع  از  پس  امام  که  رود 

این ستایش را با تعریض و کنایه نقل فرموده است. شاهد  ،ساخته شده
 بر این احتمال بخش پایانی سخن حضرت است. 

 

 246روایت  (1
 ۱۵۹ب صیالخط ینید عبد الزهراء الحسیالس ۳ده ج یأسان  و  البلاغهنهج مصادر  (2



 بماند  دیبا  یعل / 240

 اما آن چه مهم است تناقض در خود عبارات است.
که   است  ستایشی  چه  راه ۱این  در  را  مردم  کرده  ــ  رها  کنده  پرا های 

ــ همانی هم که  ۳گردد و  ــ گمراه هرگز هدایت نمی ۲است، آن چنان که  
 دهد.یقینش را از دست می   ، پیش از این هدایت یافته و به یقین رسیده

کنیم قطعا بخش پایانی سخن  گر از همه احتمالات چشم پوشی  ا
 حضرت با ستایش سازگار نیست. 

ی دو امر است:  نتیجه این ناسازگار
 متشابه شدن روایت و فقدان شایستگی استناد و استدلال به آن. 

 تعارض دو بخش روایت. 
هم از جهت تعداد و    ، از آن جایی که مستندات و شواهد روابط تیره

بسیار قوی است، روایت مورد بحث   ،هم از جهت متن و صراحت آن
نوشتار  از  بخش  ساقط    ، این  و  داده  دست  از  را  تعارض  شایستگی 

 گردد.می
 گردد.در هر صورت این روایت مصداق توصیف اضداد می 

لذا یا باید مصداق فلان را عمر بگیریم و در ظهور بقیه روایت تصرف  
 کنیم تا جمع اضداد نگردد.

و یا این که مصداق فلان یکی از اصحاب خود حضرت باشد که در 
گردد که خوبان رفتند و بدان  این صورت مقصود از بخش اخیر این می 
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 1ماندند و مردم را دچار چالشهای یاد شده کردند. 
و خود این امر برای سقوط اعتبار این روایت در افاده مدح عمر کافی  

 است.

 جمله »عفا الله عما سلف« 
از آن توهم تأیید خلافت غاصبین شده است،   که  یکی از مواردی 

یر است.   روایت ز

نخستین سخنرانیی که امیرالمؤمنین؟ع؟پس از رسیدن به خلافت 
 

ة عن  یما زعمه الشّارح هو صرف الجملات الاتکعنه عمر    ینّ کجعل الم  یفاللّازم عل  (1
  ی ة علیة و قواعدهم المبنیدة للمدح و الثّناء، لتطابق اصول الامامیظواهرها المف

عنه شخصا آخر   ینّ کظواهرها فلابدّ من جعل الم  یإبقائها عل  یالذّم و الازراء، و عل
  ک هو مال  ؟ع؟ون مراده  یکبعد أن  یه فلا  یة الاتّصاف بهذه الأوصاف. و علیله أهل

ف بالغ  فلقد   ، الأشتر الحرث  ف  یبن  ثنائه  و  من  یغ  یمدحه  واحد  و  کر  لماته… 
أنّه عل تأو  ینّ کون المک  یالحاصل  لامه و جعله من باب کل  یعنه عمر لا بدّ من 

التّور یالا و  علیهام  عل  یة  جرت  البی ما  أهل  عادة  علیها  فیت  السّلام  أغلب   یهم 
أصحابهم  خواصّ  من  النّادر  إلّا  جمهورهم  النّاس  من  رأوا  لما  فانّهم  المقامات 

ن، و ولعوا بعبادة یش، و أنّهم اشربوا قلوبهم حبّ العجلیقر  یالافتتان بمحبة صنم
ة حقنا لدمائهم ی ة و التقیالتّور   کرا مسلیثکلماتهم  ک  یوا فک الجبت و الطاغوت سل

لم  یعتهم، حیو دماء ش البراعینوا من إظهار حقکتمیث  . منهاج  الأمر  14ه جقة 
 374ص
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آنها نزد من شما  که در  گذشت  کرد این سخنان بود: البته اموری 
گاه باشید اگر مینظر پسندیده خواستم بگویم البته  ای نداشتید آ

گذشته  ،گفتمکه می کرده است. دو مرد   ،خداوند از آن چه  عفو 
کلاغ  مانند  سومی  و  گرفتند  سبقت  من  بر  خلافت  امر  در 

که )تنها( دغدغه ( بر پا خواست  اش شکمش بود وای )طمعکار
شد( شد )و قدرتش از او سلب میبر او اگر دو بال او چیده می

 1شد برایش بهتر )از خلافت( بود.سرش قطع می
 تفصیل بیشتر این خطبه در کتب دیگر آمده است. از جمله:

کشته شدن عثمان با امیرالمؤمنین؟ع؟بیعت   که پس از  هنگامی 
گاه باشید که سرکشی   شد بر منبر آمد و سپس فرمود:… ای مردم آ

فساد می  ،و  آتش  به  را  بر  یارانش  که  کسی  نخستین  و  کشاند 
کرد ذکره سرکشی  نخستین   ،عناق  ،خداوند جل  و  بود  آدم  دختر 

که خداوند او را کشت نیز عناق بود… و تحقیقا خداوند   کسی هم 
که در بهترین وضعیت ترین شان و امنسرکشان را کشت در حالی 

که بودند بردند و هامان را میراند و فرعون را به سر می  ،شرایطی 
یقینا   که  باشید  گاه  آ کشت.  را  که عثمان  راستی  به  و  کرد  نابود 
که( مانند روز  گردید  گرفتاری شما )با حکومت غاصبین آن چنان 

باشید بعثت   گاه  آ گردیدید…  جاهلیت(  دوران  )و  ؟ص؟  پیامبر
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که من  گرفتند  امر خلافت پیشی  کسانی )به ناحق( در  تحقیقا 
آنها  به  را  و حق خلافت  بودم  در خلافت شریک نکرده  را  آنها 
کرده   عفو  را  در غصب خلافت  آنها  نه جرم  )یا:  بودم  نبخشیده 

توبه برایشان  که  کسانی  و  )ممکن( بودم(  خلافت  غصب  از  ای 
از طرف خدا   ،نیست  )و  برانگیخته شود  ؟ص؟  پیامبر که  این  جز 

قبولی توبه آنها را خبر دهد( ولی پیامبری پس از محمد؟ص؟ نیست. 
خود   ی بنااین غاصبین به سبب غصب خلافت )به تعبیر قرآن( »

رده و با آن در آتش ک   یز یر یمشرف به سقوط پ  یرا بر لب پرتگاه
که شما در آن   …«دن افتیدوزخ فرو م از من منحرف شدید انحرافی 

م نزد  پسندیدهانحراف  رأی  البته  ن  بخواهم  اگر  و  نداشتید  ای 
از   کرامت  روی  از  اما  کردید  )که شما چه خیانتی  گفت  خواهم 

گذشته است )با توبه شما گفتن آن می گذرم( »خداوند از آن چه 
کرده است«. دو مرد )ابوبکر و   و برگشت شما به سوی من( عفو 
)عثمان(   و سومی  گرفتند  من سبقت  بر  امر خلافت  در   ) عمر

دغدغه )تنها(  که  خواست  پا  بر   ) )طمعکار کلاغ  اش  مانند 
شد )و قدرتش از وای بر او اگر دو بال او چیده می  ،شکمش بود

می سلب  میاو  قطع  سرش  خلافت(    ،شد شد(  )از  بهتر  برایش 
 1بود….
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 در برخی از نقلها پایان سخن حضرت چنین بوده است:
از بیت   کرده یا مالی  که عثمان  گاه باشید هر بذل و بخششی  آ

است برداشته  مسلمین  باز    ، المال  المالشان  بیت  به  آنها  همه 
که با آن مال زنان تزویج شده  ،گرددمی اند )و آن حتی اگر بیابم 

مال مهریه زنان قرار داده شده است( و در سرزمینها پراکنده شده 
 1است…. 

« تعبیر  سیاق  و  فضا  سراغ  چیزی  هر  از  شَلَف َ پیش  ا  عَم َ هُ  الل َ ا  «  عَف َ
 رویم.می

کند و این  آغاز می  ، حضرت سخنانش را با »بغی« و سرکشی و فساد
 که پایان آن دوزخ است. 

که به عقوبت الهی کشته شد اشاره    « عناق»سپس به   اولین سرکشی 
 کرده است.

با   و  آغاز  عناق  از  است  کشته  را  آنها  خداوند  که  سرکشانی  سلسله 
میجبابره پیدا  ادامه  فرعون  و  هامان  چون  پایان  ای  عثمان  به  و  کند 

 یابد. می
آغاز بعثت   ، حاصل غصب خلافت یعنی حرکت    ، بازگشت امت به 

 قهقرایی و بازگشت به جاهلیت است.
را   آنها  امیرالمؤمنین؟ع؟  که  کردند  خلافت  غاصبانه  که  پیشینیانی 
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 شریک قرار نداده بود و غصب آنان را نبخشیده بود. 
خلافت غاصبان  است  ،توبه  دوزخ    ، ناشدنی  آتش  سرانجامشان  لذا 

 است.
هرگز   که  شد  انحرافی  دچار  امت  که  بود  این  امیرالمؤمنین؟ع؟  گلایه 

 پسند امیرالمؤمنین؟ع؟ نبود. 
  ،امیرالمؤمنین؟ع؟ از خطای امتی که به فکر جبران گذشته باشنداما  

 کند. چشم پوشی می ، از این پس 
بودند غاصبین  ولایت  گرفتار  هنوز  مسلمین  که  جایی  آن    ،از 
  ،امیرالمؤمنین؟ع؟ با اشاره تحقیر آمیز به ابوبکر و عمر با تعبیر رجلان

 برد. با کنایه از سرچشمه انحراف امت نام می
اما رسوایی عثمان آن چنان ست که امیرالمؤمنین؟ع؟ او را به صراحت  

 کند.تخطئه می
ا شَلَف َ بار مفهومی جمله قرآنی » هُ عَم َ ا الل َ هرگز    ،چنین سیاقی« ذر  عَف َ

 تواند مثبت باشد تا چه رسد به تأیید غاصبین.نمی 
ا شَلَف َ رویم تا ببینیم خود »اما با این همه سراغ قرآن می  هُ عَم َ ا الل َ   « عَف َ

 صرف نظر از سیاق و فضای روایت چه بار مفهومی دارد.
ا شَلَف َ » هُ عَم َ ا الل َ  برگرفته از این آیه از قرآن است:« عَف َ

 ت  
ذ   ت  ا ا َ

لُوا الص َ ی  هَا ال َ ب ُ ف ْ وا لَأ ت َ مَب ُ ب  ب  ن َ ا  لَهُ م  ب َ مْ خُرُمٌ وَ مَن ْ ف َ ن ُ ت 
مْ  کذَ وَ ا َ

عَم    الب  َ ن َ  م  لَ  ب َ ف َ مَا  لُ  ْ ب  م  اءٌ  ر َ َ ح 
ف َ ذًا  عَم   ب  کحْ ت  مُب َ م  عَذْلٍ  وَا  ذ َ ة   ت   مْ کمُ 
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الْ ت  هَذْ  غ َ  ال  ت َ وْ  کا 
ا َ ة    مَشَاکعْب َ طَعَامُ  ارَه ٌ  ل  کی  ف  َ

ذ َٰ عَذْلُ  وْ 
ا َ   ک ن َ 

ا شَلَف َ وَ مَن ْ عَاذَ ف َ ب  امًا ل  ب  ص   هُ عَم َ ا الل َ ه  عَف َ مْر 
الَ ا َ وق َ وَت َ هُ  ب  ذ ُ مُ الل َ ف   ن َ ی 

هُ عَر    ةُ وَ الل َ ب ْ امٍ ت  م  ف َ ن   و ات   1. ر ٌ ذ ُ
ا ک   یسان ک   یا آوردهیه  حال یامان  در  حر م ک   ید،  م  شیه  را  ک د  ار 

شته ک ر آنچه  ید نظ یشد، باکس از شما عمداً آن را ب ک د، و هر  یشک م
از چهارپا ]نظک بدهد،    یا فّارهک ان  یاست  دو تن یه  را  آن  بودن[  ر 

م  از  تصدیعادل  شما  قربانک ق  یان  صورت  به  و  عبه  ک به    ینند، 
ا معادلش روزه یبدهد،    کفّاره ]آن[ مستمندان را خورا ک ا به  یبرسد.  

خود را بچشد. خداوند از آنچه در گذشته   یار ک زشت  یرد، تا سزایبگ
]لک واقع شده عفو   و تک [ هر  یرده است،  او  ک رار  کس  از  ند خدا 

 انتقام است. رد، و خداوند، توانا و صاحبیگ یانتقام م
تخلفی صورت    ،این آیه ناظر به این است که با ارتکاب صید در حرم 

کفاره جبران می  که در بار نخست با  گر تکرار  پذیرفته است  گردد. اما ا
هُ عَر   ب  وَ مَن ْ عَاذَ ف َ شد مصداق » ةُ وَ الل َ ب ْ هُ م  مُ الل َ ف   ن َ امٍ ت  ی  ف َ ن   و ات  « است و آن  ر ٌ ذ ُ

که دیگر در دنیا قابل تدارک نیست    ، چنان مورد غضب خداوند است 
 انتقام الهی در آخرت است.   ،بلکه کیفرش 

که هر  تطبیق این بخش از آیه شریفه در این روایت چنین می  گردد 
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خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ را واقعا    ،کس پس از ارتداد در زمان غاصبین
گذشته  ،بپذیرد گر دوباره پشت به  تقصیر  اش قابل تدارک است. ولی ا

هُ عَر   ب  وَ مَن ْ عَاذَ ف َ مصداق »  ،امیرالمؤمنین؟ع؟ کند ةُ وَ الل َ ب ْ هُ م  مُ الل َ ف   ن َ و  ت  ی  ر ٌ ذ ُ
امٍ  ف َ ن    « است.ات 

نه    ،به سخن دیگر اولا عفو متعلق به گذشته اشخاص موجود است
 خلفای گذشته.

ثانیا این کلام صریح در توبیخ عملکرد پیشین امت است و این که  
تخلف   گذشته  در  چند  پرونده کرده هر  و  خراب  اید  شدت  به  را  تان 

که    ،کردید است  این  برای  فرصتی دیگر  امیرالمؤمنین؟ع؟  اما خلافت 
 اینک از نو شروع کنید.

نمی  تأیید  را  آنان  باطل  عملکرد  و  غاصبین  هرگز  کلام  کند.  این 
شکوه و  آنان  بدعتهای  با  حضرت  مخالفت  هم  آن  آن  شاهد  های 

گر دستم باز بود چنین و چنان می   کردم.حضرت که ا
گر عملکرد غاصبین مورد تأیید بود   ،آن حضرت در شورای عثمان  ،ا

 گردید. پذیرفت و خلیفه می شرط سنت شیخین را می 
« تعبیر  که  این  سخن  شَلَف َ چکیده  ا  عَم َ هُ  الل َ ا  حسب    « عَف َ به  چه 

روایت سیاق  حسب  به  چه  و  آیه  شدید   ، سیاق  تخطئه  در  صریح 
 غاصبین است و نه تأیید آنها.
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رْ جمله » عهُ نَّ بِلِ کإِنْ نُمْنَّ ازَّ الِْْ عْجَّ  «بْ أَّ
خانه و  سکوت  توهم  آن  از  که  مواردی  از  نشینی یکی 

 شده است، روایت زیر است.  امیرالمؤمنین؟ع؟

 . ب أعجاز الإبل کإن لنا حقا إن نعطه نأخذه و إن نمنعه نر
« مورد  یب أعجاز الإبل و إن طال السرک إن نمنعه نر مفهوم عبارت »

 بحث و اختلاف محققین قرار گرفته است.
ی از منابع این جمله به شکل تقطیع شده آمده است. لذا    ،در بسیار

شایسته است متن کامل روایت آورده شود تا از سیاق آن برای درایت آن  
 کمک بگیریم. 

ستایش از آن خداوندی است که از میان ما محمد؟ص؟ را به عنوان 
کرد و به سوی ما به عنوان رسولی فرستاد پس ما   ،پیامبر اختیار 

برای  و نجات  زمینیان  امان  و  و معدن حکمت  نبوت  بیت  اهل 
که طالب )نجات( است، هستیم. قطعا برای ما حقی است  کسی 

گیریم و اگر )با غصب خلافت(  که اگر به ما داده شود آن را می
نشین  شویم )و ترکهاز ما منع شود ما بر انتهای پشت شتر سوار می

دهیم( هر چند سیر شبانه  و این وضعیت را ادامه می  ،گردیممی
گردد(. اگر رسول خدا؟ص؟  گردد )و این ره بسی طولانی  )ما( طولانی 

که عهدش را انجام می  ،با ما عهدی بسته دهیم و اگر به ما البته 
آن سخن به  که بر )عمل به(  گفته )و فرمانی داده( البته  سخنی 
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که )بر سر این عهد و  شدت )با همگان( جدال می این  تا  کنیم 
( دعوت   کسی به )پذیرفتن  کشته شویم. هرگز پیش از من  فرمان( 

؟ص؟( سبقت نمی ای گیرد و حول و قوهحق و صله رحم )با پیامبر
جز به سبب خداوند نیست. سخن مرا بشنوید و منطق مرا درک 

که ببینید این امر )خلافت( پس از این جمع   ،کنید آن   ،بسا  در 
آن چنان   )و  آن عهدها خیانت شود  در  و  گردد  برهنه  شمشیرها 

گردد( تا این که جماعت و پیمان کم  ها شکسته شود که تفرقه حا
که برخی از شما پیشوایان  گروهی برایتان )باقی( نباشد و تا این 

( پیروان نادانان شود. گردد و )برخی دیگر  1گمراهان 
 افکنیم:در آغاز نگاهی به سیاق روایت می 

و ۱ کمالات  انحصار  و  پیامبری  انحصار  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  اشاره   )
 فضائل به اهل بیت 

( بیان انحصار خلافت به اهل بیت و آمادگی اهل بیت برای ایفای  ۲
 نقش خلافت 

 ( بیان سیاست اهل بیت پس از غصب خلافت ۳
اهل  ۴ که  است  ؟ص؟  پیامبر فرمان  و  عهد  همان  شده  یاد  سیاست   )

 کنندبیت تا پای جان بر اجرای آن پافشاری می
 ( بیان فضایل منحصر به فرد امیرالمؤمنین؟ع؟در سبقت در اسلام ۵

 

 252روایت  (1
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گمراهان در غصب خلافت و ۶ ( اشاره به اختلاف شدید و پیروزی 
 پیروی امت نادان از امامان گمراهی.

 درایت روایت:
ی می   گوید: ابوعبیده هرو

اما امامیه می است  صادر شده  سقیفه  روز  در  این جمله  که  پندارند 
 دانند.سنیان آن را مربوط به زمان شورای شش نفره می

ترین نکته این روایت بیان سیاست اهل بیت پس از غصب  اساسی
؟ص است، آن   ی آنان در اجرای پیمان و فرمان پیامبر خلافت و پافشار

 فرماید:جا که می 
ب أعجاز الإبل و إن طال  کإن لنا حقا إن نعطه نأخذه و إن نمنعه نر

 . … ی السر
« تفسیر جمله  ردر  إلا  السر کو  طال  إن  و  الإبل  أعجاز  « چند یبنا 

 احتمال بیان شده است:
)ترکه1 شتر  پشت  انتهای  بر  شدن  سوار  که  جایی  آن  از    ،سواری(( 

است  ، راکب نفر  ین  خلافت   ، آخر که  است  این  از  کنایه  جمله  این 
ولی حضرت این تأخر را پذیرفته   ، متأخر شده است  امیرالمؤمنین؟ع؟

نمی جدال  خلافت  آوردن  دست  به  برای  نوبت  و  چند  هر  کند، 
 خلافت حضرت به درازا کشد. 

به سخن دیگر این جمله کنایه از تعلیق خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ بر  
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 خلافت سایر خلفا است.
سواری بسیار دشوار است و نیازمند شکیبایی ( از آن جایی که ترکه2

این جمله کنایه از این است که ما بر غصب خلافت با    ، قویی است
کنیم، هر چند کنیم و جدال نمیهایش شکیبایی میهمه دشواری

 دوران شکیبایی به درازا کشد و تحمل آن دشوارتر گردد. 
  ،سواریترکه  ، خواری و ذلت است   ، سواری( از آن جایی که لازمه ترکه3

نیازمند شکیبایی است. لذا این جمله کنایه از تحمل خواری و ذلت  
این   است، هر چند  غصب  رفع  برای  و عدم جدال  غصب خلافت 

 خواری به درازا کشد و تحمل آن دشوارتر گردد.
 اند مقصود همه احتمالات سه گانه است. ( برخی فرموده4
۵« تعبیر  الإبلب  کنر(  و أعجاز  الابل«  اکباد  »ضرب  مانند  مَثَلی   »

که بیانگر شتاب و سخت کوشی برای برای   1»ضرب آباط الابل« است 
 2به دست آوردن امر دشوار است. 

می این  جمله  این  معنی  اساس  این  بازگرداندن  بر  چند  هر  که  گردد 
اما در طلب آن نهایت   ، غصب خلاف از غاصبین بسیار دشوار است

 تلاش خود را خواهیم کرد، هر چند بازگرداندن خلافت به درازا کشد.

 

 185ص 3ة ج یالنها (1
که  (2 با پاشنه به   ، در راه رفتنشتر یا اسب و الاغ  کردن  برای شتاب    :توضیح این 

 تر حرکت کند.زنند تا سریعپهلوی حیوان می
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پنجم احتمال  دل  و    ،در  است  نهفته  خلافت  ارجاع  برای  جدال 
 مستلزم تلاش برای پس گرفتن خلافت از غاصبین است.

نخست چهارگانه  احتمالات  در  دیگر  سخن  شکیبایی   ،به 
در   اما  است.  مبارزه  و  جدال  و  جنگ  عدم  با  امیرالمؤمنین؟ع؟همراه 
و   تلاش  و  شتاب  با  امیرالمؤمنین؟ع؟همراه  شکیبایی  پنجم  احتمال 

 فرصت یابی برای جنگ و جدال و مبارزه است.
از منظر جدال  امیرالمؤمنین؟ع؟  در احتمال پنجم شکیبایی    ، لذا 

 عکس سایر احتمالات است.
  ، چهار احتمال نخست بیانگر شکیبایی همراه با تسلیم به بلا است

 تا این دوران بلا بگذرد.
مرتفع   برای  تلاش  با  همراه  شکیبایی  بیانگر  پنجم  احتمال  اما 

 ساختن بلا است.
که  بر این اساس مفهوم جمله این می  گر حق ما داده نشود،  گردد  ا

گر مجبور شویم، راه تلاش میپیوسته  برای گرفتن آن   های  کنیم و حتی ا
 .سخت و طولانی را طی خواهیم کرد

دهنده عزم و اراده قوی برای گرفتن  این عبارت نشان به سخن دیگر 
برای   هم  باز   ، دشوار راه  و  باشد  سخت  شرایط  گر  ا حتی  است.  حق 

یغ  پیوسته  رسیدن به حق خود   تلاش خواهیم کرد و از هیچ کوششی در
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ی و استقامت در راه  لذا کنیم. نمی  این جمله به عنوان نمادی از پایدار
 .شوداستفاده می و رسیدن به هدف  حق 

نباشد متعین  پنجم  احتمال  گر  ا نگارنده  نظر  سیاق    ،به  با  قطعا 
 سازگارتر است. به ویژه به این تعبیر دقت فرمایید:

إل  عهد  الله یلو  رسول  قولا    ؟ص؟نا  لنا  قال  لو  و  عهده،  لأنفذنا  عهدا 
ادلنا عل  . … نموت   ی ه حتیلحج

بسته ما عهدی  با  رسول خدا؟ص؟  انجام   ،اگر  را  که عهدش  البته 
بر می که  البته  داده(  فرمانی  )و  گفته  ما سخنی  به  اگر  و  دهیم 

کنیم تا این که )عمل به( آن سخن به شدت )با همگان( جدال می
کشته شویم  .…)بر سر این عهد و فرمان( 

می عبارت  این  در  درنگ  امیرالمؤمنین؟ع؟ با  شکیبایی  که  یابیم 
 همراه با جدال تا سر حد مرگ بود. ،برای ارجاع خلافت از غاصبین

لِ جمله » ُ وَّ مْحِ  ی اللّ َّ اتِهِمْ ی صِ سَّ یتَّ  « ئَّ
از آن توهم تأیید خلافت غاصبین شده است،   که  یکی از مواردی 

یر است.   روایت ز
 .و الله ولی تمحیص سیئاتهم، و العفو عن هفواتهم

کردن بدی ک  از لغزشهای  خداوند مسئول پا آنان و بخشش  های 
 آنان است. 
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 رویم.این روایت هم تقطیع شده است. لذا سراغ متن کامل آن می

کرد، قریش  که هنگامی خداوند پیامبرش را قبض روح  به راستی 
کردند و ما را از حق  از    یامر خلافت را به نفع خود مصادره  که 

که شکیبایی    یدممحروم ساختند. من د  یم،همه مردم سزاوارتر بود
ا تفرقه  ینبر  از  بهتر  م  امر  ر   یانانداختن  و   یختن مسلمانان 
گرو  یهاخون که مردم تازه به اسلام  بودند و   یدهآنان است، چرا 

که(    یند کرههمچون مشک  )آن چنان در اضطراب بود  گیری آن )
کمچنان در تلاطم(   که  آن را فاسد )شیر درون(  ،  ی سست  ینتر بود 

گندیده میآن را    ،ترین آلودگیکم و    کردیم)و ترش(   نمود  فاسد و 
که   این  از  کنایه  نابود ،  ی اختلاف  ینتر کوچک) را  دین  اصل 

کسانی متولی  .  ساخت(یم که  خلافت  )در این زمان(  در شدند 
خود   نکردند. امر  فروگذار  تلاشی  هیچ  از  خلافت(  غصب  )و 

ک  یدندجزا کوچ   یسپس به سرا گناهان   سازیو خداوند مسئول پا
کند و    آنان است   یخطاها  یدنو بخش که اگر خواهد آنان را عفو  (

کیفر ده  1. د(اگر نخواهد 
 نکات روایت:

از ظلم    ، ( امام با اشاره به شایستگی منحصر به فرد خود برای خلافت۱
 کند.غاصبین در غصب خلافت یاد می
 

 172روایت  (1
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( این ظلم آن چنان سخت بوده است امام ناچار به شکیبایی شده ۲
 است.

مقابل چنین ظلمی۳ در  علت شکیبایی  و    ،(  مسلمین  حفظ خون 
 حفظ اصل اسلام بوده است.

 ( این ظلم حاصل تلاش منافقین برای غصب خلافت بوده است.۴
کند ( امام به بستن پرونده اعمال آنان با انتقال به عالم جزا اشاره می۵

 بدون این که توبه و یا رضایت حضرت از آنان صورت پذیرفته باشد.
( پیداست که پس از این سر و کارشان با خداوندی است مسئولیت ۶

کسازی و عفو با اوست.  پا
 پنج نکته نخست کاملا منفی است. 

 رود.تنها نکته ششم است که احتمال مثبت بودن آن می 
توضیح این که در نکته ششم سخن از دو صفت خداوند آمده است  

ک کردن بدی  ها است. نهایت چیزی  ها و عفو از لغزش که عبارت از پا
صفت دو  این  ذکر  که  است  این  شود  گفته  است  ممکن  به    ، که  ناظر 

غفران غاصبین است. به سخن دیگر ذکر این صفات مشعِر به تحقق  
 رحمت در مورد غاصبین است.

اما با درنگ در این که موضوع رحمت یا کردار نیک است و یا توبه از  
ی اینها در این مورد منتفی است. با انتفای موضوع،   کردار بد و هر دو

 گردد.خواه ناخواه رحمت هم منتفی می 
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 خوانیم:در دعای افتتاح این چنین می
أرحم أنت  أنک  أشد    موضع   فی   الراحمین   أیقنت  و  الرحمة  و  العفو 

 .…المعاقبین فی موضع النکال و النقمة
مهربان واقعا  رحمت،  و  عفو  جایگاه  در  تو  که  دارم  ترین یقین 

شدیدترین  کیفر  و  عذاب  جایگاه  در  و  هست  مهربانان 
 کیفردهندگانی…. 

نخست نکته  پنج  به  توجه  عدم    ،با  و  غصب  از  توبه  عدم  ویژه  به 
موضع   یا  است  رحمت  موضع  آیا  امیرالمؤمنین؟ع؟،  سوی  از  حلیت 

؟!   کیفر
و   نیست  حکیمانه  هرگز  موردی  چنین  در  رحمت  که  پیداست 
و   عفو  احتمال  لذا  زند.  سر  حکیم  از  حکیمانه  غیر  کار  است  محال 

بر فرض پذیرش نکته ششم   ، رحمت در مورد غاصبین محال است و 
این نکته در تضاد با محکمات است و قابلیت استدلال بر عاقبت به  

 خیری غاصبین را ندارد. 

وابط تیره امیرالمؤمنین؟ع؟و غاصبین    دیگر توهماتِ معارض با ر
همان گونه که اشاره شد برخی از توهماتی که درباره تأیید غاصبین 

ای دیرینه دارد و لذا بزرگان  شده است پیشینهامیرالمؤمنین؟ع؟توسط  
 اند. از جمله آنها: نیز در کتابهایشان به آنها اشاره کرده 
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که چرا امیرالمؤمنین؟ع؟عطای غاصبین  از شیخ مفید پرسیده شد 
کرده   گرفته و پشت سر آنها نماز خوانده و اسیران آنها را نکاح  را 

کرده است؟ شیخ مفید پاسخ داد:    و در جلسات آنها قضاوت 
حق  از  بعضی  که  است  جهت  این  از  خلیفه  عطای  گرفتن  اما 

گرفته است.  خودش را 
جلو   که  کسی  و  بوده  امام  او  واقع  در  آنها  سر  پشت  نماز  اما 
هر  که  این  از  گذشته  ایستاده نمازش فاسد بوده است،  حضرت 

می را  خودش  نماز  نبوده کس  کار  در  اقتدایی  و  است  خوانده 
 است. 

اما نکاح اسیران آنها از راه ممانعت )و نپذیرفتن ادعای ابوبکر در 
می روایت  شیعه  که  بود  گونه  این  مالک(  قبیله  که ارتداد  کند 

حنفیه را محمد بن مسلم حنفی به ازدواج امیرالمؤمنین؟ع؟ درآورد 
کرده کار عمر استدلال  که و بر درستی این مطلب هم به این  اند 

کرده بود به قبیله که ابوبکر اسیر  که عمر اسیرانی  شان هنگامی 
باید او را    ،حنفیه را برنگرداند اگر حنفیه از اسیران بود  ،برگرداند

گرداند و از طریق متابعت )و پذیرفتن ادعای ابوبکر در  هم برمی
زیرا   ، کند ارتداد قبیله مالک( نکاح آنها مقصود شما را حاصل نمی

کرده بود ط که ابوبکر اسیر  آنان چون منکر کسانی  بق نظر شما 
کافر بودند در نتیجه نکاح آنها برای  پیامبر رسول خدا؟ص؟ بودند 
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همانا در    ،کردهر چند یزید و زیاد آنها را اسیر می  ،همه حلال بود
که قبیله  صورتی آن چه شما می گفتید جایز بود و اشکال وارد بود 

می امیرالمؤمنین؟ع؟اشکال  امامت  در  سپس   ،کردندمالک 
 کرد.امیرالمؤمنین؟ع؟با آنها نکاح می

که  آنها به این دلیل بود  اما قضاوت امیرالمؤمنین؟ع؟در مجالس 
قضاوت  حق  غاصبین  و  امیرالمؤمنین؟ع؟بود  حق  قضاوت 

گر امیرالمؤمنین؟ع؟ می  ،نداشتند توانست جلو قضاوت آنها را  لذا ا
که چنین می  1کرد.بگیرد البته 

گفته شد چرا علی؟ع؟ پشت سر غاصبین نماز   به علی بن میثم 
کار   اقتدایی در  و  داد  آنها به منزله ستون قرار  داد  خواند؟ پاسخ 

 نبوده است. 
عثمان جاری   نزد  را  عقبه  بن  ولید  شرابخواری  گفته شد چرا حد 

  ، ساخت؟ پاسخ داد حق تعین حد و مسئولیت اجرای آن با اوست
آن ممکن باشد به هر شکلی اقامه حد  که اجرای  پس هنگامی 

 کند.  می
به  گفت  داد.  عمر مشورت  و  ابوبکر  به  چرا علی؟ع؟  شد  گفته 
که دین او راست و درست  کرده احکام خداوند و این  خاطر زنده 
گردد و مشورت حضرت همانند مشورت یوسف به پادشاه مصر 

 

 275ص 1مناقب ابن شهر آشوب ج (1
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که به خاطر مصلحت مردم انجام داد و نیز به خاطر این بود   بود 
لذا هر   ،که زمین و حکومت در زمین از آن امیرالمؤمنین؟ع؟است
کند  کرد مصالح مردم را آشکار  که امکانش را پیدا  خودش   ،زمانی 

دهد و اگر به شخصه امکانش را نداشت به خاطر آن را انجام می
انجام  دارند  را  که امکانش  الهی توسط اشخاصی  امر  کردن  زنده 

 1دهد. می

 مصادره احقاق حق به یاری 
گاهانه درباره روابط   گاهانه و یا سوء استفاده آ یکی از علل توهم ناآ

طرفه    ،حسنه یک  کمکهای  بیانگر  که  است  مستنداتی 
 امیرالمؤمنین؟ع؟به غاصبین است.

ی و کمکهای یک   همان گونه که بارها اشاره کردیم اولا میان همکار
 جانبه تفاوت از زمین تا آسمان است.

کمکها این  همه  گذشت  که  تفصیلی  به  نرم    ، ثانیا  جنگ  مصداق 
ی است.   امیرالمؤمنین؟ع؟با غاصبین است که نقطه مقابل همکار
کمک  فلسفه  با  چیزی  از  پیش  است  شایسته  های  اما 

 امیرالمؤمنین؟ع؟به غاصبین آشنا شویم.
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 به غاصبین  امیرالمؤمنین؟ع؟فلسفه کمکهای 
ی  همکار که  گذشت  این  از  پیدا    ،پیش  اسمش  از  که  گونه  همان 

ی و کمک   ،است   ، تعامل طرفینی در یک فعالیت مشترک است. اما یار
حرکتی یک سویه از سوی فردی برای مرتفع ساختن نیاز دیگری است.  
ی   بسیار فاصله  طرفه  یک  کمکهای  و  جانبه  دو  ی  همکار میان  لذا 

 است.
به   غاصبین  امیرالمؤمنین؟ع؟با  ی  همکار که  گذشت  این  از  پیش 

 هیچ مستندی معتبری ندارد.   ،این معنی که گفته شد
واقع   در  است  شده  ی  همکار توهم  آن  از  که  مستنداتی  از  برخی 

 کمکهای یک طرفه امیرالمؤمنین؟ع؟بوده است. پیداست که: 
طرفه  یک  کمکهای  و  جانبه  دو  همکاری  میان  بسیاری  فاصله  اولا 

 است.
اعم از    ،ثانیا حاصل اولیه این گونه کمکها نیز احقاق حق بوده است

 دفاع از آبروی اسلام حقیقی و یا دفاع از حق مظلومی.
معرفی شایستگی خود حضرت    ،ثالثا حاصل ثانوی این گونه کمکها

این سکه  دوم  روی  که  امر خلافت است  خلفای    ، برای  ناشایستگی 
 کند.غاصب را ثابت می

جامعه در  حضرت  وجود  ابراز  اصل  نشدن    ، رابعا  فراموش  برای 
 امر ضروری بوده است تا معیار حق و باطل گم نگردد.  ،حضرت
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می  ثابت  شده  یاد  نکات  که  کمکهای  پیداست  که  کند 
حضرت   ،امیرالمؤمنین؟ع؟ شکیبایی  از    ،همچون  و  تکنیکی  همگی 

 مصادیق جنگ نرم با غاصبین بوده است. 
یی که حاصل آن تقویت خود غاصبین یا تأیید آنها باشد    ، اما همکار

 هیهات هیهات! 
کنار حفظ اسلام که در  حکومت غاصبین   ، بله مواردی بوده است 

تزلزل  از  لازمهنیز  این  که  است  یافته  رها  مراد    ، هایی  و  مقصود  هرگز 
و   خار  استفاده  سوء  همانند  بلکه  است.  امیرالمؤمنین؟ع؟نبوده 

ک از سیراب شدن گل است.  خاشا
کرده گر احیانا غاصبین هم دستی به سوی حضرت دراز  از  ا یا  اند 

ی بوده است و یا حیله ی ناچار  ای در کار بوده است. رو
امیرالمؤمنین؟ع؟به  کمکهای  تحلیل  و  تجزیه  با  و  بیشتر  درنگ  با 

در    ،یابیم که لایه پنهان کمکهای یاد شده در این گونه مواردغاصبین می
بوده   غاصبین  امیرالمؤمنین؟ع؟با  نرم  جنگ  و  مبارزه  از  شکلی  واقع 

:  است. چرا که حاصل این گونه کمکها عبارت بود از
 های خود حضرتمعرفی شایستگی

 های غاصبین اثبات ناشایستگی
 ابراز وجود حضرت در جامعه برای فراموش نشدن معیار حق و باطل
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 دفاع از دین الهی هنگام خطر برای اصل وجود اسلام 
 حفظ آبروی اسلام در میان دشمنان 

 اثبات حق و ابطال باطل
 دفاع از حقوق مظلومین 

…  و
کمکهایی چنین  که  شد  خواهد  روشن  منظر  این  در  تمرکز  از    ، با 

ی.  مصادیق جنگ نرم با غاصبین بوده است و نه همکار
اقدامات   از  گونه  این  است  بایسته  مسئله  این  بهتر  درک  برای 

 بندی کرد:امیرالمؤمنین؟ع؟را در دو طبقه دسته
 پیش قدم شدن امیرالمؤمنین؟ع؟ برای کمک 

 درخواست کمک از سوی غاصبین  
گانه بررسی نماییم.  و سپس هر یک را جدا

 امیرالمؤمنین؟ع؟ کمکهای پیش دستانه  
  ، در دوران غصب خلافت  امیرالمؤمنین؟ع؟یک دسته از کمکهای  

 در واقع دخالت در امر حکومت غاصب و تخطئه آن بوده است.
 به یک نمونه که پیش از این گذشت توجه کنید: 

آورده شد. عمر با برخی از زن دیوانه کرده بود نزد عمر  که زنا  ای 
اطرافیانش مشورت کرد و سپس دستور داد آن زن را سنگسار کنند. 
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در راه با علی بن ابی طالب؟ع؟ برخورد شد. پرسید جریان این زن 
کرده و عمر  زنا  که  گفتند زن دیوانه فلان قبیله است  چیست؟ 
دستور سنگسار داده است.حضرت فرمود برگردانیدش. سپس نزد  

گفت ای امیرالمؤمنین مگر نمی که قلم تکلیف عمر آمد و  دانی 
که سلامت یابد   گروه برداشته شده است، از دیوانه تا این  از سه 
که بیدار شود و از نابالغ تا این به عقل آید؟!   و از خوابیده تا این 

می درست  گفت  را عمر  زن  این  چرا  پس  پرسید  حضرت  گویی. 
گفت چیزی )نزد من( نیست. حضرت فرمود  سنگسار می کنی؟! 

پوشاندن  )برای  عمر  کرد.  رهایش  ناچار  هم  عمر  و  کن  رهایش 
کرد.رسوایی نادا گفتن   1نیش( شروع به تکبیر 

یخ موارد متعددی از این دست دخالتهای امیرالمؤمنین؟ع؟ در  تار
 تصمیمات نادرست غاصبین ثبت کرده است.

کمکهای در واقع رسوا ساختن خلیفه و اثبات   که چنین  پیداست 
 ناشایستگی اوست.

 امیرالمؤمنین؟ع؟ کمکهای درخواستی از 
  ، در دوران غصب خلافت  امیرالمؤمنین؟ع؟یک دسته از کمکهای  

 پس از درخواست حکومت غاصب بوده است.

 

 136روایت  (1



 بماند  دیبا  یعل / 264

 ها در این زمینه توجه کنید. به برخی از نمونه
نزد عمر   از دانشمندان یهود  او در مورد چند  گروهی  از  و  آمدند 

که همراه  قبری  از  و  آن  کلید  و  آسمان  از قفل  پرسیدند.  مسئله 
…. عمر )با شرمندگی( سرش را پایین  صاحبش حرکت می کرد و از

گفت ای اباالحسن جواب اینها را  انداخت و به امیرالمؤمنین؟ع؟ 
گفت برای پاسخ دادن جز نزد تو نمی بینم. علی؟ع؟ به یهودیان 

که من از آن چه در   ،من به شما  که زمانی  شرطی است و آن این 
)و   داخل  ما  دین  در  دادم  پاسخ  شما  به  است(  )شما  تورات 

گفتند: آری….مسلمان( می  1شوید؟ 
آبروی   حفظ  بر  علاوه  موارد  گونه  این  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  کمک 

 در واقع با هدف هدایت گمراهان صورت پذیرفته است. ،اسلام 
ی اسلام را   اندک نیست مواردی که امیرالمؤمنین؟ع؟ این چنین آبرو

 حفظ کرده و شایستگی خود را به اثبات رسانده است. 
اما برخی از کمکهای امیرالمؤمنین؟ع؟ بسیار پیچیده است. پیش  

 از این چنین گذشت که:
که به آن مبتلا می )ی  شد( با من عمر پس از ابوبکر در مورد امور

داد و در مورد امور  کرد و آنها را طبق نظر من انجام میمشورت می

 

 250روایت  (1



 265/  شگفت یت یظالمانه، مظلوم یهامصادره

من و    ،داد خواست و مطابق رأی من انجام میپیچیده رأی مرا می
می نظر یارانم  دیگری  کس  از  من  از  جز  عمر  که  دانستیم 

مننمی جز  هم  کسی  و  عمر   ،خواهد  از  پس  خلافت  در  طمع 
گهانی او بدون بیماری قبلی و   که مرگ نا نداشت. پس هنگامی 

فرا   ،بدون تصمیم برای خلافت پس از خودش در حال سلامتی
را  آن  که  جایگاهی  همان  در  من  حق  که  نداشتم  شکی  ردسید 

ای که در پی آن بودم با عافیت به من بازگردانده طلبیدم و آیندهمی
شده است و این که خداوند به زودی این امر را به نیکوترین شکلی  
حاصل  برایم  داشتم  آرزو  که  لاتی  حا برترین  و  داشتم  امید  که 

 1کند …. می
برهه  خلافت در  غصب  دوران  از  بدون    ،ای  انگیزه  چند  با  خلیفه 

ی نمی   کرد:مشورت با امیرالمؤمنین؟ع؟ کار
بی۱ از (  که  بود  ساخته  ناچار  را  او  امت  اداره  در  خلیفه  عرضگی 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ یاری بطلبد. 
ای به خیال خودش امیرالمؤمنین؟ع؟ را خام  ( با ایجاد چنین رابطه۲

اقدامی علیه ابوبکر انجام ندهد   ،ساخته تا به امید بازگشت خلافتش
برای   امیرالمؤمنین؟ع؟  بود  ممکن  که  تی  مشکلا از  سان  بدین  تا 
با   مأمون  که  کاری  )همانند  باشد.  امان  در  کند  ایجاد  خلافتش 

 

 4روایت  (1



 بماند   دیبا یعل  / 266

 حضرت رضا کرد.( 
پاسخ   خلیفه  مشورتهای  به  انگیزه  چند  با  نیز  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 داد.می
کرد که خلافت ( بر اساس حکم ظاهری امیرالمؤمنین؟ع؟ تلاش می۱

 به شکل مسالمت آمیز به سوی ایشان بازگردد.
حجت ۲ امیرالمؤمنین؟ع؟اتمام  مشورتهای  با  نیز  واقع  اساس  بر   )

یان طلب حلیت عمر از  بیشتری بر خلیفه رقم می خورد. )همانند جر
 امیرالمؤمنین؟ع؟هنگام مرگ(  

طرفه  یک  کمکهای  گونه  این  شمرده    ، لذا  نرم  جنگ  نوعی  همگی 
 شده و شکلی از احقاق حقی بوده است. 

و این از مظلومیتهای شگفت امیرالمؤمنین؟ع؟ این است که جنگ  
ی با غاصبین مصادره شده    ، نرم حضرت با مخالفین به عنوان همکار

 است.
عقل کدام  گرفتن  ، با  خطاها  در  را  خلیفه  نامیده    ، گوش  ی  همکار

بینشمی کدام  با  خلیفه    ، شود؟!  ی  خرابکار و  ی  غلطکار اصلاح 
ی شمرده می   شود؟!همکار

توجیه   برای  لحافی  امیرالمؤمنین؟ع؟  کمکهای  از  بخواهیم  که  این 
یم   ظلم مضاعفی در حق امیرالمؤمنین؟ع؟ است.  ،غاصبین بدوز
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لهلک» علی  پوشاندن لولا  برای  جلو  به  فرار  واقع  در  خلیفه  «های 
است  او  نادانی خود  و  و   ،رسوایی جهل  امیرالمؤمنین؟ع؟  از  نه تشکر 

 .  تجلیل از عملکرد او
امیرالمؤمنین؟ع؟ از  مانده  گل  در  خران  طلبیدن  ی  سر    ، یار از 

امیرالمؤمنین؟ع؟  شایستگی  به  اعتراف  سر  از  نه  است،  درماندگی 
 است.

های امیرالمؤمنین؟ع؟ رابطه نزدیک با  از آن جایی که مسئله کمک 
در ادامه مستقلا    ، دخالت امیرالمؤمنین؟ع؟در جنگهای غاصبین دارد

یم.  به این امر می   پرداز

 نقش امیرالمؤمنین؟ع؟در جنگهای زمان خلفا 
که   کرد جنگ با    امیرالمؤمنین؟ع؟یکی از جنگهایی  در آن شرکت 

 مسیلمه کذاب بود.
توسط امیرالمؤمنین؟ع؟پیش از این سخن اسرار الامامة در بایکوت  

 خلفا گذشت. 
که در آغاز غصب خلافت با درنگ در این مطلب روشن می    ،شود 

خود غاصبین هم از به میدان آمدن امیرالمؤمنین؟ع؟ و دخالت ایشان  
خلافت   استقرار  تا  امر  این  و  داشتند  هراس  غاصبین  حکومت  در 
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 غاصبانه ادامه داشت.
کذاب   مسیلمه  فتنه  دفع  مورد  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  نظامی  اقدام 
اقدامی خود خواسته و بدون هماهنگی با خلیفه برای دفع شر از اسلام  
بوده است. شاهد بر عدم هماهنگی هم این است که امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 1کار جنگ را پیش از رسیدن فرمانده منصوب ابوبکر یک سره کرده بود. 
 به یک مستند دیگر در این زمینه توجه کنید: 

گفت ای  که عرب مرتد شد، عثمان نزد علی؟ع؟ رفت و  هنگامی 
نکرده بیعت  که  تو  عمو  این پسر  با  جنگ  برای  کس  هیچ  ای، 

نمی بیرون  عثمان دشمن  است(  افتاده  خطر  در  اسلام  )لذا  آید 
پیوسته با علی سخن گفت تا این که او را راضی ساخت نزد ابوبکر 
آید. به سبب این امر مسلمانان خوشحال شدند و مردم در جنگ  

کردند.  2جدیت 
ی   همکار بر  دلیل  تنها  نه  امیرالمؤمنین؟ع؟  حرکتهای  گونه  این 

 نیست بلکه سند بر اقدام مستقلانه آن حضرت است.
ی امیرالمؤمنین؟ع؟ با غاصبین  یکی از مباحث پر چالش در همکار

 

رفت.    (1 اشاره  این  از  مطلب پیش  این  علبه  بن  حسن  الامامة   یالطبرس  یاسرار 
 374ص
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 مشورت نظامی حضرت به عمر است.
 حل این چالش در کلام امیرالمؤمنین؟ع؟مطرح شده است. 

نبود آن  کمی طرفداران  و  فراوانی  به  و شکست اسلام،  . پیروزی 
ساخت)چون(  اسلام  بلکه   پیروز  را  آن  )چون و    دین خداست 

 و یاری فرمود)جنگ ساخت(  آن را آماده    هستند  سپاه او مسلمین(  
که باید برسدبه  رسید  تا   کرد    آنجا  که لازم بود  آن  در  و طلوع  جا 

کردهو ما بر وعدۀ پروردگار خود  کند  طلوع   که او به  ایم چون  تکیه 
وفا می کرد  کندوعدۀ خود  یاری خواهد  را  )آن چه و سپاه خود   .

جایگاه گفته شد از منظر واقع امر بود. اما از منظر تدبیر بشری(  
که مهرهفرمانروا   ها را متّحد ساخته به هم  چونان ریسمانی است 

ها پراکنده و هر اگر این رشته از هم بگلسد، مهره.  دهدپیوند می
افتاد به سویی خواهند  آوری نخواهند   کدام  و سپس هرگز جمع 

گر چه از نظر تعداد اندك، امّا با نعمت اسلام  .  شد عرب امروز 
چونان محور   ،و با اتّحاد و هماهنگی عزیز و قدرتمندند  اوانندفر

گردش در آور عرب  جامعه    باش و   آسیاب مردم، بسیج  و با  )  را به 
کن . مبادا خود به جنگ روی( بدون وجود خودت  جنگ را اداره 

گر تو از این سرزمین در میدان جنگ آتش جنگ را برافروز   زیرا ا
پیمان  و  کرده  رها  را  تو  سو  هر  از  عرب  مخالفان  شوی،  بیرون 

به   شکنندمی رفتن  با  که  ناخوشایندی  مشکلات  که  چنان  آن 
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که پیش رو داری  جبهه پشت سر می گذاری از مشکلات جنگی 
که( مهم همانا، تر خواهد شد. )یکی دیگر از مشکلات این است 

گر تو را در نبرد بنگرند، گویند این   عرب  شاخه اصلی جامعه  عجم ا
و همین فکر سبب فشار   گردیداگر آن را بریدید آسوده می،  است

آنان می گردد  شودو تهاجمات پیاپی    و طمع ایشان در تو بیشتر 
افتاده راه  به  آنان  گفتی  کنند اینکه  پیکار  مسلمانان  با  تا    اند 

از تو بیشتر  که   ناخشنودی خدا  آنچه  و خدا در دگرگون ساختن 
گفتی دوست ندارند تواناتر است ما در   امّا آنچه از فراوانی دشمن 

گذشته با فراوانی سرباز نمیجنگ و   بلکه با یاری  جنگیدیمهای 
 1.کردیمکمك خدا مبارزه می

:  نکاتی که در این مشورت است عبارتند از
 از این مشورتها تنها حفظ دین بوده است. هدف امیرالمؤمنین؟ع؟

؟ص؟ تحقق    یافته است.و پیروزی هم به خاطر وعده قطعی پیامبر
امیرالمؤمنین؟ع؟ شده  داده  مشورتهای  اساس  این  از    ،بر  چند  هر 

بوده است تدبیر نظامی بسیار مهم  ی    ، منظر  امور از  اما در این جریان 
باشد مؤثر  کفار  بر  ی  پیروز در  که  و    ، نیست  حضرت  تدبیر  بیان  بلکه 

اثبات   و  خلیفه  تدبیری  بی  بیان  نیز  و  ایشان  شایستگی  اثبات 
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 ناشایستگی اوست.
« و  عبارت  معه  یج رز  الحن من  النظام  مکان  بالأمر  القیم  مکان 

بحذافیره   تمع  لم یج ثم  و ذهب  رز  الحن تفرق  النظام  انقطع  فإن  یضمه 
ولو مدیر ظالم    ،…« بیانگر یک مطلب عقلی است که جامعه با مدیر أبدا

لا  »تعبیر  نظم بیشتر دارد تا بدون مدیر و از این جهت نظیر    ،و غاصب 
کید بر این امر  بد للناس من امیر  …« است و نه تأیید شخص خلیفه. تأ

که »مکان القیم« در لشکر شیاطین و اهل باطل هم  دقیقا    ، این است 
 مصداق دارد و منحصر به اهل حق نیست. 

إلی قتال المسلمین عبارت » « هم  …فأما ما ذکرت من مسیر القوم 
ناظر به این است که ایرانیان حمله را آغاز کردند و نه خلیفه. لذا آن چه  
در مورد تدبیر و کشورگشایی خلیفه مشهور شده کاملا نادرست است.  

یک حادثه  مقابل  در  به شدت  خلیفه  و  گرفته است  قرار  ناخواسته  ی 
است.   که  ترسیده  ترسیم  پیداست  عمر  از  که  تصویری  آن  با  امر  این 

 اند که به دنبال کشور گشایی بوده است فرسنگها فاصله دارد.کرده 
نداشته ایمان  ؟ص  پیامبر سخن  به  عمر  که  این  از  وعده    ،گذشته 

ی قطعی مسلمین را ندیده انگاشته است و   ؟ص در پیروز قطعی پیامبر
کرده   نادرست  تدابیر  به  وادار  را  او  ترسش  و  است  ترسیده  سختی  به 

 است.
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کنش که عمر خودش را باخته است این وا های عمر  شاهد بر این 
از   نظامی  نیروهای  تمامی  احضار  و  میدان  در  شخصی  حضور  مانند 

 . استشهرها بوده مرزها و همراه ساختن لشکریان 
که اصل اسلام در معرض   این تدابیر آن چنان نادرست بوده است 
نابودی قرار گرفته است و لذا امیرالمؤمنین؟ع؟با اصلاح آنها اصل اسلام  

 را از نابودی نجات داد.  
کشورگشایی  سید بن طاووس های منافقین سخن درباره جنگها و 

 فرماید:جالبی دارد. ایشان می 
بطور    یا بدان  یقیفرزندم،  فتحهائک ن  جدت ک   یه  از  بعد  ه 

د و نصرت و وعده خداوند جل ییواقع شده، همانا بتأ   محمد؟ص؟
و  است،  بوده  است    ؟ص؟جدت   جلاله  داده  خبر  سلّم  بک و  ه  ه 

 ه ک   یبلاد  ر یصر و سای و ق  یسر ک بلاد    ،آن حضرت  قدرت نبوت  
ب آن حضرت  از  و ه  بعد  افتاده فتح خواهد شد  دست مسلمانان 

  ی لام آن حضرت و حق بودن وعدههاک صدق    ،تجربه ه  مسلمانان ب
آ و  بودند،  دانسته  را  بزرگوار  ن یآن  را  قرآن  شن یه  بودند  یز  ه ک ده 

ل  ی فرمایم ل  ید:  ع  ه   ر  وْ  ک ن   یالدّ    یظْه  ل  و   ه   شْر  ک لّ  الْم  )توبه کر ه    33/ون  
گرداند او را بر تمام د  یعن ی راهت دارند  ک نها و اگر چه  یتا غالب 

جمع  کشر و  مورّخ   یآورندگان(  تصدیاز  این  را یق  ما  گفتار  ن 
اعثم  ک نمودهاند،   است  جمله  آن  از  تار ک   یوفک ه  در  خود یه  خ 
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ابوبیگو را بکر لش کد: چون  ده بجنگ ی ابوعب  گیدکرسره  ر اسلام 
از   از فتح  بی دنروم فرستاد، قبل  زمان عمر  و در  دست ه  ا رفت، 

ه ک ردند  ک شنهاد  یبه او پ  یمسلمانان فتح شد، و در آن هنگام بعض
ار را صلاح ندانسته و او  ک ن  یا  یند، و بعضک ت  ک ر حرکخود با لش 

گذاشت و یمطلب را در م   ی؟ع؟ردند، پس با پدرت عل ک را منع   ان 
داشت: رأی  عرضه  الحسن  ابا  چ  یا  در ی شما  حضرت  آن  ست؟ 

ز نصرت  ین   یو اگر نرو  یابینصرت    یجواب فرمود: اگر خود برو
و سلّم بما وعده نصرت داده است، چون   ؟ص؟رمکا   یه نب ک را  یز   یابی
شن ک ن  یا را  گفتیلام  راست  گفت:  توئی د  و  علم    ی،  رسول  وارث 

  ی آن وعدهها یرویر از نیا فتح بلاد بغی فرزندم، آ یپس ا .خدا؟ص؟
عنا و  اله یصادقه،  فائقه  آنان  یات  و  است؟  بوده  مدک ه  در  نه  یه 

 ی؟ع؟ سان بوده است، چنانچه پدرت علیکبودند وجود و عدمشان  
 .یابیز نصرت  ین   یو اگر بمان   یابینصرت    یعمر فرمود: اگر بروه  ب

ا بدان    یو  ا ک فرزندم محمد  فتوحات خود موجب  یه  و   یور ک ن 
گمراه  یباق ان آن یه بک شده است    یمردم  یماندن بر ضلالت و 

ن بلاد نمودند یه فتح ا ک ه آنان  ک را  یل است؛ ز یمحتاج بشرح و تفص 
ه از اسرار معرفت رب ک آنان    یرویطاعت و په  ار را ب یمردم آن د

سیالعالم  حضرت  و  المرسلی ن  امید  پدرت  بر  و  بودند  دور  ر  ی ن 
فر ک جه از ضلالت  یه در نتک ن تقدم جستند وادار نمودند،  یالمؤمن
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واقع   ی؟ع؟تقدم جستن بر پدرت علو بهتان بضلالت آنچه در اثر  
است، پس   یه تا حال باق ک   یشده منتقل شدند، ضلالت   یو جار 

و من  !  لت آنان بوده باشد؟یو فض  یه سبب برتر ک دام فتح است  ک 
تار  مخالف ک   یس ک خ  یدر  نزد  در  نیه  متهم  اعتماد ین  مورد  و  ست 

دیا بر علک   دهام:یشان است  اهل روم  قیه چون  ام یه مسلمانان 
ردن آنان متفق شدند، مسلمانان خود را ک ن ک شه  یر  ینمودند و برا

آنان قینموده و بر عل  یه دل قوکنباخته بل ردند، و سبب ک ام  ی ه 
ده بودند یه دک بود    یاز آنان، خوابهائ  یار یار و قوت قلب بس ک ن  یا

ان داشت، و  یافتن مسلمانان بر رومیه دلالت بر نصرت و ظفر  ک 
ت  ی ه بر خود ولا ک   یشان و آنانیا  ینادانن نبود مگر در اثر جهل و  یا

ده، و  یه ندین امور ظاهر یجز اه ه بک ق، یباسرار و حقا ،داده بودند
گر   یو ا  ق امور نبرده بودند. یاسرار و حقاه  ب  یپ فرزندم محمد: ا

ب را  مسلمانان  و  اسلام  با  ه  زمام  علیفاک عهده  پدرت   ی؟ع؟ ت 
 ؟ص؟ نید المرسلیگذاشته بودند، و متابعت اوامر جدت حضرت س

نه فتح بلاد را بر اساس حق و عدالت یو سلّم را نموده بودند، هر آ
بلاد   یبود )و باق  یامت باق یه تا روز قک و استقامت قرار داده بود  

اولاد طاهر  و  آن حضرت  پرچم یهم بدست  و  بود  فتح شده  نش 
مان و عدل در سرتاسر عالم در اهتزاز بود( و از اسرار فتوحات یا

او عاقبت ام آنچه جدت  یر  ب  محمد؟ص؟شان  ه در نزد حضرتش 
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دانشمندان و علماء   یم داده، و برایشان تعلی عت نهاده بود بایود
فرمود  یق اسلام و اسرار خود آنان می از حقا  یق یشف اسرار و حقاک 
امک  بود  ی ه  آن  بدون  ک د  گروه  که  آن  شدن  از ک   یر یثک شته  ه 

م شده، و از ضلالت و یشته شدند، خود تسل ک فار  ک مسلمانان و  
ند. چنانچه خود آن ی ت و سلامت درآیشاه راه هدا ه  فر بک ظلمت  

 ی ومت براکاگر مسند ح  به خدا سوگنده:  ک حضرت فرموده است  
آی من مه ان  یتوراتشان، و در م ه  ان اهل توراة بینه در میا بود، هر 

زبورشان، و در ه  ان اهل زبور بی لشان، و در میانج ه  ل بیاهل انج
ن یاز ا  یکه اگر هر  ک ردم  ک یم مک قرآنشان حه  ان اهل قرآن بی م
گویتب جلوه نما ک  م کم خداوند حکح ه  طالب ب  یبن اب  ید: علید 

آن حضرت   یه براک   یجنگهائه  ه چگونه بک   یا ندانیآ  نموده است.
آمد  یپ از جنگ بصره، ک ش  و جنگ صف  رد  قتل خوارج،  و  ی و  ن 

و اصحاب !  دانا بود؟ه بعد از آن حضرت عارف و  یماندن معاو  یباق
ه آنچه خبر داده بود  ک شود خبر داد  ی آنچه بر آنان واقع م ه  خود را ب

 1تماما واقع شد.

 مصادره جنگ نرم به همکاری  
شکوه که  گذشت  این  از  مناشدهپیش  و  مخالفتها  و  های  ها 
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 همگی از مصادیق جنگ نرم است. امیرالمؤمنین؟ع؟
مطلق  نشینی  خانه  و  سکوت  با  هرگز  حرکتها  این 

 سازگار نیست.امیرالمؤمنین؟ع؟
، آن هم  امیرالمؤمنین؟ع؟همچنین گذشت دست به شمشیر نبردن  

ی  در موارد خاص، هرگز ثابت نمی  کند که حضرت با غاصبین همکار
 داشته است تا چه رسد به اثبات صلح و صفا و گل و بلبل! 

که ممکن است به   شود این است  امیرالمؤمنین؟ع؟بدترین ظلمی 
 که: 

 به سکوت است.امیرالمؤمنین؟ع؟ های و مناشدات مصادره شکوه
 به همکاری است.  امیرالمؤمنین؟ع؟ های مصادره مخالفتها و درگیری

 مصادره مصلحت اسلام به مصلحت حکومت غاصبین 
تکنیکی   شکیبایی  که  ساخت  روشن  پیشین  مباحث 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ برای بقای اصل اسلام بود. 
زدن   جوانه  امکان  اسلام،  اصل  بقای  با  که  اسلام  دوباره  پیداست 

اصل اسلام  حقیقی با محو  اما  از  قطعا    ،وجود داشت.  فرصتی  چنین 
 رفت.دست می

 پیش از این گذشت:
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تفرقه مسلمانان نبود که به قهقراء برگردند ترس  اگر  سوگند  به خدا  
کافر شوند و دین به دوران جاهلیت برگردد صد البته تا جایی  ،  و 

 ین غاصب)و در مقابل  م  یدادتغییر میتوانستیم این وضع را  که می
 1. …ستاندیم(بازمیخلافت را ایستادیم و می

؟ع؟: امیرالمؤمنین؟ع؟   را بر مردم  شتر دوست داشت  ی بامام باقر
ه ک   نیدارشان بسازد تا ایپا)یعنی اسلام ظاهری(  اند  ردهک ه  ک   یار ک 

ک آنها   2.…تابند نبر یلّ اسلام رواز 
؟ع؟امام   که چیزی علی؟ع؟ را از دعوت مردم به   :باقر به راستی 

دعوت   )را  آنها  که  این وضعیت  بازنداشت جز  با خودش  بیعت 
گمراه بمانند ولی از )اصل( اسلام رو برنگردانند   که(  نکند تا این 
آنان  و  کند  دعوت  را  آنها  که  این  از  بود  بهتر  نظر حضرت(  )از 

گردند.  کافر  کنند )و باعث شود( همگی   3سرپیچی 
روشن شد که یکی از رازهای شکیبایی امیرالمؤمنین؟ع؟بقای اصل  

   اسلام بود.
که  اما در عین حال شرایطی پیش می  لازم    ،علاوه بر شکیباییآمد 

 بود برای بقای اصل اسلام هم اقدامی کند.
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ه ک این  ، تا  )و مردم را رها کردم(  دمی ش ک دست باز  )از خلافت(  من  
گروهید م   یدم  گشته،  باز  اسلام  دیاز  را   محمد؟ص؟ن  یخواهند 

نم،  کن   یار ی ه اگر اسلام و طرفدارانش را  ک دم  ینابود سازند، پس ترس
که(   کار به جایی برسد  آن ب  یارخنه) آن   ی ا شاهد نابودینم  یدر 

آن بر من سختی ه مصک باشم،   ومت بر  کردن حک تر از رها  بت 
 1. …شماست

اصل  بر این اساس امیرالمؤمنین؟ع؟بارها به کمک اسلام شتافت و  
مصادیق   از  یکی  داد.  نجات  نابودی  از  را  امر اسلام  برای    ، این  جنگ 

 نابودی مرتدین بود.
 رسیدند. پیداست که در این میان غاصبین هم قهرا به نوایی می 

 اما این امر قهری هرگز به معنی تأیید یا تقویت غاصبین نبود. 
مصادره   غاصبلذا  حکومت  مصلحت  به  اسلام   ین مصلحت 

مصادره  ظالمانهغاصبین،  هم    ،ای  شگفت    از آن  مظلومیتهای 
 امیرالمؤمنین؟ع؟ است!
 هرگز جبران شدنی نیست. ، ظلم غصب خلافت

مظلومیت   نمی   امیرالمؤمنین؟ع؟زخم  التیام  تنها  با    ،یابدنه  بلکه 
روز  مصادره  هر  ظالمانه،  عمیقهای  مظلومیت  شگفت این  و  تر  تر 
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 گردد. چرا که:می
یخی مبارزه امیرالمؤمنین؟ع؟با غاصبینهنوز هم   با    ،محکمات تار

 شود! چند جمله درایت نشده مصادره می 
هم   حقهنوز  و  احقاق  اسلام  به  نسبت  امیرالمؤمنین؟ع؟  های 

ی غاصبین و ظالمین مصادره می  ،مظلومین  شود!به یار
امیرالمؤمنین؟ع؟ نرم  جنگ  هم  غاصبین   ،هنوز  با  ی  همکار به 

 شود!مصادره می 
اسلام مصلحت  امیرالمؤمنین؟ع؟برای  ی  کار فدا هم  به    ،هنوز 

 شود!مصلحت حکومت غاصبین مصادره می 
 گردد! هنوز هم امیرالمؤمنین؟ع؟مظلوم و مظلومتر می 

 هنوز هم…!!! 

 چند توضیح و پوزش 
کاستی شما  ی  رو پیش  است  های  نوشتار  بایسته  که  دارد  فراوانی 

 سنج پوزش طلبیده شود.نسبت به آنها از محققین نکته
. این کاستی   ها هم معلول تقصیر است و هم قصور

از آن جایی که محقق ارزشمند سید جعفر مرتضی برخی از این گونه  
با  کاستی آورده،  علی؟ع؟«  الامام  سیرة  من  »الصحیح  مقدمه  در  را  ها 
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می گزیده آغاز  ایشان  سخن  از  آن    کنیمای  به  هم  را  نکات  از  برخی  و 
 افزاییم.می

با  ۱ مرتبط  دقایق  تمامی  است  نتوانسته  هرگز  رو  پیش  نوشتار   )
 بسنده کرده است. اقیانوس  از    ایموضوع کتاب را بیان کند. لذا به قطره 

؟ص، پیوسته علامت »صلی الله علیه و آله«  ۲ ( در صلوات بر پیامبر
، را به کار برده  صلوات بتراء و ناقص آمده است. ایم، هر چند در مصدر

معصومین مقدم  نام  از  پس  و  ؟عهمهمچنین  السلام«  »علیه  علامت   ،
 ایم.مشابه آن را افزوده 

که باید و شاید۳ ئات و مشکلات، آن چنان  به این    ،( به دلیل ابتلا
 چکنویس شمرد.   توان آن را، آن چنان که می پرداخته نشده استنوشتار  

طرح  ۴ برای  جدیدی  اسلوب  و  نو  راه  گشودن  نیز  محتوا  منظر  از   )
موضوع و تحقیق در آن، بیشتر مورد نظر بوده است تا تکمیل تحقیق.  

محققینان دیگر  و    ، شاءالله  داده  ادامه  را  موضوع  طرح  به  نگاه  این 
 تکمیل نمایند.

در حوزه تتبع نیز بیشتر به ذکر نمونه بسنده    ، ( به دلایل یاد شده۵
 شده است و هرگز تتبع کاملی صورت نپذیرفته است.

کاستی۶ سنجان با تذکراتشان نگارنده  طلبد نکتههای موجود می ( 
تا قدم محکم کنند  ی  از مظلومیت اول مظلوم عالم  را یار تری در دفاع 
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 برداشته شود.روحی له الفداء  
تلاش (  ۷ بستر  بر  تحقیقی  هر  که  جانکاه  پیداست  زحمات  و  ها 

 پیشین صورت گرفته است. اعلام و بزرگان 
و   فقه  از  نقطه  این  به  رسیدن  نبود،  گذشتگان  علمی  جهاد  گر  ا

هستند پیشین  بزرگان  وامدار  همگان  لذا    درایت، ناشدنی و محال بود.
 آنان. علمی خوان مهمان و 

 فراوان از تتبعات اعلام پیشین و محققین کنونینیز در این نوشتار 
 لذا شکر و سپاس آنان شایسته و بایسته است. استفاده شده است.  

ای از سفره  یکی از مصادیق  قدردانی از آنان این است که در هر بهره 
 علمی آنان، با ارجاع به مصدر اصلی، حق آنان پاس داشته شود. 

ها ترجمه ساختار و  اما از آن جایی که تصرفات متعددی از جمله در  
نتیجه است،  گیریو  شده  ممکن  ها  ی  امانتدار حفظ  با  منبع  ذکر 

سو  نیست دیگر  از  تصرفات .  همه  ملالت هم    ، ذکر  خواننده  آور  برای 
ایم حداقل  . لذا از این که نتوانستههبرای نگارنده خسته کنندهم  و  است  

و   هستیم  شرمنده  نماییم،  رعایت  را  سابقین  و  حق  پوزش  عفو 
 طلبیم.می

با    یرالمؤمنین؟ع؟ام  یتمظلومهای بخش »( در برخی از سرفصل ۸
« از تتبعات محقق معاصر آقای علی شریفی  یفهمتضاد سق  یر دو تفس
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برده فراوان   از  سود  دفاع  در  ایشان  توفیقات  بر  خداوند  ایم. 
 امیرالمؤمنین؟ع؟بیفزاید.

کاستی   به  کرامت  با  گرامی  محققین  که  گفته  امید  نا و  گفته  های 
 بنگرند.

تر آن که اول مظلوم عالم روحی له الفداء این ذره تلاش  و امید بزرگ 
کاستی، به عنوان ران ملخی در محضر سلیمان   را، آن هم با این همه 

 وجود و برگ سبزی از تهیدستی بپذیرد. 
ِ رَبَِ الْعالَمینَ  آخِر   مْد  لِِلََ  دَعْوانا أَنِ الْحَ

اهِرِین   یالَِلَ  عَلَ   یصَلََ  وَ  دٍ وَ آلِهِ الطََ حَمََ  م 
 



 

 « 2»علی باید بماند جلد روایی  مستندات 
 مطالب نوشتار پیش رو مستند به روایات متعددی است.  

از آن جایی که برخی از این روایات مفصل است و متن عربی روایات  
کتاب، به ترجمه   مورد نیاز عموم فارسی زبانان نیست، در متن اصلی 

 بخش مورد استشهاد آن روایات بسنده شد.
اما به دلیل این که ممکن است مراجعه به روایات مورد نیاز برخی از  

 گردد.محققین باشد، متن کامل روایات در این بخش ارایه می 
دوم   و  اول  جلد  دو  هر  روایات  که  است  بایسته  نکته  این  به  توجه 

ی شده است.   »علی؟ع؟ باید بماند« به شکل پیوسته شماره گذار
در مستندات روایی جلد اول و    ،این مجموعه روایات  174تا شماره  

   ادامه آن در مستندات روایی جلد دوم آمده است.
پیداست که برخی از روایات جلد اول در جلد دوم نیز مورد استفاده  

 مجدد قرار گرفته است.  
اول   روایی جلد  مستندات  به  روایات  از  دسته  این  دیدن  برای  لذا 

 مراجعه شود.
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 ( 175 روایت
إبراه الیعن  لأب   ی رخکم  قلت  الله  یقال  رجل    ؟ع عبد  له  قال  أو 

ن الله عز و جل قال بلی.  ی د  یا فیقو   ؟عین علیکالله أ لم    کأصلح 
علکیقال ف  و  یف ظهر  القوم  لم  کیه  ما منعه من ذلیف  و    ک دفعهم 
آ لَوْ  ة قال قوله  یآ  ی تاب الله عز و جل منعته. قال قلت و أ ک  ی ة فی قال 

ر َ  ذ   ت  ت َ
ا ال َ ن َ ْ ت 

ل  کن َ  ی  لُوا لَعَذ  َ
اً ا َ ات  هُمْ عَذ  ن ْ رُوا م  ان لله عز و جل ودائع  کإنه   1ماً ب  ف َ

قتل  یل  ؟عین عل یک فلم ین ن و منافقیافر ک أصلاب قوم  ی فین مؤمن
رج الودائع، فلما خرجت الودائع ظهر علی من ظهر فقاتله،   الآباء حتی تن

ظهر أبدا حتی تظهر ودائع الله عز و جل،  یت لن  ی قائمنا أهل الب  کذلکو  
 2. فقتلهفإذا ظهرت ظهر علی من ظهر 

 ( 176 روایت
قاتل فلانا  یلم   ؟عین ر المؤمنی قلت له ما بال أم ؟ععبد الله  یعن أب 

ر َ تاب الله عز و جل  ک  یة فیو فلانا و فلانا. قال لآ ذ   ت  لَوْ ت َ
ا ال َ ن َ ْ ت 

ن َ  ی  لُوا لَعَذ  َ
ل  ک

ا َ اً  ات  هُمْ عَذ  ن ْ م  رُوا    ین لهم قال ودائع مؤمنیبتزا   یعنی قال قلت و ما   3ماً ب  ف َ
ظهر أبدا حتی  یلن    ؟عج القائم   کذلکن، و  یافر کأصلاب قوم    یف
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أعداء   رج ودائع الله عز و جل، فإذا خرجت ظهر علی من ظهر من  تن
 1.الله فقتلهم

 ( 177 روایت
قال قلت له ما    ؟ععبد الله  یره عن أب کر عمن ذی عم  یعن ابن أب 

أم الفیلم    ؟عین ر المؤمنی بال  لآ   یه فیقاتل محن تاب  ک  یة فیالأول قال 
ر َ الله عز و جل   ذ   ت  لَوْ ت َ

ا ال َ ن َ ْ ت 
ل  کن َ  ی  لُوا لَعَذ  َ

اً ا َ ات  هُمْ عَذ  ن ْ رُوا م  قال قلت و    ماً ب  ف َ
  ک ذل کن فی افر کأصلاب قوم   ی  فین لهم قال ودائع مؤمنیبتزا   یعنیما  

رج ودائع الله عز و جل فإذا خرجت  یلن  ؟عجالقائم  ظهر أبدا حتی تن
 2. ظهر علی من ظهر من أعداء الله عز و جل جلاله فقتلهم

 ( 178 روایت
  ِ الَِلَ عَبْدِ  أَبِي  زِیَارَةَ  أَرَدْت   قَالَ:  مِهْرَانَ  بْنِ   ِ الَِلَ عَبْدِ  بْنِ  دِ  حَمََ م  عَنْ 

سَیْنِ  ِ   ؟ع الْح  الَِلَ عَبْدِ  أَبِي  قَدْ    ؟ع مَعَ  شَیْخٌ  إِذَا  رِیقِ  الطََ فِِ  صِرْنَا  ا  فَلَمََ
قَاتِلْ أَمِیر  الْم ؤْمِنِینَ  لَاناً وَ    ؟ععَارَضَنَا عَلَیْهِ ثِیَابٌ حِسَانٌ. فَقَالَ: لِمَ لَمْ ی  ف 

لَه   فَقَالَ  لَاناً؟  قَالَ:    : ؟عف  مَا هِيَ؟  وَ  قَالَ:   ، ِ الَِلَ آیَةٍ فِِ کِتَابِ  لِمَکَانِ 
  : ه  اقَوْل  ن َ ْ ت 

لَعَذ  َ لُوا  ت  َ ر َ ت َ الْم ؤْمِنِینَ  3الْآیَةَ   ...لَوْ  أَمِیر   فِِ    ؟عکَانَ  أَنََ  عَلِمَ  قَدْ 
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مْ وَ لَمْ یَسْتَسْبِهِمْ.   لْه  أَصْلَابِ الْم نَافِقِینَ قَوْماً مِنَ الْم ؤْمِنِینَ فَعِنْدَ ذَلِكَ لَمْ یَقْت 
مَ الْتَفَت  فَلَمْ أَرَ أَحَداً.   1قَالَ: ث 

 ( 179 روایت
  محمد   عن  أحمد،  بن  جبرئیل  عن  العیاشی،  عن  الإسناد  بهذا  روی  و 

  قال ؟ع  الله  عبد   أبی   عن   حازم،  بن   منصور   عن   یونس،   عن   عیسی   بن 
لُوا  لَوْ   :الله  قول  فی ت  ر َ ا  ت َ ن َ ْ ت 

ن َ   لَعَذ  َ ی  ذ  
رُوا  ال َ هُمْ   کف َ ن ْ اً   م  ات  ماً   عَذ  ب  ل 

  الله   أخرج  لو   ا َ
  من   الکافرین   أصلاب   فی  ما   و   الکافرین   من   المؤمنین   أصلاب  فی  ما 

 2. کفروا  الذین  لعذب المؤمنین 
 ( 180 روایت

إن الله عز و جل یمهلهم لعلمه بأنه سیخرج من  ؟ص؟  فقال رسول الله 
ماً   أصلابهم ذریات طیبات و مؤمنات ب  ل 

اً ا َ ات  لَأء  عَذ  هُ هَو ُ ت َ الل َ لُوا لَعَذ  َ ت  ر َ   3وَ لَوْ ت َ
اف    4.الفوت و إنما یعجل من ین

 ( 181 روایت
العباس و   ؟ص؟عن ابن عباس قال: لما دفن رسول الله  أبی؛  أبو    جاء 
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و  حرب  بن  یدک    سفیان  مد  فقالوا:  علی  إلی  هاشم  بنی  من  جماعة 
و   نبایعک، و  أنت  العباس:  له  عبد    حرضوه، فامتنع، وقال  أیام  الله بعد 
و  شئت    العصا،  إن  سفیان:  أبو  فیه  قال  الذی  الیوم  خیلا هذا    و   ملأتها 

و  فخطب  و   قال:  رجلا،  النجاة،  بسفن  الفتن  أمواج  شقوا  الناس،    أیها 
ضعوا تیجان المفاخرة، فقد أفلح من نهض    عرجوا عن طریق المنافرة، و 

ناح، أو استسلم فارتاح، هذا ماء آجن، و  لقمة یغص بها آکلها، أجدر    بحج
من شربة یلذ بها شاربها مع ترک النظر    بالعاقل من لقمة تشی بزنبور، و 

إن أسکت،   فی عواقب الأمور، فإن أقل، یقولوا: حرص علی الملک، و
أبی    التی! و   یقولوا: جزع من الموت! هیهات هیهات بعد اللتیا و  الله لابن 

وفی    من الرجل بأخیه وعمه«.  طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه، و 
ت علی مکنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب    روایة: لقد اندمحج

 1. الأرشیة فی الطوی البعیدة. وذکر کلاما کثیرا
 ( 182 روایت

أمیر   إلی  قام  لیلی  أبی  بن  الرحمن  عبد  أن  الهمدانی:  علی  أبی  عن 
قد   و  عنک،  لآخذ  سائلک  إنی   ! المؤمنین أمیر  یا  فقال:  ؟ع  المؤمنین 
هذا؟   أمرک  عن  تدثنا  لا  أ  تقله،  فلم  أمرک شیئا  من  تقول  أن  انتظرنا 
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فیک   أکثرنا  قد  فإنا  رأیته؟  شیء  أو  الله؟ص؟  رسول  من  بعهد  کان 
الأقاویل، و أوثقه عندنا ما نقلناه عنک و سمعناه من فیک، إنا کنا نقول  
أحد، و الله ما   ینازعکم فیها  لم  بعد رسول الله؟ص؟  إلیکم  لو رجعت 
فیه   کانوا  بما  أولی  کانوا  القوم  أن  أزعم  أ  أقول،  ما  سئلت  إذا  أدری 

الوداع    منک؟  حجة  بعد  الله؟ص؟  رسول  نصبک  فعلام  ذلک،  قلت  فإن 
أولی منهم   إن کنت  أیها الناس من کنت مولاه فعلی مولاه؟ و  فقال: 
عبد   یا  ؟ع:  المؤمنین  أمیر  فقال  نتولاهم؟!.  فعلام  فیه  کانوا  بما 
الرحمن! إن الله تعالی قبض نبیه؟ص؟ و أنا یوم قبضه أولی بالناس منی  

ق و  هذا،  بأنفی  بقمیصی  خزمتمونی  لو  عهد  إلی  الله  نبی  من  کان  د 
فی   إبطال حقنا  بعده  انتقصنا  ما  أول  إنا  و  و طاعة،  لله  لأقررت سمعا 
أمرنا طمعت رعیان قریش فینا و قد کان لی علی   مس، فلما دق  الحن
الناس حق لو ردوه إلی عفوا قبلته و قمت به، و کان إلی أجل معلوم، و  

إلی أجل، فإن عجلوا له ماله أخذه و  کنت کرجل له علی الناس حق  
حمدهم علیه، و إن أخروه أخذه غیر محمودین، و کنت کرجل یأخذ  
السهولة و هو عند الناس محزون، و إنما یعرف الهدی بقلة من یأخذه من  
واب   الناس، فإذا سکت فأعفونی فإنه لو جاء أمر تتاجون فیه إلی الحج

عبد الرحمن: یا أمیر  أجبتکم، فکفوا عنی ما کففت عنکم. فقال  
الأول:   لعمرک کما قال  ! فأنت  أیقظت من کان  المؤمنین لقد  لعمری 
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 1.و أسمعت من کانت له أذنان***نائما 
 ( 183 روایت

وارج أنا أعلم ما تقولون و لا تعلمون ما أقول،   ثم قال ویلکم أیها الحن
إلی ذو   لیبرز  و  أصواتکم و صلصلتکم و ضجیجکم  فاخفضوا من 
الحکم و الرأی منکم، فیفهم عنی و أفهم عنه فهدؤا و برز إلیه ذو الرأی  

المؤمنین  أمیر  فقال  أحکم  ؟عمنهم،  الذی  ما  وارج  الحن معاشر  یا   :
ذا   ما  و  الرمیة؟  من  السهم  یمرق  الله کما  من دین  إن مرقتم  بینکم 
إلیکم   إن أدفعه  أنکرتم علی؟ و علی هذا الأمر الذی تطلبونه بالقتال 
بغیر قتال تقبلونه، و تقومون حتی لا تعطل شریعة الله و لا رسوله )صلی  

فی حکم الله، و لا یقولوا علی الله إلا    الله علیه و آله( و لا تطیش مسلمة
. فقالوا: لا. فقال وا عجباه لقوم یطلبون أمرا بقتال أدفع إلیهم بغیر  الحق

قتال لم یقبلوه، قالوا: و کیف نقبله و نحن نرید قتلکم؟ قال: أخبرونی  
ما الذی أردتم للقتال بغیر سؤال و لا جواب، فقالوا: أنکرنا أشیاء یل  

لهم فقال  منها.  بواحدة  قتلک  أنک  ؟علنا  أولها:  فقالوا:  فاذکروها   :
لیفة من بعده، و قاضی دینه، و منجز   کنت أخا رسول الله و وصیه، و الحن
: فی   عداته، و أخذ لک رسول الله البیعة فی أربع مواطن علی المسلمین
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یوم الدار، و فی بیعة الرضوان، و تت الشجرة، فی بیت أم سلمة، و فی  
یوم غدیر خم، و سماک أمیر المؤمنین فلما قبض رسول الله )صلی الله  
الأنصار   و  المهاجرین  و  قریشا  ترکت  و  بوفاته،  تشاغلت  آله(  و  علیه 
لافة لمن استخلفه رسول الله  لافة، و المهاجرون یقولون: الحن   یتداولون الحن
، و هو   آله( و أخذ له البیعة منها، و سماه أمیر المؤمنین )صلی الله علیه و 
علی بن أبی طالب و قریش تقول لهم لا نرضی و لا نعلم ما تقولون، فقال  
إذا منع علی حقه فنحن و أنتم أحق بها فتعالوا ننصب منا   لهم الأنصار: 

شا أربعون  قسامة  فقامت  قریش  فجاءت  أمیرا  منکم  و  هدا  أمیرا 
آله( قال: الأئمة من قریش   یشهدون علی رسول الله )صلی الله علیه و 
فأطیعوهم ما أطاعوا الله، فإن عصوه فالحوهم لحی هذا القضیب، و  
رمی القضیب من یده، و کانت هذه أول قسامة، أقسمت بهتانا و زورا  
عقدوا   الناس فی سقیفة بنی ساعدة و  الإسلام فاجتمع  أشهرت فی  و 

باخ مکرها  الأمر  فخرجت  بیعته،  إلی  دعوک  و  بکر  لأبی  تیارهم 
مسحوبا بعد أن هیأت یقیم لک فیها عذرا، و تقول للناس: إنک مشغول  
مع رسول الله و أهل بیته و ذریته و تعزیتهن و تألیف القرآن، و ما کان   بحج
أخرجت   و  لک  رسوله  و  الله  جعله  ما  ترکت  فلما  عذر  ذلک  فی  لک 

أیض نحن  أخرناک  منه  أمیر  نفسک  فقال  بک…  شککنا  و  ا 
فیما    ؟ع المؤمنین  الأمر  من  منی  أقررتم  و  ذکرتم  ما  أما  واب  الحج فی 
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إلی أن   أخذه الله لی و رسوله علی المسلمین من البیعة فی أربعة مواطن 
تشاغلت فیما ذکرتموه و فعلتم و فعلت قریش و المهاجرون و الأنصار  
وارج هل   ، فما تقولون معاشر الحن إلی أن عقدوا الأمر لأبی بکر ما فعلوا 

إبلیس و خالفه  أمر الله بالسجود له فعصی الله  إذا  آدم  و    توجبون علی 
إلی السجود له ثانیة، فقالوا: لا، قال: و   إبلیس  لم یسجد لآدم أن یدعو 
إبلیس بالسجود فعصی الله و خالفه و لم یفعل   لم؟ قالوا: لأن الله أمر 
إن   أ رأیتم  ب لآدم أن یدعوه بعدها. قال: فهذا بیت الله الحرام  فلم یج

إلیه سبیلا فإن ترک النا  س الحج و لم  أمر الله الناس بالحج من استطاع 
یجوا للبیت کفر البیت أو کفر الناس بترکهم ما فرض الله علیهم  
أ   وارج  إلیه؟ قالوا: بل کفر الناس، قال: ویکم معاشر الحن من الحج 
إلی السجود له بعد   إبلیس  ب علیه أن یدعو  آدم و تقولون لا یج تعذرون 

احدة و  أن أمر الله بذلک فعصی، و خالف، و لم یفعل و إنما أمره مرة و
ب علیک أن تدعو الناس إلی البیعة و قد   لا تعذروننی و تقولون: کان یج
أقررتم أن المسلمین سمونی بأمیر المؤمنین و رسول الله )صلی الله علیه و  
و   أربعة مواطن، و هذا بیت الله فریضة،  علیهم فی  البیعة  أخذ لی  آله( 

لا تؤتی فت تؤتی و  عذرون البیت و  الإمام فریضة، کسائر الفرائض التی 
آدم و  ؟عتعذرون  کذبنا،  صدقت و  وارج:  الحن فقال  تعذروننی؟  لا  و   ،



 بماند   دیبا یعل  / 292

 1.الحق و الحجة معک
 ( 184 روایت

بن عازب فلما قبض رسول الله البراء  تتظاهر  ؟ص؟  قال  أن  وفت  تن
قریش علی إخراج هذا الأمر من بنی هاشم ]فلما صنع الناس ما صنعوا  
[ أخذنی ما یأخذ الواله الثکول مع ما بی من الحزن   من بیعة أبی بکر

الله رسول  خلا  ؟ص؟  لوفاة  قد  و  الناس  وجوه  أرمق  و  أتردد  فجعلت 
الهاشمیون برسول اللهص ]لغسله و تنیطه[ و قد بلغنی الذی کان من  
قول سعد بن عبادة و من اتبعه من جهلة أصحابه فلم أحفل بهم و علمت  
أتفقد وجوه   و  بینهم و بین المسجد  أتردد  إلی شیء فجعلت  یئول  لا  أنه 

إذ فقدت أبا   إذا أنا    بکر و عمر قریش فإنی لکذلک  ثم لم ألبث حتی 
قد عبیدة  أبی  و  عمر  و  بکر  هم   بأبی  و  السقیفة  أهل  فی  أقبلوا 

إلا خبطوه فإذا عرفوه مدوا  محتجزون بالأزر الصنعان أحد  لا یمر بهم  یة 
فأنکرت عند ذلک   یده ]فمسحوها[ علی ید أبی بکر شاء ذلک أم أبی 

 2…. ؟صعقلی جزعا منه مع المصیبة برسول الله
 ( 185 روایت

کان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدینة لیمتاروا منها فشغل الناس  
 

 141ــ137ص یالکبر یةالهدا (1
 219ص  1البلاغه ابن ابی الحدید جو شرح نهج   572ص  2کتاب سلیم بن قیس ج  (2
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الله بموت رسول  إلیهم  ؟ص؟  عنهم  الأمر فأنفذ  حضروا  البیعة و  فشهدوا 
عمر و استدعاهم و قال لهم خذوا بالحظ و المعونة علی بیعة خلیفة رسول  

فاضربوا  ؟ص؟  الله  امتنع  فمن  لیبایعوا  احشروهم  و  الناس  إلی  اخرجوا  و 
رأسه و جبینه قال فو الله لقد رأیت الأعراب قد تزموا و اتشحوا بالأزر  
شب و خرجوا حتی خبطوا الناس خبطا و   الصنعانیة و أخذوا بأیدیهم الحن

 1.جاءوا بهم مکرهین إلی البیعة

 ( 186 روایت
إن عمر احتزم بإزاره و جعل یطوف بالمدینة و ینادی أن أبا بکر   ثم 

جماعة فی   فعرف أن   قد بویع له فهلموا إلی البیعة فینثال الناس فیبایعون 
یضرهم فی  بیوت مستترون فکان یقصدهم فی جمع فیکبسهم و  

 2…. المسجد فیبایعون
 ( 187 روایت

زاعی،  نف: فحدثنی ابو بکر بن محمد الحن قال هشام: قال ابو محن
ماعتها حتی تضایق بهم السکک، فبایعوا أبا بکر،   ان اسلم اقبلت بحج

 3.فکان عمر یقول: ما هو الا ان رایت اسلم، فایقنت بالنصر 
 

 119ص یدکتاب الجمل للمف  (1
 204ص 29بحارالانوار ج (2
 222ص3ج یالطبر (3
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 ( 188 روایت
اصة أنبیائه  فلو رخص الله فی الکبر لأحد من   عباده لرخص فیه لحن

التواضع   لهم  رضی  و  التکابر  إلیهم  کره  سبحانه  لکنه  و  رسله  و 
خفضوا   و  وجوههم  التراب  فی  عفروا  و  خدودهم  بالأرض  فألصقوا 
الله   اختبرهم  قد  مستضعفین  أقواما  کانوا  و  للمؤمنین  أجنحتهم 
ضهم   محن و  بالمخاوف  امتحنهم  و  بالمجهدة  ابتلاهم  و  بالمخمصة 

کاره فلا تعتبروا الرضا و السخط بالمال و الولد جهلا بمواقع الفتنة و  بالم
الاختبار فی مواضع الغنی و الإقتار فقد قال سبحانه و تعالی أ یسبون  
یرات بل لا یشعرون فإن   أنما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الحن

تبر عباده المستکبرین فی أنفسهم بأولیائه الم ستضعفین  الله سبحانه ین
هارون أخوه  و معه  عمران  بن  موسی  لقد دخل  و  أعینهم  علی  ؟ع  فی 

إن أسلم   فرعون و علیهما مدارع الصوف و بأیدیهما العصی فشرطا له 
لا تعجبون من هذین یشرطان لی دوام   أ  بقاء ملکه و دوام عزه فقال 
العز و بقاء الملک و هما بما ترون من حال الفقر و الذل فهلا ألقی علیهما  

و  أساورة من ذهب إعظاما للذهب و جمعه و احتقارا للصوف و لبسه و ل
أراد الله سبحانه بأنبیائه حیث بعثهم أن یفتح لهم کنوز الذهبان و معادن  
نان و أن یشر معهم طیر السماء و وحوش الأرض   العقیان و مغارس الحج

زاء و اضمحل الأنباء و لما  وجب    لفعل و لو فعل لسقط البلاء و بطل الحج
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لزمت   لا  و  المحسنین  ثواب  المؤمنون  استحق  لا  و  المبتلین  أجور  للقابلین 
الأسماء معانیها و لکن الله سبحانه جعل رسله أولی قوة فی عزائمهم و  
ضعفة فیما تری الأعین من حالاتهم مع قناعة تملأ القلوب و العیون غنی  

أهل قوة    ؟عهم؟و خصاصة تملأ الأبصار و الأسماع أذی و لو کانت الأنبیاء 
إلیه عقد   لا ترام و عزة لا تضام و ملک تمتد نحوه أعناق الرجال و تشد 
فی   لهم  أبعد  و  الاعتبار  فی  لق  الحن علی  أهون  ذلک  لکان  الرحال 
الاستکبار و لآمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم فکانت النیات  
یکون   أن  أراد  سبحانه  الله  لکن  و  مقتسمة  الحسنات  و  مشترکة 

شوع لوجهه و الاستکانة لأمره و  ا لاتباع لرسله و التصدیق بکتبه و الحن
کلما   و  شائبة  غیرها  من  یشوبها  لا  خاصة  له  أمورا  لطاعته  الاستسلام 
زاء أجزل أ لا ترون أن   کانت البلوی و الاختبار أعظم کانت المثوبة و الحج

إلی الآخرین من هذا العالم  ؟ع  الله سبحانه اختبر الأولین من لدن آدم
بأحجار لا تضر و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع فجعلها بیته الحرام الذی  
نتائق   أقل  بقاع الأرض حجرا و  بأوعر  ثم وضعه  قیاما  للناس  جعله الله 
الدنیا مدرا و أضیق بطون الأودیة قطرا بین جبال خشنة و رمال دمثة و  

لف ثم أمر  ا خف و لا حافر و لا ظعیون وشلة و قری منقطعة لا یزکو به 
آدم لمنتجع  ؟ع  سبحانه  مثابة  فصار  نحوه  أعطافهم  یثنوا  أن  ولده  و 

قفار   مفاوز  من  الأفئدة  ثمار  إلیه  تهوی  رحالهم  لملقی  غایة  و  أسفارهم 
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یهزوا   حتی  منقطعة  بحار  جزائر  و  عمیقة  فجاج  مهاوی  و  سحیقة 
مناکبهم ذللا یهلون لله حوله و یرملون علی أقدامهم شعثا غبرا له قد  
خلقهم   محاسن  الشعور  بإعفاء  شوهوا  و  ظهورهم  وراء  السرابیل  نبذوا 
بلیغا جعله الله   و اختبارا مبینا و تمحیصا  امتحانا شدیدا  و  ابتلاء عظیما 

سببا لرحمته و وصلة إلی جنته و لو أراد سبحانه أن یضع بیته الحرام    تعالی
دانی   الأشجار  جم  و قرار  سهل  و  أنهار  و  بین جنات  العظام  مشاعره  و 
الثمار ملتف البنی متصل القری بین برة سمراء و روضة خضراء و أریاف  
محدقة و عراص مغدقة و زروع ناضرة و طرق عامرة لکان قد صغر  

زا ء علی حسب ضعف البلاء و لو کانت الإساس المحمول علیها  قدر الحج
نور و ضیاء   و  یاقوتة حمراء  و  بها بین زمردة خضراء  المرفوع  الأحجار  و 
إبلیس عن   اهدة  فف ذلک مضارعة الشک فی الصدور و لوضع محج لحن
تبر عباده   القلوب و لنفی معتلج الریب من الناس و لکن الله سبحانه ین

یت  و  الشدائد  المکاره  بأنواع  بضروب  یبتلیهم  و  المجاهد  بألوان  عبدهم 
إخراجا للتکبر من قلوبهم و إسکانا للتذلل فی نفوسهم و لیجعل ذلک  

 1.أبوابا فتحا إلی فضله و أسبابا ذللا لعفوه
 ( 189 روایت

 

 290ص 192البلاغه خطبه نهج  (1
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مُ   فیا حسرة لکم و أنی بکم و قد عمیت علیکم  لْر    ت ُ
مْ  کا َ ن ُ ت ْ

مُوها وَ ا َ
هُون  کلَها   1. ار 

 ( 190 روایت
إنا لا نسمی أحدا، و لکن أقسم بالله قسما تالیا، لو أن الناس سمعوا  

لأعطتهم   رسوله،  و  جل(  و  )عز  الله  الأرض  قول  و  قطرها،  السماء 
برکتها، و لما اختلف فی هذه الأمة سیفان، و لأکلوها خضراء خضرة  
إلی یوم القیامة، و ما طمعت فیها یا معاویة، و لکنها لما أخرجت سالفا  
ترامتها   و  بینها،  قریش  تنازعتها  قواعدها،  عن  زحزحت  و  معدنها،  من 

أ  و  معاویة  یا  أنت  فیها  طمعت  حتی  الکرة  من  کترامی  صحابک 
أیها الناس اسمعوا و عوا و اتقوا الله و راجعوا و هیهات منکم    …بعدک 

و   الطغیان  خامرکم  و  النکوص  صارعکم  قد  و  الحق  إلی  الرجعة 
أ نلزمکموها و أنتم لها کارهون و السلام علی من اتبع الهدی   حود  الحج
قال فقال معاویة و الله ما نزل الحسن حتی أظلمت علی الأرض و هممت  

 2. ن أبطش به ثم علمت أن الإغضاء أقرب إلی العافیةأ

 ( 191 روایت
لأبی عبد الله أعین قال: قلت  أسألک أصلحک  ؟ع  عن حمران بن 

 

 161ص 43بحارالانوار ج (1
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کنت   أخری  حال  علی  الیوم  أنا  و  حال  علی  قال کنت  نعم  قال  الله 
أدخل الأرض فأدعو الرجل و الاثنین و المرأة فینقذ الله من یشاء و أنا الیوم  
لی بین الناس و بین ربهم فمن أراد   لا أدعو أحدا فقال و ما علیک أن تن

رجه من ظلمة إلی نور أخرجه ثم قال و لا علیک إن آنس  ت من  الله أن ین
اها  أحد خیرا أن تنبذ إلیه الشیء نبذا قلت أخبرنی عن قول الله   خْب 

وَ مَن ْ ا َ
عاً  ب  م  َ اسَ ح  ا الب  َ خْب 

ما ا َ ت  َ
کأ َ قال من حرق أو غرق أو غدر ثم سکت فقال    ف َ

 1. تأویلها الأعظم أن دعاها فاستجابت له
 ( 192 روایت

أتباع   اة و همج رعاع  الناس ثلاثة فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نحج
إلی  کل ناعق یمیلون مع کل ریح لم یستضیئوا بنور العلم و لم یلجئوا 

 2.…رکن وثیق
 ( 193 روایت

أ لیس هذا الأمر لکم قال نعم   قلت فلم قعدتم عن  قلت یا سیدی 
ه  هُوَ    حقکم و دعواکم و قد قال الله تعالی هٰاذ  ه  خَق  َ خ   ی اَللّٰ ذُوا ف   اه  وَ ج ٰ

اکمْ  ن ٰ ب َ ْ خ  د   3ا  قال فما بال أمیر المؤمنین ؟ع قعد عن حقه حیث لم یج
 

 211ص 2کافی ج (1
 ۴۹۶البلاغه نهج  (2
 78/حج )3
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 ل    ناصرا أ و لم تسمع الله تعالی یقول فی قصة لوط قال 
ن  َ

ه ً  کت     یلَوْ ا َ و َ مْ ف ُ
و  

وْ ا 
ل  یا َ ذ  ک رُ یٰ ا   َ     و یقول فی حکایة عن نوح  1ذٍ ت  ن ٍ ش 

ب  
ا َ ةُ  ذَعٰا رَت  َ لُوت ٌ    یف َ مَع ْ

رْ  ص  ن َ ات ْ    و یقول فی قصة موسی 2ف َ
ب   مْل   یرَت    ا  

س   کلأٰ ا َ ف ْ لأ ٰ ت َ ح    یا  
رُق ْ   یوَ ا َ اف ْ ف َ

ت َ ی  ت َ  وَ  ا  ب ٰ ف   ی  ن َ اش  اَلْف ٰ وْم   اَلْف َ یا   3ن َ ی  ن َ  أعذر  النبی هکذا فالوصی  فإذا کان 
 4.جابر مثل الإمام مثل الکعبة إذ یؤتی و لا یأتی

 ( 194 روایت
عن محمود بن لبید قال: لما قبض رسول الله؟ص؟ کانت فاطمة تأتی  
بعض   فی  کان  فلما  هناک  تبکی  و  حمزة  قبر  تأتی  و  الشهداء  قبور 
الأیام أتیت قبر حمزة رضی الله عنه فوجدتها صلوات الله علیها تبکی  

حتی   فأمهلتها  فأتیتها هناک  سیدة    سکتت  یا  قلت  و  علیها  سلمت  و 
النسوان قد و الله قطعت أنیاط قلبی من بکائک فقالت یا با عمر یق  
إلی رسول   یر الآباء رسول الله؟ص؟ وا شوقاه  لی البکاء و لقد أصبت بحن

 : الله ثم أنشأت؟عها؟ تقول
 مات و الله أکثر  [مذ] أبی  و ذکر     إذا مات یوما میت قل ذکره

 

 80/هود )1
 10/قمر  )2
 25/مائدة )3
 357ص 36بحارالانوار ج  (4



 بماند   دیبا یعل  / 300

إنی سائلک عن مسألة تلجلج فی صدری قالت سل  قلت   یا سیدتی 
الله؟ص؟ رسول  نص  هل  وا    قلت  قالت  بالإمامة  علی  علی  وفاته  قبل 

عجباه أ نسیتم یوم غدیر خم قلت قد کان ذلک و لکن أخبرینی بما  
أخلفه   إلیک قالت أشهد الله تعالی لقد سمعته یقول علی خیر من  أسر 
لیفة بعدی و سبطی و تسعة من صلب الحسین   فیکم و هو الإمام و الحن

اتبعتموهم وجدتموهم هادین   أبرار لئن  مهدیین و لئن خالفتموهم  أئمة 
إلی یوم القیامة قلت یا سیدتی فما باله قعد   لیکون الاختلاف فیکم 
عن حقه قالت یا با عمر لقد قال رسول الله؟ص؟ مثل الإمام مثل الکعبة  

أو قالت مثل علی  تأتی  لا  تؤتی و  أما و الله لو ترکوا الحق    إذ  ثم قالت 
سلف    علی أهله و اتبعوا عترة نبیه لما اختلف فی الله تعالی اثنان و لورثها 

عن سلف و خلف بعد خلف حتی یقوم قائمنا التاسع من ولد الحسین و  
و   المبعوث  ألحد  إذا  الله حتی  من قدمه  أخروا  و  أخره  من  قدموا  لکن 
دث المجدوث و اختاروا بشهوتهم و عملوا بآرائهم تبا لهم أ و لم   أودعوه الحج

رَه ُ   یسمعوا الله یقول  ب  اَلْح   لَهُمُ  ارُ مٰا کٰان َ  ب ٰ ح ْ ت  وَ  اءُ  ٰ ش  ی  مٰا  لُق ُ  ح ْ ت  ک  رَت  ُ بل   1وَ 
سبحانه الله  قال  کما  لکنهم  و  لکٰن ْ    سمعوا  وَ  صٰارُ  ْ ت 

اَلْأ َ عْمَی  ت َ لأٰ  هٰا  ت  َ ا  
ف َ

ذُور   اَلص ُ ی  ف   ی  ت  
اَل َ لُوت ُ  اَلْف ُ عْمَی  نسوا   2ت َ و  آمالهم  الدنیا  فی  بسطوا  هیهات 
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عْمَالَهُمْ   آجالهم
ا َ ل َ  ص َ

ا َ وَ  لَهُمْ  عْشاً  ب َ بعد   1ف َ الحور  من  رب  یا  بک  أعوذ 
 2.الکور 
 ( 195 روایت

أنت بمنزلة الکعبة تؤتی و لا  ؟ص؟  أنه؟ع  عن علی إنما  قال: یا علی 
القوم فسلموا لک هذا الأمر   أتاک هؤلاء  إن لم  تأتی فإن  فاقبله منهم و 

 3.یأتوک فلا تأتهم

 ( 196 روایت
للخوارج لما قالوا کان وصیا فضیع الوصیة أنتم کفرتم و  ؟ع  قال

عن   لغنائهم  أنفسهم  إلی  الدعاء  و لیس علی الأوصیاء  الأمر عنی  أزلتم 
علما و قال أنت بمنزلة  ؟ص؟  ذلک بنص الأنبیاء علیهم و قد نصبنی النبی

 4.الکعبة تؤتی و لا تأتی

 ( 197 روایت
علی الله  ؟ععن  رسول  قال  ولا    ؟ص؟قال  تؤتی  الکعبة  بمنزلة  أنت 

لافة فاقبل منهم وان   تأتی فان أتاک هؤلاء القوم فسلموها إلیک یعنی الحن
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 1.لم یأتوک فلا تأتهم حتی یأتوک
 ( 198 روایت

: مثل علی فیکم ــ أو قال فی  ؟ص؟  عن أبی ذر قال: قال رسول الله
إلیها النظر  ــ  المشهورة  أو  ــ  المستورة  الکعبة  ــ کمثل  الأمة  عبادة،    هذه 

 2.والحج إلیها فریضة
 ( 199 روایت

عن قول الله عز و    عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله؟ع 
امُوا  جل ف  مَ اشْب َ ُ هُ ت  ا الل َ ن َ الُوا رَت  ُ ن َ ف  ی  ذ  

فقال أبو عبد الله؟ع استقاموا علی    ال َ
رُوا    بعد واحد الأئمة واحد   ْش   ی 

وا وَ ا َ ت ُ حْر َ وا وَ لأ ت َ اف ُ ح  أ ت َ
ل َ
کة ُ ا َ مُ الْمَلات   ه  لُ عَلَن  ر  َ ن َ ی َ ت َ

وعَذُون َ  مْ ت ُ ن ُ ی کب ْ ت  
ة   ال َ ب  َ َ الْح   3.ت  

 ( 200 روایت
عن قول  ؟ع  عن أبی مریم قال: سمعت أبان بن تغلب یسأل جعفر 

تعالی امُوا  الله  ف  اشْب َ م َ  ت ُ هُ  الل َ ا  ن َ رَت  ُ الُوا  ف  ن َ  ی  ذ  
ال َ ن  َ  ولایة    ا   علی  استقاموا  قال 

 4.؟ععلی بن أبی طالب
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 ( 201 روایت
جعفر  أبی  تعالی؟ع  عن  قوله  ة      فی  ف َ ت  ر 

الط َ عَلَی  امُوا  ف  اشْب َ لَو   ن ْ 
ا َ وَ 

اً  ذَف  اهُمْ ماءً ع َ ن  ب  شْف َ
قال یعنی لو استقاموا علی ولایة علی بن أبی طالب    لَأ َ

و قبلوا طاعتهم فی أمرهم و نهیهم    ؟عهم؟أمیر المؤمنین و الأوصیاء من ولده
لأسقیناهم ماء غدقا یقول لأشربنا قلوبهم الإیمان و الطریقة هی الإیمان  

 1.بولایة علی و الأوصیاء
 ( 202 روایت

أبی عبد الله أبی بصیر عن  قال: سألته عن قول الله عز و    ؟ععن 
عَلَی    جل امُوا  ف  اشْب َ لَو   ن ْ 

ا َ اً وَ  ذَف  ع َ ماءً  اهُمْ  ن  ب  شْف َ
لَأ َ ة    ف َ ت  ر 

یعنی    الط َ قال 
 2. ؟عهم؟لأمددناهم علما کی یتعلمونه من الأئمة 

 ( 203 روایت
إلیه لاعتلقه و لسار بهم  ؟ص؟  و الله لو تکافوا عن زمام نبذه رسول الله

نمیرا   لأوردهم منهلا  یتعتع راکبه و  لا  و  لا یکلم خشاشه  سیرا سجحا 
فضفاضا تطفح ضفتاه و لأصدرهم بطانا قد تیر بهم الری غیر متحل  
منه بطائل إلا بغمر الماء و ردعه شرره الساغب و لفتحت علیهم برکات  
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 1. …من السماء و الأرض

 ( 204 روایت
ثم قام سلمان فقال یا أبا بکر اتق الله و قم عن هذا المجلس و دعه  

تلف علی   لا ین إلی یوم القیامة  هذه الأمة سیفان  لأهله یأکلوا به رغدا 
به أبو بکر فأعاد سلمان ]فقال[ مثلها فانتهره عمر و قال ما لک   فلم یج
و لهذا الأمر و ما یدخلک فیما هاهنا فقال مهلا یا عمر قم یا أبا بکر عن  
إن   إلی یوم القیامة و  لأهله یأکلوا به و الله خضرا  هذا المجلس و دعه 

 2….أبیتم لتحلبن به دما
 ( 205 روایت

فلما اختار الله لنبیه دار أنبیائه و مأوی أصفیائه ظهر فیکم حسکة  
النفاق و سمل جلباب الدین و نطق کاظم الغاوین و نبغ خامل الأقلین  
و هدر فنیق المبطلین فخطر فی عرصاتکم و أطلع الشیطان رأسه من  
مغرزه هاتفا بکم فألفاکم لدعوته مستجیبین و للعزة فیه ملاحظین  

 3….فوجدکم خفافا و أحمشکم فألفاکم غضابا ثم استنهضکم 

 ( 206 روایت
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إن الناس ینسبوننا  ؟ع  قال علقمة فقلت للصادق  یا ابن رسول الله 
یا علقمة إن رضا  ؟ع  إلی عظائم الأمور و قد ضاقت بذلک صدورنا فقال

الناس لا یملک و ألسنتهم لا تضبط و کیف تسلمون مما لم یسلم منه  
و حجج الله رسله  و  ینسبوا یوسف   ؟عهم؟ أنبیاء الله  لم  أنه هم  ؟ع  أ  إلی 

إلی ؟ع  إلی أنه ابتلی بذنوبه أ لم ینسبوا داود؟ع  بالزنا أ لم ینسبوا أیوب
أمام   زوجها  قدم  أنه  و  فهواها  أوریا  امرأة  إلی  نظر  حتی  الطیر  تبع  أنه 

إلی أنه عنین و آذوه  ؟ع  التابوت حتی قتل ثم تزوج بها أ لم ینسبوا موسی
أ لم ینسبوا  أنبیاء    حتی برأه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها  جمیع 
إلی أنها    ؟عها؟الله إلی أنهم سحرة طلبة الدنیا أ لم ینسبوا مریم بنت عمران 

أ لم ینسبوا نبینا محمدا ار اسمه یوسف  ؟ص؟  حملت بعیسی من رجل نحج
أنه هوی امرأة زید بن حارثة فلم   إلی  أ لم ینسبوه  نون  أنه شاعر محج إلی 
إلی أنه أخذ لنفسه   أ لم ینسبوه یوم بدر  یزل بها حتی استخلصها لنفسه 
برأ   القطیفة و  أظهره الله عز و جل علی  من المغنم قطیفة حمراء حتی 

یانة و أنزل بذلک فی کتابه؟ص؟  نبیه  ت   کوَ ما    من الحن
ب َ ن ْ    یان َ ل 

ل َ وَ  ت  ا َ ع ُ
لُلْ  ت  مَن ْ   ل َ  ت  ع ْ ع َ ما  ت   ت   

الْف   ت  ا ْ أنه 1امَة   ب  وْمَ  إلی  ینسبوه  لم  عن    ؟ص؟ أ  ینطق 
وَ   حتی کذبهم الله عز و جل فقال سبحانه ؟ع  الهوی فی ابن عمه علی
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وحی  أ وَحْی ت 
ل َ ن ْ هُوَ ا   ق ُ عَن   الْهَوی ا   ط  ن ْ أ لم ینسبوه إلی الکذب فی قوله   1ما ت 

ب تَ ْ رُشُلٌ    إنه رسول من الله إلیهم حتی أنزل الله عز و جل علیه  ذْ کذ    وَ لَف َ
ا  صْرُت  اهُمْ ت َ ت 

وا خَت  یَ ا َ وذ ُ
ا ُ وا وَ  ُ ت  رُوا عَلی ما کذ    صَب َ ک ف َ ل  ب ْ ف َ ن ْ  و لقد قال   2م 

یوما عرج بی البارحة إلی السماء فقیل و الله ما فارق فراشه طول لیلته و  
إلی  ؟ع  ما قالوا فی الأوصیاء أکثر من ذلک أ لم ینسبوا سید الأوصیاء

أنه کان یطلب الدنیا و الملک و أنه کان یؤثر الفتنة علی السکون و أنه  
یسفک دماء المسلمین بغیر حلها و أنه لو کان فیه خیر ما أمر خالد بن  

إلی أنه أ لم ینسبوه  أراد أن یتزوج ابنة أبی جهل  ؟ع  الولید بضرب عنقه 
فاطمة الله   ؟عها؟علی  رسول  أن  المسلمین  ؟ص؟  و  إلی  المنبر  علی  شکاه 

فقال إن علیا یرید أن یتزوج ابنة عدو الله علی ابنة نبی الله ألا إن فاطمة  
آذانی و من سرها فقد سرنی و من غاظها   آذاها فقد  بضعة منی فمن 

 3.…فقد غاظنی
 ( 207 روایت

 4.صورة شاب له وفرة یف  یت رب ی رأ: ؟ص؟قال رسول الله
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 ( 208 روایت
رب یرأ :  ؟ص؟قال رسول الله ف  یف  یت  ف  یالمنام    یصورة شاب موفر 

ضر   1.وجه فراش من ذهب یعل ه نعلان من ذهب و یعل الحن
 ( 209 روایت

رب ی رأ:  ؟ص؟قال رسول الله الفردوس فیحظ  یف  ی ت  صورة    یرة من 
 2. لتمع البصر یه تاج  یعل شاب

 ( 210  روایت
جاءت إمرأة من الأنصار فقالت: یا رسول الله! رأیت فی المنام کأن  

فی   التی  علیک  النخلة  ب  یج فقال:   . السفر فی  زوجی  و  وقعت  داری 
  ، بکر أبا  فرأت  باکیة  المرأة  فخرجت  أبدا.  به  تمعی  تج فلن   ، الصبر

النبی قول  له  تذکر  لم  و  بمنامها  فإنک  ؟ص؟فأخبرته  إذهبی،  فقال:   ،
إلی منزلها و هی متفکرة فی قول   تمعین به فی هذه اللیلة. فدخلت  تج

، فلما کان اللیل و إذا بزوجها قد أتی، فذهبت    ؟ص؟النبی و قول أبی بکر
و أخبرته بزوجها، فنظر إلیها طویلا، فجاءه جبرئیل و قال:    ؟ص؟إلی النبی

تمعین به   یا محمد! الذی قلته هو الحق و لکن لما قال الصدیق إنک تج
لأنه   الکذب،  لسانه  علی  ری  یج أن  منه  الله  إستحیا  اللیلة،  هذه  فی 
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 1. صدیق فأحیاه کرامة له
 ( 211  روایت

طاب رضی الله عنهم أنه قال: لما مات عبد الله بن   عن عمر بن الحن
الله رسول  له  دعی  سلول،  إبن  رسول    ؟ص؟ أبی  قام  فلما  علیه،  لیصلی 

وثبت إلیه، فقلت: یا رسول الله! أتصلی علی إبن أبی و قد قال    ؟ص؟الله 
  ؟ص؟ یوم کذا و کذا، کذا و کذا، أعدد علیه قوله، فتبسم رسول الله

! فلما أکثرت علیه، قال: إنی خیرت فاخترت،   و قال: أخر عنی یا عمر
فصلی   قال:  علیها،  لزدت  له  فغفر  السبعین  علی  زدت  إن  أنی  أعلم  لو 

الله  رسول  نزلت  ؟ص؟علیه  حتی  یسیرا،  إلا  یمکث  فلم  انصرف،  ثم   ،
براءة: من  ذا»  الآیتان  ت 

ا  مات   هم  من  جذ  ا  علی  صل  ت  لأ  إل و  هم  »  ی«  و 
ون   اشف   2. یومئذ  ؟ص؟ فعجبت بعد من جرأتی علی رسول اللهقال: «، ف 

 ( 212  روایت
ذنا من مقام   قال عمر وافقت ربی فی ثلاث فقلت یا رسول الله لو اتن

ی و » إبراهیم مصلی فنزلت  م مصل  راهب  ت  ام ا  وا من  مف  ذ  ح  و آیة الحجاب  « ات  
البر   یکلمهن  فإنه  یتجبن  أن  نساءک  أمرت  لو  الله  رسول  یا  قلت 

النبی  نساء  واجتمع  الحجاب  آیة  فنزلت  علیه    ؟ص؟ والفاجر  الغیرة  فی 
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کن   »  فقلت لهن را مب  ب  ا خ  واج  ر  له ا  ذ  ن  ن  ت  کن   ا  ف  ن  طل  ة ا  فنزلت هذه  «  عسی رت  
 1.الآیة

 ( 213  روایت
، عن علی بن  ؟عهم؟، عن آبائه؟ععن أبی جعفر محمد بن علی الرضا

أبی طالب بن  عن جده علی  أبیه،  ، عن  أربعا  ، قال: قلت  ؟عهم؟الحسین
تت   بوء  محن المرء  قلت:  کتابه،  فی  بها  تصدیقی  )تعالی(  الله  أنزل 

، فأنزل الله )تعالی( هُمْ ف   »  لسانه فإذا تکلم ظهر ن  َ ف َ عْر  وْل    یوَ لَب َ ،  2« لَحْن   الْف َ
لْ  »  قلت: من جهل شیئا عاداه، فأنزل الله  َ ما لَمْ  کت  وا ت   ُ ت 

ة   ب  ح  ت  ذ  َ لْم  ع  طُوا ت  
ا   لَم َ و  ت  وَ 

ا ْ ت َ مْ  ه  ت  
یسن،  ،  3« لُهُ ت  ا ْ ما  امرئ  کل  قیمةــ  قال:  أو  ــ  قدر قلت: 

طالوت قصة  فی  الله  عَلَ »  فأنزل  اهُ  اصْطَف  هَ  الل َ ن  َ  کا   ف   ب  َشْطَة ً  ی  اذَهُ  ر  وَ   یمْ 
شْم   لْم  وَ الْح   صاض    یمْ ف   کوَ لَ »  قلت: القتل یقل القتل، فأنزل الله،  4« الْع  الْف  

ول  ت  اه ٌ ب  خَ 
ات     یا ا ُ لْب 

 5.6« الْأ َ

 

کث ی المختصر بخار یحالجامع الصح (1  157ص 1ج یروتب یر دار ابن 
 30محمد/ (2
 39یونس/ (3
 247بقره/ (4
 179بقره/ (5
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 ( 214  روایت
أمریول أحسنت فأع ک ریم ولست بحن کت  أنا  أنا    ی نونیم، فإن  إن  و

فسددون ل یأسأت  فإن  رأ  ی نیعتر یطانا  یش  ی،  إذا  غضبت    یتمونیألا 
أقول: إسناده حسن    م.کلا أبشار  م و کأجساد   ی، لا أؤثر فیفاجتنبون

 1. ذا قال الحافظکع یتشی د صدوق یبن هاشم وهو البر   یمن أجل عل
 ( 215  روایت

ب ابا  ان  الحسن  الصدک عن  انا  یر  ما  الله  و  اما  فقال  خطب  ق 
لقد    م کریبحن  لمقام ک و  فکهذا    ینت  ان  لوددت  و  من  یکارها  م 

إذا لا اقوم بها ان رسول    ؟ص؟ اعمل بسنة رسول الله  یأ فتظنون ان  ی نیفیک
  ی نی عتر ی طانا  ی ش  یو ان ل   ک ان معه ملکو    یعصم بالوحی ان  ک   ؟ص؟الله 

ف  یفاذا غضبت فاجتنبون اوثر  ابشارکاشعار   ی لا  و  الا فراعونکم    ی م 
قال الحسن خطبة و الله ما   یو ان زغت فقومون ینونیفان استقمت فاع 

 2.…خطب بها بعده 
 ( 216  روایت

أبی   بن  علی  وراء  مشیت  قال:  الأنصاری،  سعد  بن  سهل  عن 
، و العباس بن عبد المطلب یمشی  ؟ع  طالب حین انصرف من عند عمر

 

 48المسند صح یتاب الصحک (1
 112ص 15عبقات الانوار ج  (2
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کیف   فقال:  الله!.  و  منا  ذهبت  للعباس:  یقول  فسمعته  جانبه،  فی 
عبد   فیه  الذی  انب  الحج فی  کونوا  یقول:  تسمعه  لا  أ  قال:  علمت؟. 
الرحمن   عبد  و  عمه،  ابن  لأنه  الرحمن  عبد  الف  ین لا  سعد  و  الرحمن، 
الباقیین   الرجلین  أن  فلو  هؤلاء!  اجتمع  فإذا  صهره،  هو  و  عثمان  نظیر 

یا عنی شیئا، دع إنی لست أرجوهما و لا أحدهما، و مع  کانا معی لم یغن
ذلک فقد أحب عمر أن یعلمنا أن لعبد الرحمن عنده فضلا علینا لا، لعمر  
عل لأولاهم علی أولانا، أما و   الله ما جعل الله ذلک لهم علینا کما لم یج
  الله لئن لم یمت عمر لأذکرنه ما أتی إلینا قدیما، و لأعلمنه سوء رأیه فینا 
أن   إلینا حدیثا، و لئن مات و لیموتن لیجمعن هؤلاء القوم علی  أتی  و ما 
یصرفوا هذا الأمر عنا، و لئن فعلوها لیرونی حیث یکرهون، و الله ما بی  
القیام   و  العدل،  لإظهار  لکن  و  الدنیا،  أحب  لا  و  السلطان  فی  رغبة 

 1. بالکتاب و السنة
 ( 217  روایت

م بن  عمرو  ح  شهدت  :مونیقال  أتین عمر  طعن  شدی بنب  ی  د  یذ 
 2. فشربه
 ( 218  روایت

 

 69ص 31بحارالأنوار ج  (1
 156ص 6بغداد ج یختار  (2
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ان  ک  ر و کره منه لس یث لو شرب غی شدته بح  ان حدة شرابه و ک  و 
علیقی الحدی م  لی غ  ه  الحن أن  لم  کفة  ی ر  لاعتیان  منه  أو  ی تأثر  ان  ک اده 

و یک الشعب ی  سره  قال  أعراب   ی:شربه  فأغش  ی شرب  عمر  أداوة    یمن 
إنما حده للس : ثم قال: و  1. ر لا للشربک فحده عمر

 ( 219  روایت
أعراب  :  یعمر فجلده عمر الحد فقال الأعراب   ا شرب من شرابیإن 

  بالماء ثم شرب منه و   سره ک. فدعا عمر شرابه فک إنما شربت من شراب 
فل  شئ  شرابه  رابه  من  و یکقال:  صاص:  الحج قال  ثم  بالماء    رواه   سره 

النخعیإبراه إنه شرب منه بعد ما ضرب  یقال ف  عن عمر نحوه و   ی م  ه: 
 2. یالأعراب
 ( 220  روایت

ب الشراب  یان  ک  طانه. و یش مکسروه بالماء إذا غلبکذا فاکه
 3.دیالشد

 ( 221  روایت
جر  ابن  ف  : جیوعن  عب  رجلا  طاب   یإن  الحن بن  لعمر  نبذ  شراب 

 

 416ص  3د جیالعقد الفر (1
 581ص 2ام القرآن الجصاص جکأح (2
 192ص  2فة جیحن ید أبیجامع مسان (3
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المدیبطر  فتر کفس   نةی ق  حتکر  عمر  عمر    یه  أوجعه  ثم  فحده  أفاق 
 1. بالماء فشرب منه

 ( 222  روایت
طاب؟رض  الحن بن  عمر  س   إن  رجلا  أن    رانا کأخذ  له  یج فأراد  عل 

رجا فأب  ثم أخذ    احبسوه فإذا صحا فاضربوه   :فقال  ،إلا ذهاب عقل  یمحن
ه ماء  ی اوه هذا عمل بالرجال العمل ثم صب ف  : فضل إداوته فذاقه فقال

وسق  سرهکف ه  یفشرب  وقال:  بشراب کأصحابه  اصنعوا  إذا  کذا  م 
 2. طانهیم شکغلب 

 ( 223  روایت
عل  یا انظر ما  عمر  الد  یعبد الله بن  فحسبوه فوجدوه ستة    ینمن 
إن وف  ین وثمان إلا    یألفا أو نحوه قال  آل عمر فأده من أموالهم و له مال 

ولا    یش قر   یف  سلعب فإن لم تف أموالهم فک بن    ی عد  ی بن  یفسل ف
 3.هذا المال  یفأد عن یرهم غ  یتعدهم إل

 ( 224  روایت

 

 306ص 8ج یمانکلابن التر یهقیة سنن البیحاش (1
 1548ح  308ان العلم صیجامع ب (2
صح3 ب  ک   ،3700ح   205ص    4ج    یالبخار   یح(  الصحابة  فضائل  قصة    8تاب  باب 

 والاتفاق علی عثمان بن عفان. یعةالب
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  یوب عن أ  یعمط  یقال حدثنا سلام بن أب  یلبن إسماع  یحدثنا موس
؟رض د  یان عل ک قال قلت لنافع هل   أ   ین عمر عمر    یدع  ینفقال ومن 

 1.بمائة ألف  یراثه م  ورثتهوقد باع رجل من   یناد
 ( 225  روایت

 2....وأربعا من الإناثور کخلف من أولاده تسعة من الذ
 ( 226  روایت

فحمد الله    ؟ع ین ر المؤمنیقال: خطب أم  یس الهلالی م بن قیعن سل
  ی فقال قد عملت الولاة قبل  …ثم قال  ی؟ص؟ه ثم صلی علی النبیو أثنی عل

ف  خالفوا  اللهیأعمالا  رسول  ناقضیمتعمد  ؟ص؟ ها  لافه  لحن لعهده  ین ن   
تری ر یمغ لو حملت الناس علی  إلی مواضعها و  کن لسنته و  ها و حولتها 

ما   فکإلی  الله  ی انت  رسول  عن  ؟ص؟ عهد  أبقی    یجند   یلتفرق  حتی 
قل  یوحد شیأو  من  فضلیالذ  یعتیل  عرفوا  إمامت  ین  فرض  من    یو 

اللهک رسول  سنة  و  جل  و  عز  الله  رأ   ؟ص؟تاب  بمقام  یأ  أمرت  لو  تم 
و رددت   ؟ص؟ه رسول الله یوضعه ف   یفرددته إلی الموضع الذ ؟عمیإبراه

إلی ورثة فاطمةکفد ان و  کما  ک  ؟ص؟ و رددت صاع رسول الله  ؟ع ا 
 

تار 1 تحق88ص    2ج    المنورة  ینةالمد  یخ(  و  یعل  یق ،  دندل  سعد    یاسینمحمد 
 یان ب  ینالد

( برنامه الجامع الکب)  54ص  1ج  ( معرفة الصحابة2  یر
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لأقوام لم تمض لهم و لم تنفذ و    ؟ص؟ ت قطائع أقطعها رسول اللهی أمض
قضا  رددت  و  المسجد  من  هدمتها  و  ورثته  إلی  جعفر  دار  من  یرددت  ا 

قض ور  بغ  یالحج رجال  تت  نساء  نزعت  و  إلی  ی بها  فرددتهن  حق  ر 
  ی ت ذرار ی ام و سبکالفروج و الأح یم فکأزواجهن و استقبلت بهن الح 

أرض خ  یبن العطا ی بر و محوت دواو ی تغلب و رددت ما قسم من  ا و  ین 
  ین ة و لم أجعلها دولة بیبالسو  یعط ی؟ص؟ان رسول اللهکما  کت  یأعط
ألقی الأغن و  سو یاء  و  المساحة  ب ی ت  المناین ت  خمس  ک  أنفذت  و  ح 

و  ک  ؟ص؟الرسول جل  و  عز  الله  أنزل  رسول  ما  مسجد  رددت  و  فرضه 
ه من الأبواب و فتحت ما  یه و سددت ما فتح فیان علکإلی ما    ؟ص؟الله 

ف الحن علی  المسح  حرمت  و  منه  النبین سد  علی  حددت  و  أمرت  ی  و  ذ 
نائز خمس ت یبک  و أمرت بالتین بإحلال المتعت رات و ألزمت  یبکر علی الحج

هر ب  خ  الناس الحج حْمن   الر َ ه  الر َ شْم  الل َ و أخرجت من أدخل مع رسول   م  ب  ی  
ممن    ی ف  ؟ص؟الله  اللهکمسجده  رسول  من    ؟ص؟ ان  أدخلت  و  أخرجه 

الله  رسول  بعد  اللهک ممن    ؟ص؟أخرج  رسول  حملت    ؟ص؟ ان  و  أدخله 
م القرآن و علی الطلاق علی السنة و أخذت الصدقات  کالناس علی ح

تها  ی مواقعلی أصنافها و حدودها و رددت الوضوء و الغسل و الصلاة إلی  
إلی مواضعهم و رددت سبا ران  ا  یو شرائعها و مواضعها و رددت أهل نحج

و الله    یإذا لتفرقوا عن  ؟ص؟هیتاب الله و سنة نب کفارس و سائر الأمم إلی  
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لا   أن  الناس  أمرت  فیج لقد  ف   یتمعوا  إلا  رمضان  و  یفر ی  شهر  ضة 
اجتماعهم ف أن  عس  ی أعلمتهم  أهل    ی ر کالنوافل بدعة فتنادی بعض 

أهل الإسلام غی  یقاتل معیممن     ی نهانا عن الصلاة فیرت سنة عمر  یا 
ما    یر کة جانب عسیناح  یثوروا فیشهر رمضان تطوعا و لقد خفت أن  

ت من هذه الأمة من الفرقة و طاعة أئمة الضلالة و الدعاة إلی النار و  یلق
ن ْ    قال الله عز و جل  ی القربی الذ  یسهم ذ   ک ت من ذلیأعط مْ  ک ا   ن ُ ب ْ

ا   ت  ذ  ا عَلی عَب ْ لْب  ر َ ت ْ
ه  وَ ما ا َ الل َ مْ ت   ن ُ مَب ْ ان    ت  ا  رْف  مْعان   ت  وْمَ الْف ُ َ ی الْح  ق َ فنحن و   1وْمَ الْب َ

بذ عنی  الذ  یالله  برسوله  ی القربی  و  بنفسه  الله  ی    ؟ص قرننا  الَّ عَّ تَّ الَّ  قَّ فَّ
ذ    ل  وَ  شُول   لر َ ل  وَ  ه   ل َ ل  الْ   ی ف َ وَ  رْب ی 

الْمَشاب  الْف ُ وَ  امی  ی   کی  ن 
الش َ ن    ْ ات  وَ  نا  ی ف  ل  ن  ن   

کلأ    کی   خاصة ب   ی  ون َ ذُولَه ً ت َ ت  ع ْ
ب ْ ن  ن َ الْأ َ اکاء  م  ت  وهُ وَ  کمْ وَ ما ا  ذ ُ ح ُ شُولُ ف َ مُ الر َ

ها ت َ هَ کما  الل َ وا  ف ُ ات  َ وَ  هُوا  ن َ ات ْ ف َ ةُ  عَب ْ محمد  یف  مْ  آل  ذ    ظلم  َ ش  هَ  الل َ ن  َ  ذُ  ت  ا  
ات    ف    ؟ص هی لمن ظلمهم رحمة منه لنا و غنی أغنانا الله به و وصی به نب 2الْع 

رمنا  کو أ  ؟ص؟رم الله رسوله کبا أی سهم الصدقة نص  یعل لنا فیج و لم  
ذبوا رسوله و  کذبوا الله و  کطعمنا من أوساخ الناس ف یت أن  ی أهل الب

  ی تاب الله الناطق بحقنا و منعونا فرضا فرضه الله لنا ما لقکجحدوا  
ب  نبیأهل  لق  یت  ما  أمته  نب ی من  بعد  عان ُ وَ    ؟ص؟نا ینا  الْمُشْب َ هُ  من    الل َ علی 

 

 41/( أنفال1
 7/( حشر 2
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 1.میالعظ یظلمنا و لا حول و لا قوة إلا بالله العل
 ( 227  روایت

ما جحدها عمر مذ   ی فبهبل أقسم و الأصنام و الأوثان و اللات و العز
السلام    یقولا، و لا ألق  ؟ص؟ عبة ربا! و لا صدق لمحمدکعبدها! و لا عبد لل 

إیلة علی إلا للح   ی م، و زاد فیبه، فإنه قد أتانا بسحر عظقاع البطش  یه و 
مان و ابن  یو هارون و داود و سل  ی ل مع موسیإسرائ  یسحر بن  یسحره عل

هم ما لو أنهم  یل ما أتوا به من السحر و زاد علک، و لقد أتانا بیسیأمه ع
و    کان سنة قوم یسف  یا ابن أب ید السحرة، فخذ  یشهدوه لأقروا له بأنه س

ملت  بما    ک اتباع  الوفاء  علکو  سلف ی ان  البن  که  هذه  جحد  التیمن    ی ة 
 2….قولون إن لها ربای

 ( 228  روایت
ة و لا  یمعاو   یر متهم علی ات و هو غیالموفق یار فکر بن ب ی الزب  یو رو

انبة علیاعتقاد الش  یمنسوب إل ؟ع و  یعة لما هو معلوم من حاله من محج
المغ بن  المطرف  قال  عنه  أب یالانحراف  مع  دخلت  شعبة  بن    ی عل  یرة 

ة و  یر معاو کذ یف  ی نصرف إلی تحدث معه ثم  ی ه فیأتی  ی ان أبک ة و  یمعاو 
إذ جاء ذات ل  ی ر یعجب بما  یعقله و   ته  یعن العشاء و رأ   ک لة فأمسیمنه 

 

 63 - 58ص 8ج یکاف (1
 289ص 30بحارالانوار ج  (2
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مغتما    ک أرا   ینا فقلت ما لیمغتما فانتظرته ساعة و ظننت أنه لأمر حدث ف
الل بنیلة فقال  ی منذ  أ  ی ا  أخبثهم قلت و ما  کجئت من عند  الناس و  فر 

إن  کذا  أمی قد بلغت سنا    ک قال قلت له و قد خلوت به   فلو  ین ر المؤمنی ا 
إلک قد    کرا فإن یأظهرت عدلا و بسطت خ   ک إخوت   یبرت و لو نظرت 

افه و  یوم ش یهاشم فوصلت أرحامهم فو الله ما عندهم ال  یمن بن ء تن
ر أرجو  کذ  یهات أ یهات هیره و ثوابه فقال هکذ  کل  یبقیمما    کإن ذل

أن هل یأخو ت  کبقاءه مل    ک هل  یحت  کم فعدل و فعل ما فعل فما عدا 
فاجتهد و شمر عشر    یأخو عد   کر ثم مل کقول قائل أبوب یره إلا أن  کذ

قول قائل عمر و إن ابن  یره إلا أن  کذ  ک هل  یحت  ک  فما عدا أن هل ین سن
وم خمس مرات أشهد أن محمدا رسول الله  یل  کصاح به  یبشة ل ک  ی أب

 1.لا و الله إلا دفنا دفنا  ک دوم بعد هذا لا أبا ل یر  ک ذ  یو أ   یبقی  ی عمل  یفأ
 (229  روایت

من    یه اتهمناه علکبمنزلة حلقة الباب، من حر  یة: معاو یعوک  قال
 2. فوقه

 ( 230  روایت
أب یع بن نافع: معاو یقال الرب  ،  ؟ص؟یان ستر أصحاب النبیسف  یة بن 

 

 577ار صکر بن بیات زبی الأخبار الموفق (1
کر ج (2  210ص 59تاریخ مدینة دمشق ابن عسا
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 1. ما وراءه  یشف الرجل الستر اجترأ علکفإذا  
 ( 231  روایت

رأ یمعاو  فمن  محنة  عندنا  إلیناه  یة  علی معاو   ی نظر  اتهمناه  شزرا    ی ة 
 2.؟ص؟أصحاب محمد  یعل یالقوم أعن

 ( 232روایت  
عد أبا عبد الله، وقال له دلنویه: سمعت علی بن الحج قول:  ی  وسمعت 

 3.مات والله معاویة علی غیر الإسلام
 ( 233روایت  

: یموت معاویة علی  ؟ص؟  رسول اللهعن عبد الله بن عمر قال: قال  
الإسلام عن    . غیر  زیاد،  بن  محارب  عن  لیث،  عن   ، الأجمر جعفر  عن 

الله رسول  قال  قال:  الله  عبد  بن  غیر    :؟ص؟  جابر  علی  معاویة  یموت 
 4. ملتی

 ( 234  روایت
وز : فمن علماء المذهب من لم  یلق  فان  مع علمهم    یزید  ی اللعن عل  یج

 

 223ص 1ج  یب البغدادیخ بغداد الخطیتار  (1
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  ی ال  یرتقیان    یا! قلنا: تام یزید  ذلک و   یعل   یربو ما    یعل  یستحق بانه  
 1. یفالاعل  یالاعل

 ( 235  روایت
 …: رة بن شعبةیاطب به المغین لام له ک یقال الحسن؟ع ف

ثر  کمحفل أ  ی مشاجرة قوم اجتمعوا ف  ی وم فیالإسلام    ی ن فیکلم  
أعلیضج لا  أشد مبالغة فک  یجا و  لا  ه  یاجتمع ف   ومی قول من    ی لاما و 

ان عمرو بن عثمان بن عفان و عمرو بن العاص  ی سف یبن أب ة  یعند معاو 
أب أب یان و الولیسف   ی و عتبة بن  المغ ی مع  ی د بن عقبة بن  أب یط و    یرة بن 

ة ألا تبعث  یأمر واحد فقال عمرو بن العاص لمعاو   ی شعبة و قد تواطئوا عل
ه و خفقت النعال خلفه  یا سنة أبیفتحضره فقد أح  یالحسن بن عل  یإل

ما هو أعظم منهما فلو    یرفعان به إلیو هذان    ـ ـ  ع و قال فصدق یأمر فأط
إل ه و سببناه و سببنا أباه و صغرنا بقدره و قدر  یه فقصرنا به و بأبیبعثت 

إن ی ه فقال لهم معاو ی ف  ک صدق ل  ی حت  که و قعدنا لذل یأب أخاف أن    یة 
م و الله ما  کم قبور کدخل ی  ی م عارها حتیکعل  ی بقیم قلائد  کقلدی

إلا  یرأ إنکته قط  و  إل   یرهت جنابه و هبت عتابه  بعثت  لأنصفنه  یإن  ه 
أن  کمن اف  تن أ  العاص  بن  عمرو  قال  عل  یتسامی م  و    یباطله  حقنا 

 

 ۳۱۱ص  ۵ج یشرح المقاصد مسعود بن عمر تفتازان (1
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إذا عل  ی مرضه عل لا قال فابعث  لا    ی ه فقال عتبة هذا رأ یصحتنا؟ قال 
م  کأنفس  یثر و لا أعظم مما ف کعون أن تلقوه بأی و الله ما تستط  أعرفه

إنه لأهل بیکنفسه عل  یم بأعظم مما فکلقایه و لا  ی عل ت خصم  یم و 
إل ة قال و  یمعاو   ک دعویالحسن فلما أتاه الرسول قال له    یجدل فبعثوا 

عنده؟  و سم  من  فلان  و  فلان  عنده  الرسول  باسمه  ک  یقال  لا منهم 
هم السقف من فوقهم و أتاهم العذاب  یفقال الحسن؟ع ما لهم خر عل

 . …شعرون یث لا  یمن ح
لنبیه  و   و  نابذ  لکتابه  و  عدو  لله  فإنک  شعبة  بن  مغیرة  یا  أنت  أما 

العدول   علیک  شهد  و  الرجم  علیک  وجب  قد  و  الزانی  أنت  و  مکذب 
البررة الأتقیاء فأخر رجمک و دفع الحق بالأباطیل و الصدق بالأغالیط و  
زی فی الحیاة الدنیا و لعذاب   لیم و الحن ذلک لما أعد الله لک من العذاب الأ

و أنت الذی ضربت فاطمة بنت رسول الله؟ص؟ حتی أدمیتها    أخزی  خرةالآ
الفة منک لأمره   لا منک لرسول الله؟ص؟ و محن و ألقت ما فی بطنها استذلا

لحرمته انتهاکا  أمر    … و  تیی  و  البغایا  تتبع  دارک  الطائف  زالت  ما  و 
اهلیة و تمیت الإسلام  1. … الحج

 ( 236  روایت

 

 278ص 1إحتجاج ج (1



 بماند   دیبا یعل  / 322

جعفر  لأبی  قلت  قال:  زرارة  أمیر  ؟ع  عن  عن  رووا  أناسا  إن 
معة لم یفصل بینهن بتسلیم   ؟ع المؤمنین  أنه صلی أربع رکعات بعد الحج

المؤمنین  أمیر  إن  زرارة  یا  و  ؟ع  فقال  سلم  فلما  فاسق  خلف  صلی 
المؤمنین  أمیر  قام  بینهن    ؟عانصرف  یفصل  لم  رکعات  أربع  فصلی 

لم   رکعات  أربع  صلیت  الحسن  أبا  یا  جنبه  إلی  رجل  له  فقال  بتسلیم 
و سکت فو الله ما عقل   1تفصل بینهن فقال إنها أربع رکعات مشبهات 

 2.ما قال له
 ( 237  روایت

جعفر  أبا  سألت  قال:  زرارة  المخالفین  ؟ع  عن  خلف  الصلاة  عن 
در   3. فقال ما هم عندی إلا بمنزلة الحج

 ( 238  روایت
قالوا: ولی عثمان بن عفان رحمه الله سعید بن العاصی بن سعید ابن  
العاصی بن أمیة الکوفة فی سنة تسع وعشرین. فکتب مرزبان طوس  
إلی عبد الله بن عامر بن کریز بن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس،   إلیه و

 

( أی مشبهات لا یعرف ما هن او بکسر الباء أی یوقع الناس فی الشبهة فی عدالة 1
 مرآة العقول الامام و فی بعض النسخ] مشبهات[.

 374ص 3کافی ج  (2
 273ص 3کافی ج  (3
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أیهما   أن یملکه علیها  إلی خراسان، علی  البصرة، یدعوهما  علی  وهو 
  ، ابن عامر . فخرج ابن عامر یریدها، وخرج سعید. فسبقه  غلب وظفر
أبناء   فغزا سعید طبرستان، ومعه فی غزاته فیما یقال الحسن والحسین 
إن سعیدا غزا طبرستان   أبی طالب علیهم السلام. وقیل أیضا  علی بن 

 1.اه من أحد، وقصد إلیها من الکوفة، والله أعلمبغیر کتاب أت 
 ( 239  روایت

اهد   حدثنی عمر بن شبة قال حدثنی علی بن محمد عن علی بن محج
عن حبش بن مالک قال غزا سعید بن العاص من الکوفة سنة ثلاثین  

  ؟ص؟ یرید خراسان ومعه حذیفة ابن الیمان وناس من أصحاب رسول الله
ومعه الحسن والحسین وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله  

 2….بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبیر 
 ( 240 روایت

حدثنی عمر بن شبة قال حدثنا علی بن محمد قال أخبرنی علی بن  
فأتی   ثلاثین  سنة  سعید  غزا  قال  التغلبی  مالک  بن  حنش  عن  اهد  محج
وابن   عمر  ابن  الله  وعبد  العباس  بن  الله  عبد  معه  وطبرستان  جرجان 
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 1….الزبیر وعبد الله بن عمرو بن العاص
 ( 241 روایت

لیس  العدد   الطبري  بن رستم  أبو جعفر محمد بن جریر  القویة قال 
طاب بیع النساء   ي لما ورد سبي الفرس إلی المدینة أراد عمر بن الحن التارین

المؤمنین  أمیر  له  الرجال عبیدا فقال  عل  أن یج ؟ص؟  إن رسول الله ؟ع  و 
أتاکم   إذا  یقول  سمعته  قد  عمر  فقال  قوم  کل  کریم  أکرموا  قال 

المؤمنین  أمیر  له  فقال  إن خالفکم  و  فأکرموه  قوم  کل  ؟ع  کریم 
أن   من  بد  لا  و  الإسلام  فِ  رغبوا  و  السلام  إلیکم  ألقوا  قد  قوم  هؤلاء 
یکون لي فیهم ذریة و أنا أشهد الله و أشهدکم أني قد أعتقت نصیبي  
لك   أیضا  قد وهبنا حقنا  هاشم  بني  تعالی فقال جمیع  الله  لوجه  منهم 

تقت ما وهبوني لوجه الله فقال المهاجرون و  فقال اللهم اشهد أني قد أع 
أنهم قد   أخا رسول الله فقال اللهم اشهد  یا  الأنصار قد وهبنا حقنا لك 
وهبوا لي حقهم و قبلته و أشهدك أني قد أعتقتهم لوجهك فقال عمر لم  
نقضت علي عزمي فِ الأعاجم و ما الذي رغبك عن رأیي فیهم فأعاد  

إک رام الکرماء فقال عمر قد وهبت لله و  علیه ما قال رسول الله فِ 
أمیر   فقال  لك  یوهب  لم  ما  سائر  و  صني  ین ما  الحسن  أبا  یا  لك 
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اللهم اشهد علی ما قالوا و علی عتقي إیاهم فرغب جماعة  ؟ع المؤمنین 
المؤمنین  أمیر  فقال  النساء  یستنکحوا  أن  فِ  قریش  لا  ؟ع  من  هؤلاء 

یرن فما اخترنه عمل به فأشار جماعة إلی  یکرهن علی ذلك و لکن ین
مع   شهربانویه بنت کسری فخیرت و خوطبت من وراء الحجاب و الحج
أنت ممن تریدین بعلا   تارین من خطابك و هل  حضور فقیل لها من تن

قد أرادت و بقي الاختیار فقال عمر و  ؟ع فسکتت فقال أمیر المؤمنین 
إن رسول الله  إذا  ؟ص؟  ما علمك بإرادتها البعل فقال أمیر المؤمنین  کان 

راضیة   أنت  لها  یقال  أن  یأمر  خطبت  قد  و  لها  ولي  لا  قوم  کریمة  أتته 
إذنها صماتها ]صمتها[ و  بالبعل فإن استحیت و   سکتت جعلت ]جعل[ 

تاره و إن شهربانویه أریت   ها و إن قالت لا لم تکره علی ما تن أمر بتزویج
علي بن  الحسین  اختارت  و  بیدها  فأومأت  طاب  القول  ؟ع  الحن فأعید 

یرة و   إن کنت محن علیها فِ التخیير فأشارت بیدها و قالت بلغتها هذا 
أمیر   فقال  طبة  بالحن حذیفة  تکلم  و  ولیها  المؤمنین  أمیر  جعلت 

أمیر  ؟ع  المؤمنین  قال  کسری  بنت  شاهزنان  فقالت  اسمك  ما 
محمد؟ع  المؤمنین  دختر  مگر  نیست  زنان  شاه  سیدة  ؟ص؟  نه  هي  و 

 1النساء أنت شهربانویه و أختك مروارید بنت کسری قالت آریه. 
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 ( 242 روایت
أنی أحق الناس بها من غیری و و الله لأسلمن ما سلمت   لقد علمتم 
إلا علی خاصة التماسا لأجر ذلک و   أمور المسلمین و لم یکن فیها جور 

 1.فضله و زهدا فیما تنافستموه من زخرفه و زبرجه
 ( 243 روایت

دعونی و التمسوا غیری فإنا مستقبلون أمرا له وجوه و ألوان لا تقوم له  
قد   المحجة  و  أغامت  قد  الآفاق  إن  و  العقول  علیه  تثبت  لا  و  القلوب 
تنکرت و اعلموا أنی إن أجبتکم رکبت بکم ما أعلم و لم أصغ إلی 
وَّ  عُکمْ  سْمَّ أَّ ی  ل ِ عَّ لَّ وَّ  دِکمْ  کأَّحَّ ا  نَّ أَّ فَّ کتُمُونِی  رَّ تَّ إِنْ  وَّ  اتِبِ  الْعَّ تْبِ  عَّ وَّ  ائِلِ  الْقَّ وْلِ  قَّ

مِیراً  ی أَّ کمْ مِن ِ یرٌ لَّ یراً خَّ زِ کمْ وَّ ا لَّ نَّ کمْ وَّ أَّ مْرَّ یتُمُوهُ أَّ ل َّ نْ وَّ عُکمْ لِمَّ طْوَّ   2.أَّ
 ( 244 روایت

إلا لله و لکن  ؟عقال إنه لا حکم  : کلمة حق یراد بها باطل نعم 
أو فاجر یعمل   أمیر بر  إنه لا بد للناس من  إلا لله و  إمرة  لا  هؤلاء یقولون 
مع به   فی إمرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر و یبلغ الله فیها الأجل و یج

وی  الفیء و یقاتل به العدو و تأمن به السبل و یؤخذ به للضعیف من الق
ه   خْرَی أَنََ یحَ بَرٌَ وَ یسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ وَ فِی رِوَایةٍ أ  ی یسْتَرِ مْ  ؟ع  حَتََ کیمَه  لَمََا سَمِعَ تَْ
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مْرَة    ا الْإِ قِی وَ أَمََ ة  فَیعْمَل  فِیهَا التََ مْرَة  الْبَرََ ا الْإِ ِ أَنْتَظِر  فِیکمْ وَ قَالَ أَمََ کمَ الَِلَ قَالَ ح 
ه دْرِکه  مَنِیت  ه  وَ ت  ت  دََ قِی إِلَی أَنْ تَنْقَطِعَ م  ع  فِیهَا الشََ  1.الْفَاجِرَة  فَیتَمَتََ

 ( 245 روایت
لله بلاء ]بلاد[ فلان فلقد قوم الأود و داوی العمد و أقام السنة و خلف  
الفتنة ذهب نقی الثوب قلیل العیب أصاب خیرها و سبق شرها. أدی إلی  
الله طاعته و اتقاه بحقه رحل و ترکهم فی طرق متشعبة لا یهتدی بها  

 2. الضال و لا یستیقن المهتدی
 ( 246 روایت

عن المغیرة بن شعبة قال لما مات عمر رضی الله عنه بکته ابنة أبی  
حثمة فقالت واعمراه أقام الأود وأبرأ العمد أمات الفتن وأحیا السنن خرج  
نقی الثوب بریئا من العیب قال وقال المغیرة ابن شعبة لما دفن عمر أتیت  

ته وقد  علیا وأنا أحب أن أسمع منه فی عمر شیئا فخرج ینفض رأسه ولحی
إلیه فقال یرحم الله   لا یشک ان الامر یصیر  اغتسل وهو ملتحف بثوب 
من   ا  ونحج یرها  بحن ذهب  لقد  حثمة  أبی  ابنة  صدقت  لقد  طاب  الحن ابن 

 3. شرها أما والله ما قالت ولکن قولت
 

 83ص 40البلاغه خطبهنهج  (1
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 ( 247 روایت
احظ فی البیان والتبیین إن أول خطبة خطبها أمیر المؤمنین قوله   الحج
قد مضت أمور لم تکونوا فیها بمحمودی الرأی أما لو أشاء أن أقول لقلت  
همته   کالغراب  الثالث  وقام  الرجلان  عما سلف سبق  عفا الله  ولکن 

 1. بطنه یا ویله لو قص جناحه وقطع رأسه لکان خیرا له
 ( 248 روایت

لما بویع بعد مقتل عثمان  ؟ع  أن أمیر المؤمنین ؟ع  عن أبی عبد الله
أیها الناس فإن البغی یقود   أما بعد  صعد المنبر فقال الحمد لله الذی… 
أصحابه إلی النار و إن أول من بغی علی الله جل ذکره عناق بنت آدم  
بابرة علی أفضل أحوالهم   و أول قتیل قتله الله عناق… و قد قتل الله الحج

کانوا و أمات هامان و أهلک فرعون و قد قتل عثمان ألا و إن  و آمن ما  
بلیتکم قد عادت کهیئتها یوم بعث الله نبیه ص… ألا و قد سبقنی إلی  
هذا الأمر من لم أشرکه فیه و من لم أهبه له و من لیست له منه نوبة إلا  

بعد محمد نبی  لا  ألا و  یبعث  أشرف منه علی شفا جرف هار  ؟ص؟  بنبی 
حق و باطل و لکل أهل فلئن أمر الباطل لقدیما   2فانهار به فی نار جهنم 

رد   لئن  و  فأقبل  شیء  أدبر  لقلما  و  لعل  و  فلربما  الحق  قل  لئن  و  فعل 
 

 51ص 41بحارالانوار ج (1
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أن   لأخشی  إنی  و  هد  الحج إلا  علی  ما  و  سعداء  أنکم  أمرکم  علیکم 
محمودی   غیر  عندی…  فیها  کنتم  میلة  عنی  ملتم  فترة  علی  تکونوا 

ا شَلَف َ الرأی و لو أشاء لقلت  هُ عَم َ ا الل َ سبق فیه الرجلان و قام الثالث   1عَف َ
 2….کالغراب همه بطنه ویله لو قص جناحاه و قطع رأسه کان خیرا له

 ( 249 روایت
مال   بیت  من  أخذه  مال  أو  عثمان  أقطعها  قطیعة  کل  إن  و  ألا 
المسلمین فهو مردود علیهم فی بیت مالهم و لو وجدته قد تزوج به النساء  
أقول   علیه  أضیق  فالباطل  الحق  یسعه  لم  من  فإنه  البلدان  فی  فرق  و 

 3.قولی هذا و أستغفر الله لی و لکم

 ( 250  روایت
أقفال   عن  فسألوه  الیهود  أحبار  من  قوم  طاب  الحن بن  عمر  أتی 
ذلک،   غیر  الی  بصاحبه  سار  قبر  عن  و  مفاتیحها  عن  و  السماوات 
فنکس رأسه و قال: یا أبا الحسن ما أری جوابهم الا عندک، فقال لهم  
علی ؟ع: ان لی علیکم شریطة اذا أنا أخبرتکم بما فی التوراة دخلتم  
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 1. …فی دیننا، قالوا: نعم 
 ( 251  روایت

أبی عون قال: لما ارتدت   و روی المدائنی عن عبد الله بن جعفر عن 
الی   واحد  رج  ین لا  عم  ابن  یا  فقال:  علی؟ع  الی  عثمان  مشی  العرب 

العدو و أنت لم تبایع و لم یزل به حتی مشی الی أبی بکر فسر  قتال هذا  
 2. المسلمون بذلک وجد الناس فی القتال

 ( 252  روایت
إلی منا نب  ؟ص؟اختار محمدا   ی الحمد لله الذ نا رسولا، فنحن  یا و ابتعثه 

اة لمن طلب،  ک ت النبوة و معدن الحیأهل ب  مة، و أمان لأهل الأرض، و نحج
نر نمنعه  إن  و  إن نعطه نأخذه  لنا حقا  إن طال  ک إن  و  الإبل  أعجاز  ب 

عهدا لأنفذنا عهده، و لو قال لنا قولا    ؟ص؟نا رسول الله ی، لو عهد إلیالسر
ادلنا عل دعوة حق و صلة رحم،    یإل  یسرع أحد قبلی نموت، لن    یه حتیلحج

إلا بالله، اسمعوا   أن تروا    یعس  یو عوا منطق  ی لامکو لا حول و لا قوة 
مع تنتض  ان ف یه السیف  یهذا الأمر بعد هذا الحج   ی ه العهود، حتیوف، و تن

و  م أئمة لأهل الضلالة،  کون بعضیک   یم جماعة، و حت کون ل یکلا  
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هالةیش  1.عة لأهل الحج
 ( 253  روایت

إن هذا الأمر لم یکن نصره و لا خذلانه بکثرة و لا بقلة و هو دین  
بلغ و طلع حیث  الله الذی أظهره و جنده الذی أعده و أمده حتی بلغ ما  

و   جنده  ناصر  و  وعده  منجز  الله  و  الله  من  موعود  علی  نحن  و  طلع 
معه و یضمه فإن انقطع   رز یج مکان القیم بالأمر مکان النظام من الحن
تمع بحذافیره أبدا و العرب الیوم و   رز و ذهب ثم لم یج النظام تفرق الحن

قطبا و    إن کانوا قلیلا فهم کثیرون بالإسلام عزیزون بالاجتماع فکن
استدر الرحی بالعرب و أصلهم دونک نار الحرب فإنک إن شخصت من  
هذه الأرض انتقضت علیک العرب من أطرافها و أقطارها حتی یکون  
إن   الأعاجم  إن  یدیک  بین  مما  إلیک  أهم  العورات  من  وراءک  تدع  ما 
استرحتم   اقتطعتموه  فإذا  العرب  أصل  هذا  یقولوا  غدا  إلیک  ینظروا 

د لکلبهم علیک و طمعهم فیک فأما ما ذکرت من  فیکون ذلک أش
مسیر القوم إلی قتال المسلمین فإن الله سبحانه هو أکره لمسیرهم منک  
و هو أقدر علی تغیير ما یکره و أما ما ذکرت من عددهم فإنا لم نکن  

 2. نقاتل فیما مضی بالکثرة و إنما کنا نقاتل بالنصر و المعونة
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